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شیوه نامه نگارش مقالات

    رعایت شیوه نامه نگارش، در مقالات ارسالی به دوفصلنامه الزامی است.

الف. ساختار کلی مقاله: 
1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد. 

2. مشــخصات نویســنده یــا نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگی، رتبــه علمــی، آخرین تحصیلات حــوزوی و 
دانشــگاهی، رشــته، دانشــگاه محل خدمت، شــماره تلفن و نشانی پســت الکترونیکی باشــد. در صورتی که مقاله 
گردد. )مسئولیت مشخصات ثبت شده برای  بیش از یک نویسنده داشته باشد، باید نویسنده مسئول مشخص 

نویسندگان، به عهده نویسنده مسئول است.(
3. چکیــده: چکیــده ، عصــاره مقالــه اســت و باید بیــن 100 تــا 250 واژه و دربردارنده عنوان و موضــوع مقاله، قلمرو 
بحث، قلمرو منابع، اشاره به مهم ترین نتایج، روش تحقیق و رویکرد خاص و فهرستی از واژه های کلیدی، حداقل 

کثر 7500 واژه باشد.( کثر 7 واژه باشد. )تعداد واژه های مقاله حداقل 4000 و حدا 5 واژه و حدا
4. مقدمــه: شــامل خلاصــه ای از بیان مســئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال های پژوهش و پیشــینه 

پژوهش  باشد. 
5. بدنه اصلی مقاله: در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد زیر پرداخته شود: 

توصیــف و تحلیــل ماهیــت، ابعــاد و زوایای مســئله، نقــد و ارزیابی نظریات رقیــب به طور مســتدل، تبیین نظریه 
پذیرفته شده و تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای مشخص. 

6. نتیجه گیری:  شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته های پژوهش با 
اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات  باشد. 

7. ارجاعات: ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع اســتفاده شــده داخل پرانتز به شــکل 
زیر آورده شود:

1-7. منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال )حسینی، 1376، ج2، ص83(.
.)Plantinga, 1998, p.71( :؛ مثال)2-7. منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف

- چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، 
از یکدیگر متمایز شوند.

3-7.آیات قرآن: )نام سوره، شماره آیه(؛ مثال: )بقره، 25(.
4-7. یادداشت ها: تمام توضیحات اضافی با عنوان »یادداشت ها«، در انتهای هر صفحه آورده شود )ارجاع 

و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی )بند7( خواهد بود(.
8. فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین )کتابنامه( به صورت زیر ارائه شود )ابتدا 

منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین(:
کتــاب: نــام خانوادگی و نام نویســنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب، نام مترجم، شــماره جلد، نوبت چاپ،    .8-1

محل انتشار: نام ناشر.

رعایت شیوه نامه نگارش، در مقالات ارسالی به فصلنامه الزامی است.



     
مثال: مطهری، مرتضی )1383(، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

Nozick, Robert )1981(, Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
ج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره  2-8. مقاله مندر

نشریه، شماره نشریه.
مثال: علاسوند، فریبا )1382(، »ضرورت نگاه نظام مند به الگوى شخصیت زن مسلمان«، شمیم یاس، ش6.
Shapiro, Stewart )2002(, "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

ج در مجموعــه مقالات یــا دایرة المعارف هــا: نام خانوادگــی و نام نویســنده )تاریخ چاپ(،  3-8. مقالــه منــدر
»عنوان مقاله«، نام کتاب )ایتالیک(، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مثــال: قربان نیــا، ناصــر )1382(، »زن و قانــون مجازات اســلامی«، در مجموعــه مقالات زن و خانــواده، قم: 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Rickman, H.P. "Dilthey", in The encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards )ed(, New Yord: Mac-
millan Publishing Company.
9. مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه ها و میان ســطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با 
 TimesNewRoman لاتین( 12 BLotus و یاداداشت ها و کتابنامه )10 TimesNewRoman 13 )لاتین BLotus قلم

10( حروف چینی شود.
10. عناوین تیترها: عناوین )تیترها( با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی از چپ به راست 

تنظیم شود.
11. اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری 

شود و زیرنویس داشته باشد. 

 ب. نکات مهم:
1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مقاله ارسالی نباید هم زمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.
3. »دو فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده«، در رد، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. 

ح شده  ج در مقالات به عهده نویسندگان است و دو فصلنامه، مسئول دیدگاه های طر 4. مسئولیت مطالب مندر
در مقالات نیست. 

گردد.  5. نسخه word  و pdf  باید از طریق وب سایت http://pubs.jz.ac.ir به دفتر دو فصلنامه ارسال 
6. در صورت چاپ مقاله، دو نسخه از دوفصلنامه به نویسنده اهدا می شود. 

7. گواهی پذیرش، صرفاً پس از تأیید نهایی صادر خواهد شد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای »دو فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده« محفوظ است.
)لطفاً شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در صفحه اول مقاله یادداشت کنید(.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای »فصلنامه کلام پژوهی شیعه« محفوظ است.





کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

سخن سردبير

فراینــد کســب دانش، غالباً با آموزش آغاز می شــود؛ ولی با پژوهــش ادامه می یابد. درواقع 
گون آموزش، با پشــتوانه پژوهــش به پيش مــی رود؛ بنابراين نظام های  گونا ابعــاد و مرزهــای 
کنار فعالیت های آموزشــی، سهم ويژه ای برای پژوهش قرار داده و به تدریج،  برتر آموزشــی، در 
کهن و ســابقه دار حوزه های  طالبــان دانــش را وارد فراینــد پژوهش می کنند. در نظام آموزشــی 
علمیــه نیــز اين فرایند به خوبی قابل مشــاهده بوده اســت. اینک و پس از پيروزی شــکوهمند 
کــه تعالیم حــوزوی در قالب ســاختارها و ســازمان های تحول یافته تری ادامه  انقــلاب اســلامی 
کنار طلاب بــرادر، به تحصیل علوم دینی اشــتغال  دارنــد و طــلاب و دانشــجویان خواهــر نیز در 
جدی دارند، شاهد فعالیت های مبارک و جدی بخش پژوهش، برای ارتقاء وضعیت تحصیلی 

خواهران حوزه های علمیه هستیم.
از اقدامات قابل تقدير در اين حوزه، ایجاد فضايی برای کارورزی پژوهش و نیز بسترسازی 
که به خوبی، امکان  برای انتشــار آثار و نتایج پژوهش های اولیه دانش پژوهان حوزوی اســت 
حضور دانش پژوهان را در فضای پژوهشی فراهم می کند. به یقین، پژوهش نیز مانند آموزش، 
گام به مراتب بالاتر ارتقا  گذر از هر مرحله، خود را یک  گام به گام پيش رود و دانش پژوه با  باید 
که با همت و درایت، مقدمات و بسترهای لازم را فراهم  کسانی  دهد؛ ازاين رو شایسته است از 
گردد. در همین راستا، هم از معاونت پژوهش جامعة الزهراء؟عها؟ و هم از طلابی  کرده اند، تقدير 
گون، اين فعالیت ها را ســامان داده انــد، صمیمانه  گونا کــه در انجمن هــای علمــی و پژوهشــی 

سپاسگزارم.
مجله داخلی انجمن کلام، با عنوان کلام پژوهی شــیعه، مجله مبارکی اســت که در اختیار 
گرفته اســت تا اولین نگارش های پژوهشــی آنها را بــه جامعه علمی  دانش پژوهــان جــوان قرار 
ارائــه نمایــد. مجموعــه مقــالات ايــن شــماره، از نگارش های اســاتید و دانش پژوهــان فعال در 
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کلام  کردن دوره های آموزشــی خود در رشــته  که پس از طی  کلام اســلامی اســت  انجمن علمی 
اسلامی، وارد مرحله بعدی رشد علمی خویش، یعنی پژوهش در عرصه کلام اسلامی، شده اند. 
کــه گام های نخســتین پژوهشــی، امــکان ارتقا و تکامــل را خواهند داشــت که  پرواضــح اســت 

ان شاءالله در مراحل بعدی فعالیت های طلاب و دانش پژوهان، شاهد آن خواهیم بود.
کــه حاصل پژوهش نویســندگان  در اين شــماره از مجله، شــش مقاله علمی منتشــر شــده 
کمتر از  بــوده اســت. لازم به ذکر اســت هرگــز ارزش علمــی اطلاعات ارائه شــده در اين مقــالات، 
ارزش علمــی مقــالات پژوهشــی نیســت. درواقع تجربــه و دانش به دســت آمده در طــول برخی 
فعالیت های جانبی پژوهشــی، به صورت گزارشــی کوتاه، در اختیار فعالان جوان اين حوزه قرار 

گرفته است.
کلام، دســت یــاری و حمایــت به ســوی تمــام  در پایــان اعــلام مــی دارم، مجلــه داخلــی 
از  و  کــرده  دراز   _ اســلامی  کلام  حــوزه  جــوان  دانشــجویان  و  طــلاب  به ويــژه   _ پژوهش گــران 
کارشناســان پژوهش و  فعالیت های پژوهشــی ایشــان اســتقبال می کند. همچنین از مجموعه 
دانش پژوهــان انجمــن کلام اســلامی جامعــة الزهراء؟عها؟، به ويــژه دبیر پرتــلاش و پيگیر انجمن 
کلام اسلامی، سرکار خانم رئوفی تبار، بابت تمامی زحمات و حمایت هایشان، صمیمانه تشکر 
می کنــم. ان شــاءالله خــدای تعالی، به مجموعــه فعالیت های مخلصانه ايــن مجموعه، خیر و 

برکت عنایت فرماید. آمین یا رب العالمین
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اصول آموزشی اهل بيت؟عهم؟ در تبیين اعتقادات

محمد توکلی جوری1

چکیده
وقتــی ابعــاد مختلــف ســیره ائمــه هــدی؟عهم؟ از قبیــل ســیره علمی، عبــادی، سیاســی، نظامــی، فردی، 
اجتماعــی، تربیتــی، خانــواده و... مــورد بررســی قرار می گیرد، به حســب نیــاز به عقایــد صحیح و روش 
ح می شــود که »اهل بیت؟عهم؟ در بیان عقاید، چه اصول، سیره  مناســب برای تبیين آن، اين ســؤال مطر
و روشــی داشــته اند؟ و چرا ســیره علمی و عملی اهل بیت؟عهم؟ به گونه ای بوده است که بشر قادر است بر 

کمال لایقش را پر نماید؟« اساس آن، همه خلأهای مورد نیاز برای رسیدن به 
به دنبال پاســخ به اين ســؤال، بررســی افعــال، اقوال و تقريرات حضرات ایشــان، ما را بــه اين رهنمون 
کارآمد بهره  کــه اهل بیــت؟عهم؟ در بیــان و تفهیــم اعتقــادات، از اصــول، شــیوه ها و روش هــای  می نمایــد 
کــه ايــن هم با توجــه به مبانــی قرآن محوری، ســنت محوری، توجه به عقــل و اعتدال گرايی  می بردنــد 
گردیده اســت اصول آموزشی مد نظر اهل بیت ؟عهم؟، از قبیل اصل  ایشــان اســت. در مقاله پيش رو، سعی 
توجــه بــه ارتباط با مخاطــب، ایجاد انگیزه، ایجاد تفکــر و تفقه و تحرک علمــی و... در بیان اعتقادات 
کــه البتــه منحصــر در بیــان عقاید هم نیســت _ مورد توجه قــرار گیرد که آن، مقدمه ای اســت بر اینکه   _
که انشــاء  گیرد  کاربردی ایشــان در تبیين اعتقادات نیز مورد دقت و اســتفاده قرار  روش ها و شــیوه های 

الله در شمارگان آینده به آنها پرداخته خواهد شد.
کلیدی: اصل، روش، شیوه، اهل بیت؟عهم؟، آموزش، عقاید. واژگان 

کلام و جامعة الزهراء؟عها؟؛ کلام اسلامی، مدرس مرکز تخصصی  1. سطح 4 مرکز تخصصی 
 Mohammadtj267@yahoo.com
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مقدمه

»... إن الله واحــد أحــد متوحــد بالوحدانية متفرد بأمره... نحــن... أمناؤه علی وحيه و 

يته و لسانه الناطق و قلبه الواعي  خزانه علی علمه و وجهه الذي يؤتی منه و عينه في بر

و بابــه الــذي يــدل عليه و نحن العاملون بأمره و الداعون إلی ســبيله بنا عرف الله و بنا 

عبدالله نحن الأدلاء علی الله و لولانا ما عبدالله .« )شیخ صدوق، 1398 ق، ص152(

کهن تريــن علــوم دینــی و دانش هــای بشــری اســت. یکــی از مهم تريــن اهــداف  کلام از  علــم 

و رســالت های ايــن علــم، تبیيــن و تثبیــت عقایــد دینی و پاســخ گويی به اشــکالات و شــبهات 

اســت  بــوده  الهــی  رهبــران  و  پيامبــران  شــئون  از  یکــی  رســالت،  ايــن  اســت.  در اين زمینــه 

ايــن  اســت.  شــده  آغــاز  آســمانی  ادیــان  بــا  کلام  علــم  تاریــخ  گفــت  و بدين ســبب می توان 

علم در تاریــخ اســلام و در حــوزه معــارف دینــی، از جایــگاه ويــژه ای برخــوردار بــوده و مــورد 

گذشــته، توجــه  کلام در  ازايــن رو علــم  قرار داشــته اســت1؛  اهتمام ويــژه ائمه معصومــان؟عهم؟ 

رجال و شــخصیت های علمــی بســیاری  را بــه خود جلــب نمــوده و تصنیفــات و آثــار علمــی 

که از ذخاير ارزشــمند فرهنگی و دینی به شــمار می رود؛  گران بهايی از آنان برجای مانده اســت 

گــر نگوييــم همه( و برخــی دانشــمندان اســلامی، بــا انگیزه هــای  کثــر مستشــرقان )ا گرچــه ا ا

کلام بزرگان اســلامی را مورد  کلام اســلامی و ادله برگرفته از  متفاوت، می کوشــند تا اصالت علم 

تردیــد قــرار داده و بــر پایه فرضیات و احتمالات بی پایه، کلام اســلامی را متأثر از کلام مســیحی 

کلیســا و فیلســوفان و متکلمان  یا يهودی، معرفی نموده و متکلمان اســلامی را مقلدان اربابان 

مســیحی بــه شــمار آورنــد و براهینــی چــون برهــان افتقــار و روش تمانع ابــن میمــون در اثبات 

خداوند را به يوحنای دمشــقی بازگردانند )رک: ولفســن، 1369(؛ اما اين گونه اظهارنظرها حقیقتاً 

کم ترين آشنايی  شگفت آور بوده و احتمال مغرضانه بودن آنها را تقویت می نماید؛ زيرا هرکس 

بــا قــرآن، احادیث نبــوی، نهج البلاغه و روایات ائمه معصومان؟عهم؟ داشــته باشــد،   می داند که 

1. »يــا عــي لا تقاتلــن أحــدا حــی تدعــوه و ايم الله لأن يهــدي الله علی يديك رجــا خير لك مما طلعت عليه الشــمس و 
بــت و لــك ولاؤه يــا عــي« )کلینــی، 1407 ق، ج5، ص28، بــاب وصیة رســول الله؟ص؟ و أمیــر المؤمنین؟ع؟  غر

که پيرامون »هشــام بن حکم«  فی الســرایا(؛ ذيل اين بحث، )ر. ک: مطهری، بی تا، ج3، ص94( و نکاتی 
دراين باره که هشام متکلم را نسبت به فقها و حدیث شناسان در جای بالاتر مجلس می نشاندند. همچنین 

کتاب الحجة(. کلینی، 1407 ق، ج1،  ک:  )ر. 
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براهیــن یادشــده، بــا بهتريــن اســلوب در قرآن و روایــات آمده اســت. متکلمان اســلامی فقط از 
کلمات  گرفته اند. در اين مــورد،  وحی الهــی و رهنمود هــای پيشــوایان معصــوم؟عهم؟ خود الهــام 
نورانــی اهل بیــت؟عهم؟، مناظــرات و بالأخــص خطبه هــای توحیــدی امیر مؤمنــان علی؟ع؟ نقش 

ممتازی دارد.
تحقیــق پيــش رو، بــا عنــوان »اصول آموزشــی اهل بیــت؟عهم؟ در بیــان اعتقــادات« درصدد 
کار  که ائمه هدی؟عهم؟ در تبیين و شناســاندن معــارف اعتقادی به  بیــان قواعــد و اصولی اســت 
برده انــد. درواقــع هــدف اين پژوهش پاســخ به اين پرســش اســت که اهل بیــت؟عهم؟ در وضوح 
ع  بخشی، آموزش، تبلیغ و تفهیم و به عبارت دیگر، در تبیين مسائل اعتقادی، با توجه به تنو

مخاطبان آنها، چه اصولی را مد نظر داشته اند.
بــا روشــن شــدن اين مطلــب، می توان بــه ذکــر »شــیوه ها« و »روش هايی« مورد اســتفاده  
اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ پرداخت که البته به خاطر گستردگی بحث از شیوه ها و روش ها، 
که ان شاءالله در شماره های آینده  لازم اســت مقاله های مجزّايی در اين خصوص تدوين شود 
گفت مقاله پيش رو و همچنین مقاله های پيوســت  ح خواهد شــد. بطور خلاصه می توان  مطر
ع »روش شناســی اهل بیــت؟عهم؟ در تبیين اعتقادات« هســتند.  شــده در آینــده، درصــدد یک نــو
اهمیت و فواید روش شناســی اهل بیت؟عهم؟ آن اســت که باعث توانمندی در به روز بودن پاسخ 
کردن ســیره عملی ائمه؟عهم؟، کارآمد شــدن در پاسخ به سؤالات و شبهات و  به پرســش ها، پياده 

گاهی بیشتر برای توجه نمودن به مباحث مهم تر می شود. همچنین باعث آ
کنون کتاب مســتقلی دراين بــاره تألیف نگردیده اســت؛ اما   بــا بررســی پيشــینه تحقیق، تا
می تــوان بحث هايــی از ايــن قبیــل را در کتبــی چون شــیعه در اســلام، علی؟ع؟ و فلســفه الهی، 
کرات علامه طباطبايی با هانری کربن( اثر علامه طباطبايی، سیری در نهج البلاغه،  شیعه )مذا
آشــنايی با علوم اســلامی، بخش کلام اســلامی و اصول فلســفه و روش رئالیسم اثر استاد شهید 
ح  مرتضی مطهری، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل اثر آیت الله جعفر سبحانی، شر

کتبی از اين دست، یافت. حکمت متعالیه اسفار اربعه اثر آیت الله جوادی آملی و 
که عبارت است از: گرفته شده  کلی در نظر  برای اين تحقیق، دو هدف 

ارائــه اصــول نــاب وحیانــی بــرای روش هــای تبیيــن، تبلیــغ و آمــوزش عقایــد دینی به . 1
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پژوهشــگران و محققــان دینــی، بويژه طلاب و مبلغــان معارف دینی و حتــی آموزگاران 
در حوزه هــای آمــوزش و پــرورش، در دفــع شــبهات و همچنیــن اســکات مخاصمــان و 

مغالطه گران.
بیان اين مطلب که معارف اهل بیت؟عهم؟، مملو از نکات دقیق و دارای اتقان و استحکام . 2

عقلی، منطقی و کارآمد  اســت و در حقیقت معارف آنهاســت که ســیراب کننده تشــنگان 
هُ<. )انعام/ 124( �تَ

َ
عَلُ رِسَال ْ �ج َ ُ �ي �ث مُ حَ�يْ

َ
عْل

أَ
هُ �

َ
معارف عرشی و الهی است و به حق >�للّ

اصول آموزشی اهل بيت؟عهم؟ در بيان اعتقادات
و  مبانــی  اســاس  بــر  کــه  آموزشــی  کلــی  قواعــد  مجموعــه  از  اســت  عبــارت  آموزشــی  اصــول 
را  او  آموزشــی  رفتــار  و  گرفتــه  قــرار  آمــوزگار  عمــل  راهنمــای  و  شــده  انشــاء  اهداف آموزشــی، 
شــکل  می دهد و او را در رســیدن به هدف، یاری می کند. اصول آموزشــی به منزله راهنماهايی 
کند.  که به آموزگار کمک می کند تا محتوای روش ها و فنون آموزشی مناسب را انتخاب  اســت 
کــه قبلًا بیان شــد، مــا درصددیم برخی  اصــول آموزشــی، متعــدد و متفــاوت اســت و همان طور 
کــه از ســیره روشــنگری و آموزشــی اهل بیت؟عهم؟ به دســت می آیــد را مورد بررســی قرار  اصــول را 
کــه توجــه و بهره برداری از آنها، تعالی آموزشــی، بــه ويژه در معــارف اعتقادی را به  دهیــم؛ چرا

همراه دارد.

1. 1. اصل جلب توجه و ارتباط با مخاطب
کــه باید پيش از هر چیز، توجــه متعلّم را به خود  یــک امــر لازم و ضروری برای معلم، آن اســت 
که آموزش، بدون برقراری رابطه با متعلّم، امری ناممکن است و معلم راه به  جلب نماید؛ چرا
گون، ابتدا  جايــی نخواهــد برد. اهل بیت ؟عهم؟ به اين امر توجه کامل داشــته اند و بــه انحاء گونا
کرده و سپس به بیان محتوای آموزشی  پرداخته اند اصولی را  توجه مخاطبان را به خود جلب 

که در ذيل به برخی از آنها اشاره می نماييم: بکار برده اند 

الف( طرح سؤال
ح ســؤال از مخاطبــان، به خوبــی، آنهــا را متوجه معلم می نمایــد. اهل بیت؟عهم؟ بــا عباراتی  طــر
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مُــوا«5 و عباراتی از 
َ
ْ تَعْل لَ

َ
همچــون »هل ادلکــم«1، »الا ادلکم«2، »الا اخبرکــم«3، »أتعلمون«4، »أ

کار را انجام می داده اند. اين سنخ، اين 
پيامبر؟ص؟ در روز غدير خم به مردم فرمودند: »آیا می دانید که من از خود شما بر شما برتری 
دارم؟« )مظفــر، 1422 ق، ج 4، ص331( یــا اینکه در مورد امام حســن؟ع؟ و حســین؟ع؟ فرموده اند: 
»آیا شــما را به کســانی که جد و جده آنها... پدر و مادر آنها... عمو و عمه آنها بهترين هســتند، 

کنم؟« )بحرانی، بی تا، ج6، ص295( راهنمايی 

ب( ایجاد سؤال در ذهن مخاطب
گردد،  گرد سؤالی ایجاد  که در ذهن شا گونه ای بیان نماید  گر استاد بتواند مطلب علمی را به  ا
کامل، به ســخن معلم گوش   که مخاطــب وارد بحث می گردد و با توجه  در ايــن صورت اســت 
می ســپرد. ائمــه معصومیــن؟عهم؟ برخی مواقع مطلب مبهم، مشــکل یا نامفهوم را در بیاناتشــان 
گرفتــه و در ذهــن مخاطبشــان ســؤال ایجــاد  و آنــان را متوجــه مطلــب مد نظــر خویش  کار  بــه 

می نمودند. پيامبر اسلام؟ص؟ فرمودند:
»از نابودکننــده لذت هــا بپرهیزیــد! عــرض شــد نابودکننــده لذت هــا چیســت؟ 
که بیش از همه به یاد  کســی اســت  فرمودند: مرگ؛ همانا زيرک ترين مؤمنان، 

مرگ و بهتر از همه، آماده مرگ باشد«. )مجلسی، 1404 ق، ج79، ص167(

کید بر اهمیت موضوع ج( تأ
ايــن عامل در ســیره آموزشــی پرورشــی اهل بیت؟عهم؟ به خوبــی و به وفور نمایان اســت. حضرت 
علــی؟ع؟ در بحــث مدبّــر و مقدّر عالم، می فرمایند: »پس اندیشــه کن در آفتــاب و ماه و درخت و 

1. رک: تستری، 1409 ق، ج5، ص18 و 11؛ بحرانی، بی تا، ج6، ص295: الباب السابع و المائة حديث الأعمش 
مع المنصور....

2. رک: امینی، 1427 ق، ج 9، ص364: عهد النبي الأقدس؟ص؟ إلي عثمان؛ بحرانی، بی تا، ج 1، ص164: الباب 
الثاني عشر في نص رسول الله؟ص؟ علی عي بن أبي طالب؟ع؟....

3. رک: تستری، 1409 ق، ج 9، ص182: الاول ما رواه عبد الله بن عباس....
4. رک: مظفر، 1422 ق، ج 4، ص326: المطلب الأول: في صحته...، ص321؛ امینی، 1427 ق، ج 2، ص352: 

قراين معينه....

5. رک: مظفــر، 1422 ق، ج 4، ص331: بــه نقــل از خصائــص الإمــام علــي؟ع؟، ص79، ح90 و ســنن الکبــری 
نسائي، ج5، ص134 _ 135، ح8480.
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که نشــانه های روشن پروردگارند.« ســپس اهمیت موضوع را اين گونه نشان می دهند:  گیاه... 
»پس وای بر آن کس که تقديرکننده را نپذيرد و تدبیرکننده را انکار کند.« )نهج البلاغه، خطبه 185(

د( استفاده از تکیه کلام ها و مخاطب قرار دادن ها
ع، توجــه مخاطــب را  عبارت هــای خطابــی یــا تکیه کلام هــا، عــلاوه بــر بیــان اهمیــت موضــو
که متوجه تک تک افراد شــده و آنها را  کلمات در حکم ندايی اســت  برمی انگیزد؛ زيرا اين گونه 
فــرا می خوانــد. عباراتی چون: »ايها الناس«، »عبــادالله«، »يا بنّی« و...، در کلام ائمه هدی؟عهم؟ 
اين رسالت را دارد. در خطبه پيامبر اسلام؟ص؟ در حجة الوداع و در آستانه بیان امامت و خلافت 
امیــر مؤمنــان؟ع؟، هفــت بار از عبارت »ايها الناس« اســتفاده شــده اســت. )ابن بابویــه، 1376ش، 
کلمــات، بــا توجه بــه شــرایط و ويژگی مخاطبــان،   می توانــد متغیر  ص65 جلســه 15( البتــه ايــن 

باشــد؛ در خطاب های فردی نیز نام یا عنوان مخاطب را می توان به اين هدف مورد اســتفاده 
که نزدیک  کمیــل« حضرت امیــر؟ع؟ در وصیت به ایشــان  قــرار داد؛ بــرای مثــال، تکیه کلام »یا 
ع و  بــه پنجــاه مرتبــه تکرار می شــود، )ابن شــعبه حرانــی، 1404 ق، ص171( نشــان از اهمیت موضو

همچنین توجه دادن ایشان دارد.

2. 1. اصل ایجاد انگیزه
یکــی دیگــر از اصول آموزش و تبیين معارف در ســیره معصومیــن؟عهم؟ اين که انگیزه و رغبت به 
گردان ایجــاد کرده و یــا تقویت نمایند؛ چــرا که یکی از  گــون، در شــا یادگیــری را از راه هــای گونا
مهم تريــن عوامــل مؤثــر در امر آموزش، ایجــاد رغبت و انگیــزه در دانش پژوه اســت. انگیزه به 
گونــه اســت: درونــی و بیرونی. انگیــزه درونی، انگیزه ای اســت که عامل  اعتبــار عامــل آن، دو 
گیــری علم بــا وجود حس  کــه مثــلًا در فرا گونــه ای  برانگیزنــده آن، درون خــود فــرد باشــد؛ بــه 
کند و دیگر نیازی به تشويق بیرونی  کنجکاوی، فرد از درون، نسبت به یادگیری اشتیاق پيدا 
نداشته باشد. وجود یک نیاز درونی  می تواند تأثیرات عمیق و زیادی در یادگیری داشته باشد 
کار، به آسانی متوقف نمی شود،  کسی وجود داشته باشد، معمولًا در پيشرفت و ادامه  گر در  و ا
کــه بــرای تحقــق آن، بــه تشــويق کننده های بیرونی همچــون وعده  برخــلاف انگیــزه بیرونــی 
که خــود، امری درونی اســت  گفــت انگیزه  پــاداش، نیــاز اســت؛ به عبــارت دقیق تــر،   می توان 

عوامل اش یا بیرونی است یا درونی. برخی از اين عوامل ایجاد انگیزه عبارت است از:
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گاهی ها الف( توجه دادن به عدم آ
گاه  ساخته و پس از ایجاد احساس  ائمه هدی؟عهم؟ گاهی سعی می نمودند افراد را به جهلشان آ
که از امــام، طلب آموزش  می کردند، امام هــم به آموزش آنان  نیــاز در آنهــا و رســاندن به جايی 
ک مظاهر جود  که بخل از ســاحت پا کار نه به خاطر بخل علمی بود؛ چرا اقدام می کردند. اين 
ک  که با ملا الهی به دور است؛ بلکه به خاطر ایجاد انگیزه ی موثر بوده است. امام به زندیقی 

پوزیتیوستی و اصالة الحس جهت خداشناسی خدمت ایشان رسیده بود، فرمود:
گفت: آری. فرمود: زير زمین رفته ای؟  که زمین زير و زبری دارد؟  »قبول داری 
گفت: نمی دانم؛ ولی  که زيرزمین چیســت؟  گفت: نه. فرمود: پس چه میدانی 
گمــان، درماندگی اســت  گمــان می کنــم زيرزمیــن چیزی نیســت! امــام فرمود: 
کرد. ســپس فرمــود: به آســمان بالا  که بــه آن یقیــن نتوانی  نســبت بــه چیــزی 
گفــت: نــه. فرمود: می دانی در آن چیســت؟ گفت: نــه. فرمود: آیا به  رفتــه ای؟ 
مشــرق و مغــرب رفتــه ای و پشــت آن دو مکان را نظــاره نمــوده ای؟ گفت: نه. 
فرمــود: شــگفتا از تــو که نه به مشــرق رســیدی و نه بــه مغرب؛ نه بــه زمین فرو 
شــدی و نه به آســمان بالا رفتی و نه از آن گذشــتی تا بدانی پشت سر آسمان ها 
گشــتی. مگــر عاقل چیزی  چیســت و بــا ايــن حال، آنچــه را در آنها اســت منکر 
کســی غیر شــما با من  گفــت: تــا حــال  کــه نفهمیــده انــکار می کنــد؟! زنديــق  را 
ع شک داری  اين گونه سخن نگفته بود. امام فرمود: بنابراين تو در اين موضو
گفت: شــاید چنین باشــد. امام فرمود: ای مرد،  که شــاید باشــد و شاید نباشــد! 
کــه نمی داند بــر آن که می داند برهانــی ندارد، نادان را حجّتی نیســت...  کســی 
گویــد: فــرد زنديق به دســت امام ایمان آورد و حضرت پــس از اینکه او را  راوی 
کرد و از جهل مرکب در آورد، به هشــام فرمود: او را نزد  گاه  به ندانســته هایش آ

خود بدار و تعلیمش ده.« )کلینی، 1407 ق، ج1، ص73(

ب( ترغیب و تشویق به علم آموزی
مضامیــن دینــی حاوی ســفارش های فراوانــی بر آموختن علم بــه ويژه علم ديــن، خاصه علم 
عقایــد، بــه عنوان »رأس العلم« )شــیخ صــدوق، 1398 ق، ص284(، »اول الدين« )ابن ابی الحدید، 
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کبــر« )تفتازانــی، 1409 ق، ج1،  1404 ق، ج1، ص72(، »اصــول ديــن« )طوســی، بی تــا، ص1(، »فقــه ا

ص164( و...، است.

رســول خــدا؟ص؟ طلــب علم بر هــر مســلمان را واجب و جوینــدگان علم و دانــش را محبوب 
گرو  خداونــد می دانــد. )کلینــی، 1407 ق، ج1، ص30( امیرمؤمنــان؟ع؟ پختگــی در ديــن داری را در 
کردن به آن و همچنین کســب علم  بــه دســت آوردن علم دين )شــناخت های دینــی( و عمل 
کســب مال دانســته اند. )همــان( امام صادق؟ع؟ نیز بــا فضیلت ترين و واجب ترين  را واجب تر از 
واجبــات بر انســان را خداشناســی و اقرار به بندگــی در برابر او می دانند. )مجلســی، 1404 ق، ج4، 
ص55( از اين قبیل مضامین دینی فراوان اســت که ســبب تشــويق مسلمانان به تحصیل علم 

می شود و انگیزه درونی آنان را افزایش  می دهد. ائمه؟عهم؟ در اين سیره می کوشند تا انگیزه افراد 
که خود افراد مشتاقانه به تحصیل علم  گونه ای  را به یادگیری و علم آموزی افزایش دهند، به 
گیری علم، تشويق ها و تکریم های ائمه معصومین؟عهم؟  بپردازند. علاوه بر اين ترغیب ها بر فرا
بــرای اهــل علــم و دانش پژوهــان، عامــل دیگــری در ایجــاد انگیــزه بــوده اســت. امــام حســن 

عسکری؟ع؟ می فرمایند:
»خبر به امام هادی؟ع؟ رسید که یکی از فقهای شیعه در بحث با فردی ناصبی 
او را با حجّت خود مجاب ساخته؛ به طوری که رسوايی او را آشکار نموده است. 
روزی آن فقیه شیعی بر حضرت هادی؟ع؟ وارد شد. در آن مجلس تشکی بزرگ 
ج از آن نشسته بود و نزد آن حضرت، مردمی بسیار  پهن شده بود آن فقیه خار
گــرد آمــده بودنــد، امــام؟ع؟ آن فقیه شــیعی را  از جماعــت علویــان و بنی هاشــم 
پيوســته دعــوت بــالا رفتن نمود تــا اینکه بر روی آن تشــک بزرگ نشــانده و رو 
گران آمد، علویان هیچ  کرد. اين عمل بر اشراف حاضر در مجلس  به جانب او 
نگفتند ولی شــیخ هاشــمیّون رو به حضرت کرده گفت: ای زاده رسول خدا؟ص؟، 
اين گونه فردی عامی را بر ســادات بنی هاشــم از اولاد ابوطالب و هاشــم ترجیح 
کــه خداوند درباره  می دهــی؟! حضــرت فرمودند: مبادا مشــمول افرادی شــوید 
کتاب )آســمانی( داشتند،  که بهره ای از  کســانی را  ایشــان فرموده: »آیا ندیدی 
گروهی  کند، ســپس  کتاب الهی دعوت شــدند تا در میان آنها داوری  به ســوی 
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گاهی( روی می گرداننــد، درحالی که )از قبول حق( اعراض  از آنــان، )بــا علم و آ
گفتنــد: آری. امام؟ع؟  دارنــد؟« )آل عمــران: 23( آیــا به حکم قــرآن تن می دهید؟ 
که ایمان آورده اید، چون شــما  کســانی  فرمودند: مگر خداوند نمی فرماید: »ای 
که با پيامبر؟ص؟ دارید یا همه مجالس ذکر(  که در مجلس ها )مجالسی  گویند  را 
جــای بگشــاييد ]بــرای برادرانتــان[ پس جای بگشــاييد تا خدای شــما را جای 
گویند که برخیزید، برخیزید، که خدا کسانی  بگشاید ]در بهشت[ و چون شما را 
کــه ایمــان آورده انــد ]به پایه ای [ و کســانی را که دانش داده شــده اند  از شــما را 
به پایه ها بالا برد« )مجادله: 11( و برای دانشــمند مؤمن، جز ترفیع بر مؤمن غیر 
که برای مؤمن، جز ترفیع بر غیر مؤمن رضایت  عالــم رضایت نــداده، همچنان 
که  کســانی از شــما را  که آیا خداوند فرمود: »خدا  نــداده. بــه من بگوييــد بدانم 
که دانش داده شده اند به پایه ها بالا برد« یا اين که  کسانی را  ایمان آورده اند و 
فرمود: خدا کسانی از شما را که دارای شرافت نسب هستند به پایه ها بالا برد؟! 
مگر خداوند خود نفرموده: »آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر 
که  می باشــند؟!« )زمــر: 9( پــس چگونه منکر اين ترفیع من نســبت بــه اين مرد 
خدا او را بالا برده، شــده اید؟ به تحقیق شکســت آن فرد ناصبی با دلايل الهی 
که خداوند فقط به او تعلیم داده، از هر شرفی در نسب بالاتر است...« )طبرسی، 

1403 ق، ج2، ص454 _ 455(

3. 1. اصل ایجاد تفکر، تفقه و تحرّک علمی
گاه به مســائل علمی شــود، بایــد خود نیز در اين زمینــه فعال و فهم و  کــه می خواهد آ کــس  آن 
تدبر داشــته باشــد؛ نه اینکه تنها دریافت کننده و منتظر بیان تمامی مطالب بماند. خواندن و 
کافی نیست؛ بلکه باید مطالب آموزشی را فهمید و در آن تفکر  کردن  شنیدن تنها و حتی حفظ 
کردن، لازمــه و مقدمه فهم و تفکر  گاه حفظ  گرچه خواندن، شــنیدن و  کــرد و به جان نشــاند؛ ا
کتفا نمود و چون منبع آب، فقط ذخیره نمود؛ بلکه باید از اين  است؛ ولی نباید به اين مقدار ا
گذشــت و به مرحله تفکر، فهم و همچون چشــمه جوشــان، جوشــش نمود.  مراحل مقدماتی 

علامه شهید مرتضی مطهری؟رض؟ دراين باره می نویسد:
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»اين مســئله که باید در افراد و در جامعه رشــد شــخصیت فکری و عقلانی پيدا 
بشود، یعنی قوّه تجزیه وتحلیل در مسائل پيدا بشود، یک مطلب اساسی است؛ 
یعنــی در همین آموزش ها و تعلیم و تربیت ها در مدرســه ها، وظیفه معلم بالاتر 
که قوّه تجزیه وتحلیل او  کاری بکند  که  از اینکه به بچه یاد می دهد اين است 
گر معلومات خیلی  قــدرت بگیــرد؛ نه اینکه فقط در مغز وی معلومات بريزد که ا

کد می شود.« )مطهری، بی تا، ج22، ص527( فشار بیاورد ذهن بچه را
کریم نیز همین خصوصیت را دارد. آیات، دارای بطون و لایه هايی است  استفاده از آیات قرآن 
که اهل تدبر و  کســانی می چشــند  کاشــانی، 1415 ق ج 1، ص31( میوه شــیرين حقیقی آن را  )فیض 

تعمق در آن باشند. )ابن ابن بابویه، 1403 ق، ص259(.
از امام چهارم؟ع؟ راجع به توحید سؤال شد، ایشان فرمودند:

کــه در آخرالزمــان مردمــی محقق و موشــکاف می آیند؛  »خــدای؟عز؟ می دانســت 
��تِ 

�ذَ مُ �جِ حَدٌ< و آیات سوره حدید را که آخرش >وَهُوَ عَلِ�ي
أَ
هُ �

َ
لْ هُوَ �للّ ازاين رو، سوره >�تُ

ک  که برای خداشناسی غیر از اين جوید هلا ُ�ورِ< است نازل فرمود، پس هر  �لصُّ

است.« )کلینی، 1407 ق، ج1، ص91(
از ايــن روایــات به دســت می آید که همین آیات شــریفی که در دســت عموم قــرار دارد و حتی از 
آن، برداشــت توحیدی هم می شــود، برای اهل دقت و تعمّق، قابل استفاده تر است و گویا اين 
کما  گمراهی می انجامد.  آیات برای استفاده دقیق و عمیق نازل شده است و راه غیر از آن، به 
اینکــه حضــرت علی؟ع؟ فرمودنــد: »علمی که تفکر و قرائتی که تدبر در آن نباشــد، خیر ندارد.« 

)ابن شعبه حرانی، 1404 ق، ص204(.

که قصــد دارنــد عالم و  کســانی اســت  ايــن اصــل در ســیره ائمــه هــدی؟عهم؟، بیشــتر متوجه 
که مشی اهل بیت؟عهم؟ نســبت به عوام از مردم اين بوده است  دانشــمند علوم دینی شــوند؛ چرا
گرچه عوام، کوشش یا دقت های بالا  که مطالب مورد نیاز را در هر فرصتی به آنها تعلیم دهند؛ ا
در اين زمینه نداشته و نسبت به توانشان دریافت می نموده اند؛ زيرا آموزش اولیه مسائل دینی 
به عموم مردم، از وظایف عالمان دینی، به ويژه صاحب منصبان الهی، است. ائمه هدی؟عهم؟ 
گردان خود را  گردان یا با سؤال از آنها، می کوشیدند که شا همواره با ایجاد زمینه سؤال برای شا
که مثلًا پرسش را خود بیابند و پاسخ را از امام  گونه ای  کندوکاو در مسائل علمی وادارند؛ به  به 
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بجویند یا پيرامون سؤال امام تدبر داشته باشند؛ در اين صورت، پاسخ در برابر یک نیاز درونی 
گر اشــکال و ابهامی هم داشــته باشد با پرسش از امام، آن  اســت و لذا مؤثر خواهد بود و متعلّم ا
را رفع می کند. اين باعث خروج از سطح شنیدن صرف و ورود به سطح فهم و عمق بخشیدن 
که او را به  به مســائل علمی می شــود. شــخصی خدمت امام علی؟ع؟ رسید و از ایشــان خواست 
کند تا با آن، نجات یابد. امام؟ع؟ به چهار ســطح از ســطوح یادگیری، یعنی  کار نیکی نصیحت 

کرده، فرمودند: کاربرد اشاره  شنیدن )حفظ(، فهم، یقین و 
کنید سپس طلب فهم نماييد؛ سپس یقین نموده و پس  »ای انسان ها! گوش 

گیرید.« )ورّام، 1410، ج2، ص161( از آن به کار 

4. 1. اصل لحاظ ظرفیت د رآموزش
توجــه بــه تفاوت هــا و قابلیت هــای افراد در حــوزه آموزش و پــرورش، آثار ارزشــمندی همچون 
کار بر معلم، افزایش انگیزه برای تحصیل، بیان و پاسخ  اســتفاده بهینه از اســتاد، آسان شــدن 
درخــور دادن و بــه دنبــال اين مــوارد، فهم و یادگیری عمیق اســت. انســان ها، گرچه به خاطر 
که قرآن هم بدان اشاره دارد )نسا: 32؛ حجرات: 13؛ زخرف: 32(،  شرایط محیطی، ارثی و زیستی 
دارای مشــترکات فراوانی هســتند؛ اما در بســیاری موارد، از قبیل میزان عقل، استعداد ذهنی و 
قدرت فهم و...  با یکدیگر تفاوت هايی دارند. حضرات معصومان؟عهم؟ در بیان معارف الهی، بر 
ة« )کلینی، 1407 ق، ج8، ص177( به اين امر مهم، 

َ
فِضّ

ْ
هَبِ وَ ال

َ
ــاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذّ مبنــای »النَّ

گرامی اسلام؟ص؟ در رعایت جهت تفاوت عقول مردم، به عنوان  توجه ويژه ای داشتند. پيامبر 
که در ســطح عقل و فهم مردم  یکی از جهات تفاوت انســان ها،  می فرمایند: »ما انبیا، مأموریم 

با آنها سخن بگوييم.« )همان، ج1، ص51(.
پيامبر؟ص؟ به سلمان فارسی فرمودند:

کافــر می شــود.  گــر آنچــه تــو می دانــی بــر مقــداد عرضــه شــود او  »ای ســلمان! ا
کافر می شــود.«  که تو می دانی بر ســلمان عرضه شــود او  گر آنچه را  ای مقداد! ا

)کشی، 1409، ص11(

که ایشان می فرمایند: در بیان دیگر آمده 
کافر می شــود و  که تو می دانی به مقداد عرضه شــود او  گر آنچه را  »ای ســلمان ا
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کافر می شود.« )مجلسی، 1404 ق،  گر صبر تو بر سلمان عرضه شود او  ای مقداد ا
ج22، ص353(

که ظرفیت  که اولًا انسان ها ی بزرگ هم تا اين حدّ با هم متفاوت اند  اين بیان نورانی می رساند 
علــم دیگــری را ندارنــد و هر کــدام در هر مرتبه ای از کمالات هم که باشــند ظرفیت خاص خود را 
داشته و مظروف مخصوص خود را پذيرا هستند. ثانیاً، هم معلّم و هم متعلّم، به ويژه در معارف 
دقیق و بلند الهی، باید مراقب ظرفیت خود و دیگری باشــند و با توجه به آن، مســیر علم آموزی 

و آموزش را طی نمایند و الا هم خود و هم دیگران را به نابودی می کشانند. ابی نصیر  می گوید:
کرده  ک  کردم، ایشــان از پاســخ امسا »در مورد مســئله ای از امام رضا؟ع؟ ســؤال 
کنم، برای شــما ضرر  گر هر چه را شــما بخواهید برایتان بیان  و بیان داشــتند: ا

خواهد داشت.« )کلینی، 1407 ق، ج2، ص224(
که  درواقــع امــام؟ع؟ چــون اين ظرفیــت را در مخاطــب نیافتند، از پاســخ، امتناع مــی ورزد؛ چرا 
کمــالات دارنــد بخــل در ساحتشــان، آن هم در  که در  اهل بیــت ؟عهم؟ بــه خاطــر جایــگاه بلنــدی 
جايی کــه اقتضــای عنایــت و جــود وجــود دارد و مانعــی هم نیســت، راه نــدارد. بنابراين وقتی 
ک از آموزششــان می کنند، معلوم است قابلیت  کامل می شناســند، اما امســا انســان ها را به طور 

قابل، تمام نیست.
کــه عبــدالله بن  در انسان شناســی امــام معصــوم؟ع؟ و دادن پاســخ متناســب، همیــن بــس 

سلیمان  می گوید:
»از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم: آیــا چنان کــه برخی علوم به ســلیمان بــن داود؟ع؟ 
گذار شــده اســت؟ امــام فرمودنــد: آری؛ بــرای مثال،  گــذار شــد، بــه امام1 نیز وا وا
روزی فردی مســئله ای را از امام پرســید، امام پاســخ داد. شخص دیگری همان 
ح کرد،  را پرســید، امام پاســخ دیگری به او داد و شخص سومی نیز همان را مطر
امام پاسخ سومی به او داد.... عبدالله می گوید: سپس به امام صادق؟ع؟ عرض 
کردم: آیا هنگامی که امام جوابشان را می دهد، آنان را می شناسد؟ ایشان فرمودند: 
آیا قول خدا را نشــنیده ای که »همانا در اين نشانه هايی است برای هوشمندان« 

که اين  1. مــراد از »امــام« در ايــن روایــت، یکی از امامان معصوم پيــش از امام صادق؟ع؟ یا امام باقر؟ع؟ اســت 
سؤال در زمان امامت ایشان از امام صادق؟ع؟ پرسیده شده است.
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)حجر: 75(، ]هوشــمندان[ همان ائمه؟عهم؟ هســتند...؛ ســپس فرمودند: بله؛ امام 

کند او را می شناسد....« )کلینی، 1407 ق، ج2، ص430(. هرگاه به مردی نگاه 
دربــاره قــدرت خداونــد متعــال، از حضرت امــام صادق؟ع؟ و همچنین امام رضا؟ع؟ ســؤال شــد 
غ[ قرار دهد، بدون آن که عالم  مبنی بر اینکه آیا خداوند قادر است عالم را درون یک تخم ]مر

کوچک و تخم، بزرگ شود؟ امام؟ع؟ پس از پرسش از تعداد حواس ایشان، فرمودند:
کوچک، تمام عالم را  »کوچک ترين حواســت چشــم توســت و تو با اين چشــم 
نظاره می کنی؛ پس خداوند، عالم را با اين همه عظمتش درون چشــم تو قرار 
کــه قدرت دارد عالــم به آن بزرگــی را در کمتر از  داده اســت؛ اين چنیــن خدايــی 
یــک عدســی قــرار دهد می توانــد آن را در یک تخــم 1 هم قرار دهد بــدون اینکه 

کاشانی، 1406 ق، ج 1، ص319(2 کوچک شود و تخم بزرگ.« )فیض  دنیا 
ســائل اين جواب امام را پذيرفت و مجاب شــد ؛ اما اين ســؤال از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز 
شــد و چون ســائل، شخصی است که ظرفیت بیشتر ی نسبت به سائل از امام صادق؟ع؟ دارد، 
کار امکان ندارد؛ نه اینکه خداوند قادر بر آن نیست  حضرت در جواب ایشان می فرمایند: اين 
کار محــال عقلی و ذاتی اســت و محــالات، متعلق قدرت قرار نمی گیرنــد( و در جای دیگر  )ايــن 
و در پاســخ ســائلی دیگــر هم می فرماینــد: »وای بر تو! خداوند به عجز توصیف نمی شــود و چه 
کســی قادرتــر از اوســت که می توانــد زمین را صاف ]و پهنــاور[ و تخم را بــزرگ بیافریند.« فیض 

کاشانی، 1406 ق، ج 1، ص322(
که توحید خداوند مورد ســؤال واقع  روایاتی از امام صادق؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ نیز نقل شــده 

شده و اين دو امام به مقتضای مخاطبان، دو پاسخ درخور و متفاوت بیان فرمودند.3

غ همانند. 1. شیئی به اندازه تخم مر
کاشانی در »الولفی« اين جواب امام؟ع؟ را جواب جدلی و برخی برهانی می دانند.  2. برخی چون مرحوم فیض 

کاشانی، 1406 ق، ج 1، ص79( )رک: سلیمانی آشتیانی و درایتی، 1387، ج1، صص 150 _ 151(. )فیض 
3. »دخلــت عــلی أبي عبــد الله؟ع؟ فقــال لي أ تنعــت الله قلــت: نعم قــال هات فقلت هو الســميع البصير قــال هذه صفة 
يشــترك فيهــا المخلوقــون قلــت فکيــف ننعته فقال هــو نور لا ظلمة فيه و حياة لا موت فيــه و علم لا جهل فيه و حق لا 

باطل فيه فخرجت من عنده و أنا أعلم الناس بالتوحيد.« )مجلسی، 1404 ق، ج 4، ص70، باب 1 نفی الترکیب 

و اختلاف المعاني...(؛ عن ســعد بن ســعد قال: ســألت أبا الحسن الرضا؟ع؟ عن التوحيد فقال هو الذي أنتم عليه . 
)همان، ج 3، ص240(.
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شــیوه پرســش و پاســخ، بــه عنوان یکی از شــیوه های آموزشــی به ويــژه در تبیيــن معارف 
گردان با توجه به علاقه، استعداد و  که هر یک از شا اعتقادی، در همین راستا قرار می گیرد؛ چرا
ح و از امام پاسخ  می شنیدند. روش ائمه معصومان؟عهم؟  تخصص خود، پرسش های خود را مطر
غالبــاً روش آمــوزش فــردی بود؛ به گونه ای که در ايــن روش، از مزایای روش آموزش انفرادی 
امروزی استفاده و از عیوب آن پرهیز  می شد؛ زيرا یکی از عیب های روش های آموزش انفرادی 
که در اين روش، غالباً متعلّم از اجتماع  امروزی، ترویج گوشه گیری و تشويق به انزوا است؛ چرا
بــه دور اســت و بــا دیگــران ارتباطــی نداشــته و به تنهايــی از معلم یــا فضای مجــازی، آموزش 
گرد  می آمدند و درعین حالی که مســئله   می بیند؛ اما در ســیره معصومان؟عهم؟ همه در یک مکان 
کس مسئله خاص خود را سؤال نموده و پاسخ درخور  ح بود، هر  ارتباط با دیگران و استاد مطر
گرد امکان پذير بود،  را دریافت  می کرد. افزون بر اين، ائمه هدی؟عهم؟ در شــرایطی که تربیت شــا
هــر یــک از اصحــاب خود را در رشــته های خاص و با توجــه به اصل تفاوت هــای فردی، یعنی 
گونه ای که در هر یک  متناســب با ذوق، اســتعداد، علاقه و ظرفیت آنها، پرورش می دادند؛ به 
از رشته های علمی آن روز، اعم از فقه، کلام، ادبیات، تفسیر و...، کارشناسان زبردستی تربیت  
می کردنــد. پــس امــر متخصص پروری که در اين پژوهش به آن اشــاره شــده اســت نیز گویای 

توجه آن حضرات به تفاوت های فردی است.

5. 1. اصل تناسب محتوا
محتــوای آموزشــی حتمــاً بایــد با شــرایط متعلّــم از قبیــل نیازها، زمــان و مکان آمــوزش، روش 
آمــوزش و...، متناســب باشــد؛ زيــرا اين امر، اولًا در راســتای اصــل عمل گرايــی در آموزش _ که 
بــه زودی بیــان خواهــد شــد _ و هماهنگ بــا آن و ثانیاً در کیفیت آموزش، تأثیر بســزايی دارد و 
سبب رغبت به یادگیری و افزایش انگیزه یادگیری و همچنین موجب انس متعلمان با محتوا 

و تعامل با معلم  می شود.
تحقــق ايــن اصــل، به دو صــورت انتخاب محتوا و متناســب بــا شــرایط و همچنین تغیير 
کــه محتوا ثابت اســت به ناچــار باید  شــرایط و متناســب بــا محتــوا، ممکن اســت. در مــواردی 
که محتوا ثابت نیســت، محتوا و شــرایط هر دو  کرد؛ ولی در مواردی  شــرایط مناســب را ایجاد 
خ داده اســت. از ابن عباس نقل شــده  تغیيــر پذيرنــد. در ســیره ائمــه اطهار؟عهم؟، هــر دو صورت ر
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که پيامبر؟ص؟ در روز عید قربان خطبه ای خوانده و سؤال هايی از امور محترمی پرسیدند  است 
که امروز چه روزی است؟ اینجا چه شهری است؟ اين چه ماهی است؟ پس از شنیدن جواب، 
فرمودند: »همانا خون شــما، مال شــما و آبروی شــما بر یکدیگر، مانند اين روز، در اين شــهر و 
در اين ماه، محترم اســت.« )شــیخ صدوق، 1362، ج2، ص487( با اين شــگرد، پيامبر اســلام؟ص؟ 
کرده و توانســتند با ارائه  متناســب با شــرایط زمان و مکان، محتوای آموزشــی خود را انتخاب 
ايــن مطلــب، به عادت ديرینه عرب، در محترم نشــمردن جان، مــال و آبروی همدیگر، متذکر 

گذاشتن را به آنها تعلیم دهند. میمون بن عبدالله می گوید: شوند و احترام 
»عــده ای نزد امــام صادق؟ع؟ آمدند تا حدیــث بیاموزند. امام بــه من فرمودند: 
آیــا هیچ کــدام از اين ها را می شناســی؟ گفتــم: خیر. امام فرمودنــد: پس چگونه 
که از هر ســو حدیــث  می آموزند و  گروهی هســتند  گفتم: اینان  نــزد مــن آمدند؟ 
کسی می آموزند. امام از یکی از آنها پرسید: آیا از  که از چه  برایشان مهم نیست 
کرد: بله؛ امام فرمودند: برخی از آنچه  غیر از من نیز حدیث آموخته ای؟ عرض 
شــنیده ای برای من نیز بازگو کن! گفت: من آمده ام از شــما حدیث بشــنوم، نه 
کرد تا برخی  اینکه برای شما حدیث بگویم... در نهایت، امام؟ع؟ آنان را وادار 
کنند؛ امام ]چون می خواســتند اين  از آنچه آموخته بودند را برای ایشــان بازگو 
که منش بی توجهی به صحت وسقم  کنند و متذکر شوند  نقل از هر کسی را نقد 
کردند و[  حدیــث مــردود اســت، حدیث متناســب با وضــع آنان برایشــان بیــان 
کــه پيامبر اســلام؟ص؟ فرمودنــد خداوند  فرمودنــد: پــدرم از جــدم نقــل می کردند 
ارواح را دو هزار ســال قبل از اجســاد آفرید... هر کس ما اهل بیت؟عهم؟ را تکذیب 

کر، محشور می شود...« )کشی، 1409 ق، ص396( کند روز قیامت يهودیِ 
کند،  در ايــن مورد امام؟ع؟ برای اینکه محتوای آموزشــی را متناســب با وضعیــت آنان انتخاب 
ابتدا از وضعیت آموزشی و روحی آنان پرسیدند و سپس متناسب با آن، مطالبی را در نقد منش 

کردند. کذب به اهل بیت؟عهم؟، بیان  نقل و نسبت 

6. 1. اصل عمل گرایی
اصل عمل گرايی در ســیره آموزشــی اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ به اين معنا است که تلاش 
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آن بزرگواران بر اين بوده است که مطالب آموزشی، برای عمل آموخته شود و به آن منجر شود 
کلینی، 1407  و الا وزر و وبالی است که از آن باید به خدا پناه برد. )مجلسی، 1404 ق، ج14، ص319؛ 
ق، ج2، ص456( تکیــه بــر ايــن اصــل، هم از جهت تربیتــی و هم از جهت آموزشــی، قابل توجه 

که باری هم بر دوش دارنده  کار نیاید، نه تنها بی فایده است  است؛ چون علمی که در عمل به 
کــرد. )مجلســی، 1404 ق، ج83، ص18، باب 38(  ع علــم باید پرهیــز  آن خواهــد بــود و لــذا از آن نــو
پيامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: »هر علمی، باری است بر دوش عالم، مگر اینکه، به آن عمل شود.« 
)همــان، ج2، ص38( حضــرت علی؟ع؟ نیز فرمودند: »علــم بدون عمل، دلیل و مدرکی برای خدا 

علیه بندگان است.« )تمیمی آمدی، 1366، ص45(
کــه در اصــل ایجاد تفکــر، تفقّه و تحــرک علمی بیان کردیم، شــخصی خدمت  همان طــور 
کند تا با آن، نجات یابد.  کار نیکی نصیحت  که او را به  مولا علی؟ع؟ رسید و از ایشان خواست 
کاربرد اشــاره  امام؟ع؟ به چهار ســطح از ســطوح یادگیری، یعنی شــنیدن )حفظ(، فهم، یقین و 
کرده، فرمودند: »ای انسان ها گوش کنید، سپس طلب فهم نماييد؛ سپس یقین نموده و پس 
که نتیجه  گیریــد.« )ورام، 1410 ق، ج2، ص161( امام؟ع؟ آخرين مرحله مواجهه با علم  از آن بــکار 

که اين نشان از اهمیت آن دارد. کردن می دانند  مراتب دیگر هم هست را بحث عمل 
شــاید بتــوان گفــت راز اینکه در روایات و ســیره ائمــه؟عهم؟ اين اندازه بر عمــل کردن به علم 
که بر اساس جهان بینی اســلامی، آنچه برای انسان ماندگار است و در  کید شــده، اين اســت  تأ
جهــان آخــرت بــرای او ســودمند  خواهد بــود و او را خواهد دید1، عمل اســت و جز عمل، چیزی 
باقــی نمی مانــد. )تمیمی آمدی، 1366، ص55( و مراد از علم هم در اين روایات به احتمال قوی، 

که ندانستن آن موجب ضرر است.2 علم دين یا علمی است 

�تْ مِ�ذْ سُوءٍ...« )آل عمران / 30( 
َ
رً� وَمَا عَمِل رٍ مُحْصذَ �يْ

�تْ مِ�ذْ حذَ
َ
سٍ مَا عَمِل �ذْ ُ� كُلُّ �ذَ �جِ

وْمَ �تَ َ 1. »�ي
2. »تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة و مدارسته تسبيح... بالعلم يطاع الله و يعبد و بالعلم يعرف الله و يوحد بالعلم توصل 
الأرحام و به يعرف الحال و الحرام و العلم إمام العقل و العقل تابعه يلهمه الله الســعداء و يحرمه الأشــقياء.« )شــیخ 

 
َ

ــيعَةِ لا تِيتُ بِشَــابٍّ مِنْ شَــبَابِ الشِّ
ُ
وْ أ

َ
صــدوق، 1376ش، ص615( در روایــت زيبايــی امام باقر؟ع؟ فرمودند: ل

که علم دين نیاموخته بود حتماً او  گر جوانی از جوانان شیعه را به نزد من می آوردند  وْجَعْتُه ؛ ا
َ َ
هُ فِي دِينِهِ لأ

َ
يَتَفَقّ

را تنبیه می کردم. )مجلسی، 1404 ق، ج1، ص214( 
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7. 1. اصل عینیت بخشی
از دیگر اصول اهل بیت؟عهم؟ در تبیين معارف، ملموس کردن و عینیت بخشــی به آموزه ها، بويژه 
آموزه های نظری و ذهنی است. انسان ها بیشتر آموزه های خود را از راه حواس ظاهری  می گیرند 
گر آموزش از اين راه صورت گیرد، ســاده تر و زودتر  و همواره با اين حواس ســروکار دارند؛ ازاين رو ا
آموخته می شود. ائمه هدی؟عهم؟ همواره تلاششان اين بوده که محتوای آموزشی خود را در قالب 
کنند؛ مثلًا به دســت دادن نمونه هايی از مرگ و زندگی  گردان خود بیان  محسوســات، برای شــا
مجــدد در میــان پدیده های موجــود در جهان طبیعت،   می تواند امکان زندگــی مجدد را با ذهن 
انسان مأنوس کند. ازاين رو در متون اسلامی، به ويژه در قرآن کریم، نمونه های متعددی از اين 
موضوع بیان شده است. )رک: حج: 5؛ روم: 19؛ فاطر: 9؛ زمر: 42؛ مجلسی، 1404 ق، ج7، ص42، باب 3(
مــردی از ابوحنیفــه پرســید »لا شی ء« چیســت؟... او در جواب فرو مانــد، ]ابوحنیفه برای 
اینکــه هــم معنــای لا شــیء را بداند و هم ندانســتن آن رســوایش نکند[ به ســؤال کننده گفت: 
همیــن قاطر مرا ســوار شــو برو پيش امــام رافضیان )جعفر بــن محمد الصــادق؟ع؟)، اين قاطر را 
به او بفروش به قیمت »لا شی ء«. آن مرد قاطر را ســوار شــده خدمت حضرت رفت تا به ایشــان 
بفروشــد. امــام؟ع؟ فرمودنــد: برو از ابو حنیفه اجازه فروش اين قاطــر را بگیر. عرض کرد: به من 
که  کرد  گفت: »لا شی ء« امام؟ع؟ به غلام خود امر  اجازه داده اســت. امام؟ع؟ فرمودند به چند؟ 
قاطر را ببرد به طویله. فرســتاده ابوحنیفه، محمد بن حســن، ســاعتی منتظر بهای قاطر شــد، 
کرد: آقا پول قاطر چه شــد؟ فرمودند: فردا صبح ]پرداخت  چــون امــام؟ع؟ چیزی ندادند عرض 
گفت. ابوحنیفه خوشحال شد  می کنم[. محمد بن حســن برگشــت پيش ابوحنیفه و جریان را 
که هم معنای لا شــیء را می فهمد و هم مشــتش بر ندانســتن معنای »لا شی ء«  ]به اين دلیل 
باز نشده است[ فردا صبح خدمت امام؟ع؟ رسید. امام؟ع؟ به ابوحنیفه فرمودند: آمده ای بهای 
کرد: بلی. حضرت صــادق؟ع؟ ]برای اینکه معنای  کــه »لا شی ء« اســت بگیری؟ عرض  قاطــر را 
کننــد[، ســوار همــان قاطــر شــدند و ابوحنیفه نیز ســوار یکی از  »لا شی ء« را بــه ابوحنیفــه بیــان 

مرکب ها و هر دو به طرف بیابان رفتند؛ همین که خورشید بالا آمد امام صادق؟ع؟ چشمشان به 
گویا دریای آبی در حرکت است. فرمودند: ابوحنیفه  که  که چنین به نظر می رسید  سراب افتاد 
در آن فاصله یک میلی چه می بینی؟ عرض کرد: آب است یا بن رسول الله. ]به طرف آن سراب 
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که همان آب، در فاصله یک میل دیگر دیده  که رسیدند دیدند  کردند[ باز به آن مکان  حرکت 
می شــود و دور شــد. امــام صادق؟ع؟ فرمودند: بهــای قاطر خود را بگیر؛ زيــرا خداوند در اين آیه 
کافر شــدند، اعمالشــان همچون ســرابی اســت در یک کوير که انســان  می فرماید: »کســانی که 
تشــنه از دور آن را آب می پندارد؛ امّا هنگامی که به ســراغ آن می آید چیزی نمی یابد و خدا را نزد 

آن می یابد. )نور/ 39(« )مجلسی، 1404 ق، ج47، ص239(
نمونه دیگر در محسوس نمودن معارف اینکه در روایت آمده است:

کرد که یا بن رســول الله مرا بر خدا دلالت  »مــردی بــه حضرت صادق؟ع؟ عرض 
کشتی  که او چیست... حضرت فرمودند: ای بنده خدا هرگز بر  کن  و رهنمايی 
که تو در آن باشی در  کشتی شکسته  کرد آری. فرمود: آیا  سوار شده ای؟ عرض 
گرداند؟  که تو را بی نیاز  که تو را برهاند و نه شــنايی  کشــتی باشــد  که نه  جايی 
کــرد آری. فرمــود: آیــا در آنجــا و در آن زمــان دلت بــه ايــن در آویخته و  عــرض 
کــه چیــزی از چیزهــا قــادر اســت بــر اين که تــو را از ورطــه و محل  چنــگ در زده 
کــرد آری. حضــرت فرمــود: اين همان خدايی اســت  کتــت برهانــد؟ عرض  هلا
که هیچ نجات دهنده و فریادرســنده  کــه قادر اســت بر نجــات دادن، در جايی 

نیست....« )شیخ صدوق، 1398 ق، ص231، باب 31(
امــام؟ع؟ در اینجــا بــرای اینکــه از طريق برهــان فطرت، خداوند را به آن شــخص بشناســانند، 
که برای شخص بطور عینی و ملموس اتفاق افتاده است تا اين  دست روی موردی می گذارند 
مطلب به اين باارزشــی را به راحتی به ایشــان بفهمانند. وقتی اين مطلب معقول، محســوس 

ج نموده است. شد، تأييد سائل را هم به همراه داشته و او را از تحیر خار
اســتفاده از تشــبیه مثــل تشــبیه دنیــا بــه مــار لطیــف نیــش دار )ابــن شــعبه حرانــی، 1404 ق، 
که عبادات، شاخ و برگ و ریشه و... آن را تشکیل می دهند  ص396(، تشبیه ایمان به درختی 

)شــیخ صــدوق، 1385، ج1، ص249؛ مجلســی، 1404 ق، ج6، ص109( یــا اســتفاده از ابــزار مناســب یــا 

گناهان ريز غیــر قابل توجه همانند  اســتفاده از هنر مجســم نمــودن آموزه ها، مثل جمع شــدن 
کــه در بیابــان بــه چشــم نمی آیــد )کلینــی، 1407 ق، ج2، ص288( و...،  جمــع هیزم هــای ريــزی 

همگی در راستای تحقق اين اصل است.
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8. 1. اصل ارزیابی
کار  هدف اصلی از ارزیابی اشــخاص، غالباً شــناخت میزان آمادگی و توانايی های انسان ها در آن 
و روشــن شــدن بســیاری از زوایای مبهم در کار اســت. اين شــناخت در مســائل آموزشــی، هم به 
معلّم و هم به متعلّم در برنامه ريزی برای آینده کمک خواهد کرد؛ زيرا آموزگار  می تواند بر اساس 
ايــن ارزشــیابی، محتوای آمــوزش را ارائه کند و دانش آموز نیز  می تواند بر اســاس آن، به عیوب و 
ضعف های خود پی برده و به جبران و تکمیل آنها بپردازد. افزون بر اين، ارزشیابی های آموزشی، 
که دانشجو، مروری دوباره بر آموخته های گذشته خود داشته باشد  اين امکان را فراهم می کند 
گردان به صورت رســمی و  و آنهــا را به صــورت بهتــری بیامــوزد. در ســیره اهل بیت؟عهم؟، گرچه شــا
گاهی خود اهل بیت؟عهم؟ نبوده است؛  گردان، برای آ پيوسته، ارزشیابی نمی شدند و ارزیابی از شا
گردان خود را مورد ارزیابی علمی قرار می دادند؛ اين ارزیابی در سیره  گاهی شا ولی آن بزرگواران، 
ائمــه معصومان؟عهم؟ بــه پایان دوره اختصاص نداشــت؛ بلکه هرگاه امام لازم می دانســتند، برای 
گردان از  گاه ساختن شا گردان از میزان یادگیری شان، سطح استعداد و توانايی آنان، آ گاهی شا آ

میزان علم و جهلشان و...، در ابتدا، در حین یا در انتهای آموزش، صورت می گرفت.

الف( ارزیابی ابتدایی
جابر  می گوید:

»رسول خدا؟ص؟ از من پرسیدند: هرگاه به نماز  می ایستی، چگونه قرائت  می کنی؟ 
مِ *  حِ�ي حْمَ�ذِ �لرَّ هِ �لرَّ

َ
سْمِ �للّ گفتــم می گویــم: الحمد لله رب العالمــن. فرمودند: بگــو: �جِ

مِ...« )مجلسی، 1404 ق، ج82، ص48( حِ�ي حْمَ�ذِ �لرَّ �ذَ * �لرَّ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ �ل

ّ هِ رَ�ج
َ
َ�مُْ� لِلّ

ْ
�ل

گردان امام صادق؟ع؟ با فرد شــامی  که برخی شــا گویــای اين ارزیابی، مناظره ای اســت  نمونــه 
گردان خود از قبیل  داشــتند؛ به اين صورت که امام؟ع؟ مرد شــامی را وارد بحث با هر یک از شــا
حمران بن اعین، مؤمن الطاق، ابوجعفر احول، هشام بن سالم، قیس ماصر و هشام بن حکم 
گردان بیان فرمودند. در  کردنــد و پــس از مناظره، انتقادات، پيشــنهاد ها یا تذکراتی را برای شــا
گردان را در مقابلشــان ارزیابی نمودنــد و درواقع با اين  ايــن مناظــره، امــام؟ع؟ آموخته های شــا
محک، به آنها فهماندند که کدام یک از راه ها اشــتباه، درســت و درســت تر است و نیازهای هر 

کلینی، 1407 ق، ج1، ص171( کدام از آنها چیست. )همان، ج23، ص9؛ 
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ب( ارزیابی در حین آموزش
ســؤال امــام صــادق؟ع؟ از مفضل بــن عمر نیــز  می تواند نمونــه ای از ارزیابی و امتحــان در حین 

آموزش باشد. امام؟ع؟ در حین مباحثه به مفضّل فرمودند:
»ای مفضل چه می دانی در مورد آیه قرآن که می فرماید عهد امامت به ظالمان 
گفت: مــولای من مرا بــه آنچه توانــش را ندارم  نمی رســد )بقــره/ 124(؟ مفضــل 

امتحان نکن و میازمای...« )مجلسی، 1404 ق، ج53، ص25(

ج( ارزیابی پس از آموزش
گردان خود پرسیدند: که از یکی از شا از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

»»از مــن چــه آموختــی؟« عرض کرد: هشــت مســئله از شــما آموخته ام. امــام؟ع؟ فرمودند: 
کــرد: اول اینکه دیدم هر محبوبی دوســت خــود را به هنگام  »آنهــا را برایــم بازگــو کن.« عرض 
که من را در تنهايی رها نکند؛ بلکه  کردم  مرگ رها می کند؛ ازاين رو همت خود را صرف چیزی 
کار نیک اســت. امام؟ع؟ فرمودند: احســنت! به خدا قســم، چه  انیــس تنهايــی من باشــد و آن 
نیــک آموختــه ای... دوم اینکــه دیــدم... امام؟ع؟ فرمودند احســنت! به خدا قســم، چه نیک 

آموخته ای....« )ورّام، 1410 ق، ج1، ص303(

گیری نتیجه 
گشــایش قفل هايی از  کلید  کســب مطالــب ارزنــده و  بررســی ابعــاد مختلف ســیره اهلبیت؟عهم؟، 
جمله قفل های اعتقادات و معارف را به همراه خواهد داشت. در اين راستا، با توجه به مبنای 
قرآن محوری، ســنت محوری، توجه به عقــل و همچنین اعتدال گرايی اهلبیت؟عهم؟، در حوزه 
که پس از گذشــت هزار و  که  کارآمد و پرکاربــرد؛ اصولی  بیــان عقایــد، اصولــی را می توان یافــت 
چهارصــد ســال از بیان آنها، متخصصین فن آموزش، پــرورش، تعلیم و تربیت در حال حاضر، 

کرنش در برابر آن بوده و بر بی نقص بودنشان صحه می گذارند. گزير از  نا
هرچه در روش شناسی اهلبیت؟عهم؟ بیشتر گام برداریم و بیشتر با اصول ناب وحیانی تبیين و 
تبلیغ عقاید دینی آشنا گردیم، بیشتر در امر آموزش و پرورش موفق تر خواهیم بود؛ چرا که در اين 
راستا نکات دقیق، مدلّل، مستحکم و منطقی و کارآمدی را میابیم تا به استعانت ا زآن و به دور از 
راه های بعضاً پيچیده و سرگردان کننده، ما را به سر منزل تعلیم و تعلم صحیح درست می رساند.
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گرفته تا آموزش و پرورش و همچنین مبلغین شریعت  اساتید تعلیم و تعلم از حوزه علمیه 
حقه اسلام ناب محمدی؟ص؟، با توجه به اين اصول بیش از پيش در امر تبیين عقاید و معارف 

دینی موفق خواهند بود.
البته علاوه بر وجود اين اصول، روش ها و شیوه های تبیين اعتقادات نیز سطوری را به خود 

اختصاص می دهد، در صورتی که توفیق الهی رفیقمان گردد در مقالات آینده ارائه می گردد.
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کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

کلام امامیه سیر تطور آموزه عصمت امام در دانش 

احمد بهشتی مهر1

چکیده
از ويژگی هــای علــوم بشــری تغیيــر، تحول، تطور و تکامل اســت. دانش کلام نیز از اين قاعده مســتثنا 
گون ايــن دانشــتا چه انــدازه دچــار تغیيــر و تحول  گونا کــه عرصه هــای  نیســت؛ امــا ســؤال ايــن اســت 
شــده اند؟ در اين نوشــتار تلاش شــده است به اين پرســش، اما صرفاً در باب آموزه عصمت امام، پاسخ 
داده شــود. البتــه پاســخ به اين پرســش را با پاســخ به پرســش های فرعی تــر، مانند تحــول در مفهوم، 
محــدوده، شــرایط و ويژگی هــا جســتجو کرده ایم. هدف آن اســت که ببینیم آیا آمــوزه عصمت امام در 
که آیا نتیجه  طول زمان، دچار تغیير و تحول شده است یا نه؟ و از رهگذر اين مشاهده، متوجه شویم 
فعالیت هــای نظــری متکلمــان قــرون متمــادی، انطباق بیشــتر با متون اصلــی دين )آیــات و روایات( 
گرفته اند. نتیجه بررسی ها نشان  داشته یا تبیين های ارائه شده، به تدریج از آموزه های اصیل فاصله 
گرچه آموزه عصمت امام از اعتقادات خاص شــیعی بوده و مابقی مذاهب اســلامی با آن  که  از آن دارد 
کرده و از قطعی ترين آموزه های شیعی تلقی شده  مخالف اند؛ اما در طول تاریخ، یکدستی خود را حفظ 
اســت. تنها در محدوده عصمت اســت که به مرور زمان، متکلمان توانســته اند بر گســتره آن بیفزایند و 
کتابخانه ای، به جمع آوری  اين افزودن نیز با متون اصلی دين، تعارضی ندارد. اين پژوهش به روش 
کرده اســت تفاوت های موجود در میان نظریه ها را نشــان  داده ها پرداخته و با تحلیل داده ها، تلاش 

دهد یا با استنتاج های منطقی، مواردی از تفاوت ها را در نظریه عصمت ائمه؟عهم؟ مشخص نماید.
کلام، امامیه، تطور. کلیدی: عصمت، امام،  واژگان 

1. استادیار دانشگاه قم.
ahmadbeheshtimehr@gmail.com
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مقدمه
در مجموعــه معــارف دینــی، دســت کم با دو دســته از متون مواجه هســتیم: 1. متــون اصلی دين 
)کتاب و ســنت(؛ 2. تبیين ها و تفســیرهای ارائه شــده از ناحیه عالمان دين. متون دســته دوم، 
کرد و حتی  نوعی از فعالیت های نظری بشری هستند که می توان آنها را مستقلًا ارزیابی و بررسی 
بــا روش هــای گوناگون متعــارف، درباره آنها قضاوت نمود. در اين پژوهش در پی آن هســتیم در 
خصوص آموزه عصمت امام، اين بررسی را انجام دهیم و در نهایت مشخص کنیم که آیا در گذر 
زمان، فعالیت های نظری متکلمان امامی، نشان دهنده تغیير، دگرگونی یا تحول )مثبت یا منفی( 
آموزه عصمت امام اســت یا نشــانگر ثبات و یکدســتی آن؟ هرکدام از اين تحول یا ثبات می توانند 
گر معلوم شود متکلمان نخستین، به خوبی و با موفقیت تمام،  مثبت یا منفی قلمداد شوند؛ یعنی ا
آمــوزه عصمــت امــام را تبیين کرده و اذهــان مخاطبــان آن دوره را مجاب نموده انــد، پس نیازی 
گر در تبیين های نخســتین، ايرادها یا نقص هايی وجود داشته باشد،  به تحول نبوده اســت؛ اما ا

وظیفه متکلمان آن بوده است که با ارائه تغیيرات در تبیين ها، آن نواقص را برطرف کنند.
کــه  اساســاً یکــی از وظایــف اصلــی متکلمــان و پژوهشــگران عرصــه کلام اســلامی آن اســت 
مجموعــه فعالیت هــای پيشــین را ارزیابــی نماینــد و نقاط قــوت را تأييد و نقاط ضعــف را جبران 
نمایند و چون آموزه عصمت امام، از اخص اعتقادات شــیعیان امامی اســت، بررســی اين نوع از 
که امروزه  گیرد. یکی دیگر از مسائلی  آموزه ها باید در اولویت پژوهشگران عرصه کلام شیعی قرار 
در دانــش کلام اجتماعــی مورد بحث قرار می گیرد، تأثیرگــذاری و تأثیرپذيری آموزه های دینی یا 
تحلیل ها و تبیين های کلامی از واقعیت های اجتماعی هر دوره است. در مطالعات تطورشناسانه 
به خوبی می توان اين نکته را نشان داد و تلاش کرد تحلیلی از اين تحولات و تطورات ارائه نمود.
در خصوص اوصاف امام و به خصوص عصمت، مقالات و کتب فراوانی نوشــته شــده است 
که می توان به عنوان نمونه به کتاب عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه تا آخر قرن پنجم به قلم 
حجت الاسلام فاریابو کتاب پژوهشی در عصمت معصومان به قلم آقایان شریفی و يوسفیان اشاره 
کرد. ويژگی عام کتاب های اين حوزه، موضوع محور بودن آنهاست. اين ويژگی باعث شده است 
تمام مسائل مربوط به عصمت، در اين کتاب ها جمع آوری و از مسأله محوری فاصله گرفته شود. 
به عبارت دیگــر، موضوع ايــن کتاب ها، اعم از موضوع پژوهش حاضر بوده و در محدوده ســؤال 
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پژوهــش حاضــر، ورود چندانــی ندارنــد. کتاب حجت الاســلام فاریاب نیز به لحــاظ زمانی تا قرن 
پنجم را بررسی کرده که اتفاقاً حیث مشترک آن با مقاله حاضر، فقط در قرن چهارم است؛ اما در 
خصوص تحول و تطور در آموزه عصمت امام، نوشــته خاصی مشــاهده نکرده ام. اساساً مباحثی 
که به بررســی تطورات یک اندیشــه می پردازند از موضوعات جدید است و سابقه طولانی ندارند. 
که تطورات  کتابی ندیده ام  که اين دست از مطالعات آغاز شده اند، مقاله یا  در همین چند سالی 
در آموزه عصمت امام را در طول ده قرن بررسی کرده باشد؛ بنابراين بررسی تطور و تحول اندیشه 

و نیز گستره ده قرنی اين مطالعه، می تواند از نقاط اختصاصی اين مقاله به شمار آید.

1. چیستی عصمت
بــرای آن کــه بتــوان تصور دقیق تری از اين آموزه و تطور مفهومــی آن در متون کلامی امامیه به 
دســت آورد، بهتــر اســت مجموعــه ای از اين تعریف هــا را با نظم تاریخی و به صــورت پياپی در 
کرد تا تحولات احتمالی پيش آمده در مفهوم عصمت، خود را به خوبی نشــان  کنار یکدیگر ذکر 
دهــد. در جــدول ذیــلاز ســوی دوازده متکلم برجســته شــیعی، دوازده تعریف از آمــوزه عصمت 
آورده شده است. اين متکلمان از شیخ مفید )م. 413( تا متکلمان معاصر، به گونه ای انتخاب 

که تقريباً در هر قرن یک متکلم وجود داشته باشد. شده اند 

ف
تعریف عصمتنامردی

1
شیخ مفید

 )413 _ 336(

نســان مما يكره  1. و العصمة من الله تعالي هي التوفيق الذي يســلم به الإ

إذاأتي بالطاعة. )شیخ مفید )2(، 1413 ق، ص134(

2. العصمــة مــن الله تعــالي لحججه هي التوفيق و اللطــف و الاعتصام من 

الحجج بها عن الذنوب و الغلط في دين الله تعالي. )همان )3(، ص128( 

2

سید مرتضی

علم الهدی

 )436 _ 355( 

ــذي يفعله الله تعالي، فيختــار العبد عنده 
ّ
طــف ال

ّ
1.  أنّ العصمــة هــي الل

الامتنــاع مــن فعل القبيح؛ فيقال علي هــذا: إنّ الله تعالي عصمه بأن فعل 

نه  لــه مــا اختار عنــده العدول عــن القبيح؛ و يقــال: إن العبد معصــوم؛ لأ

ذي فعل له الامتناع من القبيح. )علم الهدي، 
ّ
اختار عند هذا الدّاعي ال

1998 م، ج2، ص347(

2. همان تعریف. )همان، 1405 ق، ج3 ، ص326( 
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3
شیخ طوسی

 )460 _ 385( 

1. المنــع مــن الافة والمعصوم في الديــن الممنوع باللطف مــن فعل القبيح. 

)شیخ طوسي، 1409 ق، ج5، ص490(

2. والاســتعصام طلــب العصمــة مــن الله بفعل لطف مــن ألطافه ليمتنع 

من الفاحشة. )همان، ج6، ص133(

3. یجبــان یکــون الإمــام معصومــاً مــن القبائــح و الاخــلال بالواجبــات. 

)همان، 1406 ق، ص189( 

4

خواجه نصیرالدين 

طوسی

 )672 _ 598(

1. إنّــا ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. )طوســي، 1405 ق، 

ص369(

 و عدم 
ً
يد لها مطلقا  علي المعاصي غير مر

ً
2. العصمة هي أن يكون العبد قادرا

 في حقه. )همان، ص525(
ً
إرادته او وجود صارفة يكون من الله تعالي لطفا

ف بحيث لايمكــن أن يصدر عنه المعاصي من 
ّ
كون المكل 3. العصمــه هــي 

غير إجبار له علي ذلك. )همان، 1360، ص71( 

5

کمال الدين میثم 

بن میثم بحرانی

 )699 _ 636(

1. العصمه صفة للانســان يمتنع بســببها من فعل المعاصي و لا يمتنع منه 

بدونا. )بحراني، 1406 ق، ص125(

ــف مــن فعــل المعصيــة. 
ّ
2. العصمــة ملكــة نفســانية يمتنــع معهــا المكل

)همان، 1417 ق، ص55( 

6
علامه حلّی

 )726 _ 648(

كيفيــة نفســانية تبعث عــلي ملازمــة التقــوي و الامتناع عن  1. العصمــة 

ارتكاب المعاصي مع قدرته علي ضد ذلك و إمكان صدور خلافهما عنه. 

)علامه حلي، 1401 ق، ص74(

2. العصمــة لطــف يمنــع من اختــصّ به من الخطــاء و لا يمنعــه علي وجه 

القهر )همان، ص196(

ف بحيث لا يكون له داع إلي ترك 
ّ
3. العصمة لطف خفي يفعل الله تعالي بالمكل

الطّاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته علي ذلك . )همان، 1365، ص37(

ــف لا يكون معــه داع إلي ترك 
ّ
4. العصمــة لطــف يفعلــه الله تعالي بالمكل

الطاعة و فعل المعصية مع إمكان وجوده. )همان، 1425 ق، ص463( 
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7
فاضل مقداد

)؟ _ 828( 

ف ]بحيث [ لا يكون له معه داع إلي فعل 
ّ
1. لطــف يفعلــه الله تعالي بالمكل

المعصيةو لا إلي ترك الطاعة، مع قدرته علي ذلك. )فاضل مقداد، 1412 

ق، ص42(

2. العصمــة عبــارة عن لطف يفعله الله بالمكلف، بحيث لا يكون له ]مع 

ذلــك [ داع الي تــرك الطاعــة و لا الي فعــل المعصية، مع قدرتــه علي ذلك. 

)همان، بی تا، ص302(

نتفاء  ف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية، لا
ّ
3. هي لطف يفعله الله بالمكل

داعيه و وجود صارفه مع قدرته عليها. )همان، 1379، ص169( 

9
مولی محمدمهدی 

نراقی )م. 1209( 

که با وجود آن، داعــی بر معصیت  1. عصمــت عبارت اســت از »ملکــه« 

گرچه قدرت بر آن داشته باشد. )نراقي، 1369، ص97(  نباشد و ا

10
محمدجواد مغنیه

)م 1400( 
تعریف شیخ مفید و خواجه نصیر. )مغنیه، 1414 ق، ص187( 

11
علامه طباطبايی

 )م 1360ش( 

نسان من الوقوع في الخطأ و تردعه عن فعل المعصية و اقتراف  قوة تمنع الإ

الخطيئة. )علامه طباطبايي، بی تا، ج2، ص138( 

12
آیت الله سبحانی 

)معاصر( 

ــف بحيــث لا يكــون لــه مــع ذلــك داع إلي تــرك 
ّ
لطــف يفعلــه الله في المكل

الطاعــة و لا إلي فعــل المعصية مــع قدرته علي ذلك. )ســبحاني، 1381، 

ج3، ص259( 

با نگاهی به تعاریف ارائه شــده، متوجه خواهیم شــد که درباره آموزه عصمت، چند نکته مورد 
توجه بوده است.

کــه برای بیان چیســتی عصمت انتخاب شــده اند از اين  واژگان: عبارت هــا و اصطلاحاتــی 

قرارنــد: توفیــق، لطــف، اعتصام، ملکــه، کون المکلّف، صفتی برای انســان، کیفیتی نفســانی 
وقوه. واژگانی چون توفیق و لطف که از کمیت بیشــتری برخوردارند، بیانگر اين نکته هســتند 
کــه عصمــت چیزی اســت که از ناحیه خداونــد و به عنوان موهبتی الهی، به برخی از انســان ها 
کــه عصمت،  عنایــت می شــود؛ امــا واژگانــی چون ملکــه و قوه، ايــن نکته را بــه ذهن می آورند 
حاصــل تــلاش خود انســان ها اســت و فعالیت انســان ها در رســیدن بــه عصمــت، تعیين کننده 
کیفیت نفســانی و کون الملکف نیز اين نکته قابل استشــمام اســت که  اســت. از واژگانی چون 
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کرد و درواقــع اين دو جریان را بــا یکدیگر ادغام نمــود. او در تعریف  فلســفه و حکمــت نزدیــک 
واژه عصمت هم تغیيری داده که نشــانگر فلسفی شــدن تعریف اســت. ایشان به جای استفاده 
کیفیت اســت،  که بیانگر  از واژگانــی چــون لطف و توفیــق، از عبارت »ملکه« یا »کون المکلف« 
کنار یکدیگر  کردند. خواجه نصیر برای عصمت، دو وجهاراده انسانی و لطف الهیرا در  استفاده 
کنار لطف الهی برای  نام می برند؛ بنابراين، خواجه نصیر در قرن هفتم، اراده انســان را نیز در 
که عصمت یــا از طريــق لطف یــا از طريــق اراده  کــرده و قائــل بــود  ح  تحصیــل عصمــت، مطــر

انسانی، قابل تحصیل است.
کــه همچــون خواجــه نصیر  ابــن میثــم بحرانــی )م. 679( هــم از شــخصیت هايی اســت 
کــرده اســت. اوعصمت را بــه صفتی برای انســان یا  در علــم کلام، از ادبیــات فلســفی اســتفاده 
کرد و از واژه لطف و توفیق، سخنی به میان نیاورد. گرچه علامه حلی  ملکه ای نفسانی تعریف 
)م. 726( باز هم بر اساس فضای قرون پيشین، عصمت را به عنوان لطف الهی یا لطف خفی 
کرده اســت؛ اما حتی او نیز در برخی از آثار خود، تأثیرپذيری خویش را از خواجه نشــان  معرفی 
داده و تعریــف عصمــت را بــا واژه کیفیت نفســانی مشــخص کرده اســت. تقريباً تــا عصر حاضر 
گاهی نیز با  کثر متکلمان شــیعی، عصمــت را به مفهوم لطف و  همیــن ماجرا ادامه دارد؛ یعنی ا
کرده اند. فاضل مقــداد، محمدجواد مغنیه، آیت الله  کیفیت نفســانی معنا  واژه فلســفی ملکه و 
گاهی از  گروه دوم هســتند؛ اما مــولا مهدی نراقی،  گــروه اول و علامه طباطبايی از  ســبحانی از 

گاهی از عبارت دسته دوم، بهره برده است. عبارت دسته اول و 
کلام با علم  که در دوره های پيشــین به جهت رقابت علم  بررســی: چنین به نظر می رســد 

فلسفه )حکمت(، بیشتر توجه متکلمان امامی بر آن بوده است که آموزه های دینی و اعتقادی 
کنند. بدين جهت که ظاهر متون دینی، عصمت  را بر اساس متون دینی توضیح داده و تبیين 
را بیشــتر فعــل خداونــد می داننــد، متکلمان هــم از اصطلاحات متناســب با آن متون اســتفاده 
کلام و فلسفه(، چون  کرده اند؛ اما در دوره های بعدی )به ويژه در فضای اختلاط و رفاقت علم 
تلاش بر آن بوده تا ذهن مخاطب اقناع و ارضا شــود از واژگان فلســفی بهره برده و توجه بیشــتر 

کرده اند. را به توانايی های بشری معطوف 
کیــد و تصریــح بــر  کنونتأ اختیــاری بــودن عصمــت: تمــام متکلمــان امامــی از همــان ابتــدا تا

علوم حصولی

که ممکن است در اثر فعالیت خود انسان حاصل شده باشد یا به صورت  عصمت، حالتی است 
خــدادادی در وجــود انســان قرار گرفته باشــد؛ بنابراين در تبیين چیســتی عصمــت، دو دیدگاه 
وجود داشــته اســت که یکی، بیشــتر بــر فعالیت خداونــد و دیگری، بر فعالیت انســان معصوم، 
توجه نشــان داده اســت. بديهی است که متکلمان امامی، با توجه به یک طرف، هرگز درصدد 
نفــی طــرف دیگــر نبوده اند و اغلــب، قائل به جمــع هر دو دیدگاه هســتند. فقط نقطــه توجه و 

که البته می تواند تمايزهايی را نیز به دنبال داشته باشد. تمرکز آنها با یکدیگر متفاوت است 
که آموزه های کلامی شیعه  که می توان او را اولین متکلمی دانســت  شــیخ مفید )م. 413( 
گردان و نســل بعد از خود آموخته و  کرده و به صورت آموزشــی به شــا را به خوبی در منابع ثبت 
کتاب اوائل المقالات خود، عصمت  مقدار قابل توجهی از آثارش به دســتمان رســیده است، در 
کتاب تصحیح عقائدالشیعه توفیق و لطف معنا  را توفیق )مفید )2(، 1413 ق، ص134( و در 
کرده اســت. )مفید )3(، 1413 ق، ص128( ایشــان به خوبی بین دو امر تفاوت قائل شــده اند: 
که از ناحیه خداوند در اختیار بشر قرار داده می شود و دوم، استفاده از اين  اول، توفیق و لطف 
که از ســوی انســان، انجام می پذيرد. وی معتقد است عصمت،  توفیق و تمســک به آن لطف 
که از ســوی خداوند برای بشر تدارک دیده شده است؛ ولی صرفاً کسانی معصوم  امکانی اســت 
کــه از ايــن امــکان اســتفاده نماینــد. او در تمثیــل خــود، عصمــت را بــه طنابی تشــبیه  هســتند 
کردهکه برای شــخص در حال غرق شــدن پرتاپ می شــود؛ ولی غريق، وقتی معصوم خواهد 

که از اين طناب استفاده نماید و درنتیجه خود را از مهلکه برهاند. بود 
گرد شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی )م. 436( نیز همین تعریف را بیان کرده است؛  شا
)علــم الهــدی، 1998 م، ج3، ص347 / همــان، 1405 ق، ج3، ص326( امــا شــیخ طوســی )م. 460( بــا 

اندکــی تغیيــر در عبــارت، عصمــت را به منــع و معصوم را منع شــده می داند. گویا ایشــان تلاش 
گرچــه می تــوان  دارنــد معنــای اصطلاحــی عصمــت را بــه همــان معنــای لغــوی ارجــاع دهنــد؛ 
کرد به ســبب اینکه اين منع، برآمده از لطفی است که از ناحیه خداوند عنایت شده،  اســتظهار 
پس نباید بین آنچه شیخ طوسی در آثار خود آورده و آنچه اساتید او، شیخ مفید و سید مرتضی 
گفته اند، تفاوت چندانی باشد. اين تعریف، تقريباً تا دو قرن به همین شکل باقی مانده است 
کلام را به  تا وقتی که خواجه نصیرالدين طوســی )م. 672( در قرن هفتم، با تلاش های خود، 
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کرد و درواقــع اين دو جریان را بــا یکدیگر ادغام نمــود. او در تعریف  فلســفه و حکمــت نزدیــک 
واژه عصمت هم تغیيری داده که نشــانگر فلسفی شــدن تعریف اســت. ایشان به جای استفاده 
کیفیت اســت،  که بیانگر  از واژگانــی چــون لطف و توفیــق، از عبارت »ملکه« یا »کون المکلف« 
کنار یکدیگر  کردند. خواجه نصیر برای عصمت، دو وجهاراده انسانی و لطف الهیرا در  استفاده 
کنار لطف الهی برای  نام می برند؛ بنابراين، خواجه نصیر در قرن هفتم، اراده انســان را نیز در 
که عصمت یــا از طريــق لطف یــا از طريــق اراده  کــرده و قائــل بــود  ح  تحصیــل عصمــت، مطــر

انسانی، قابل تحصیل است.
کــه همچــون خواجــه نصیر  ابــن میثــم بحرانــی )م. 679( هــم از شــخصیت هايی اســت 
کــرده اســت. اوعصمت را بــه صفتی برای انســان یا  در علــم کلام، از ادبیــات فلســفی اســتفاده 
کرد و از واژه لطف و توفیق، سخنی به میان نیاورد. گرچه علامه حلی  ملکه ای نفسانی تعریف 
)م. 726( باز هم بر اساس فضای قرون پيشین، عصمت را به عنوان لطف الهی یا لطف خفی 
کرده اســت؛ اما حتی او نیز در برخی از آثار خود، تأثیرپذيری خویش را از خواجه نشــان  معرفی 
داده و تعریــف عصمــت را بــا واژه کیفیت نفســانی مشــخص کرده اســت. تقريباً تــا عصر حاضر 
گاهی نیز با  کثر متکلمان شــیعی، عصمــت را به مفهوم لطف و  همیــن ماجرا ادامه دارد؛ یعنی ا
کرده اند. فاضل مقــداد، محمدجواد مغنیه، آیت الله  کیفیت نفســانی معنا  واژه فلســفی ملکه و 
گاهی از  گروه دوم هســتند؛ اما مــولا مهدی نراقی،  گــروه اول و علامه طباطبايی از  ســبحانی از 

گاهی از عبارت دسته دوم، بهره برده است. عبارت دسته اول و 
کلام با علم  که در دوره های پيشــین به جهت رقابت علم  بررســی: چنین به نظر می رســد 

فلسفه )حکمت(، بیشتر توجه متکلمان امامی بر آن بوده است که آموزه های دینی و اعتقادی 
کنند. بدين جهت که ظاهر متون دینی، عصمت  را بر اساس متون دینی توضیح داده و تبیين 
را بیشــتر فعــل خداونــد می داننــد، متکلمان هــم از اصطلاحات متناســب با آن متون اســتفاده 
کلام و فلسفه(، چون  کرده اند؛ اما در دوره های بعدی )به ويژه در فضای اختلاط و رفاقت علم 
تلاش بر آن بوده تا ذهن مخاطب اقناع و ارضا شــود از واژگان فلســفی بهره برده و توجه بیشــتر 

کرده اند. را به توانايی های بشری معطوف 
کیــد و تصریــح بــر  کنونتأ اختیــاری بــودن عصمــت: تمــام متکلمــان امامــی از همــان ابتــدا تا

علوم حصولی
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اختیاری بودن عصمت دارند. شــاید نکته ای که باعث شــده بر اختیاری بودن عصمت، تکیه 
که اشــعریان زندگی  خاصی صورت پذيرد، تعریف عصمت به لطف اســت؛ خصوصاً در فضايی 
می کردنــد و در مباحــث خــود، حســن و قبــح عقلــی را انــکار می نمودند یــا برای اراده انســان در 
کاملًا آمادگــی پذيرش اين نکتــه را دارد  کنــار اراده الهــی، نقشــی قائــل نبودند، ذهن انســان ها 
کنند و درنتیجه، عصمــت را به ناتوانی  ج از اختیار انســان قلمــداد  کــه لطــف الهــی را امری خار
تعبیــر نمایــد که در اين صورت، ارزشــی برای عصمت، وجود نخواهد داشــت و معصوم بودن، 
گردد. متکلمان شیعی با ذکر عباراتی  نمی تواند به عنوان یک مقام یا شــأن والای انســان تلقی 
چون فیختار العبد، قادراً علی المعاصي، من غیر اجبار، مع قدرته علی ضد ذلک، امکان صدور 
کید قرار داده اند؛ بنابراين  خــلاف، لایمنعه علــی وجه القهر و...، اين حقیقت را مورد دقت و تأ
گفــت: عصمتــی که مورد فهــم متکلمان شــیعه بــود از همان ابتــدا، به عنوان  می تــوان چنیــن 
وضعیتــی دوســویه، مــورد توجه قرار می گرفته اســت. از ســويی، بــرای معصوم بــودن، عنایت 
و لطــف خداونــد لازم اســت و از ســوی دیگــر، نیازمند اراده، میل و تلاش خود انســان ها اســت؛ 

کافی نخواهند بود. بنابراين هیچ کدام به تنهايی، 
که  که می توان درباره آنها به اين نکته رسید  در برخی از تعاریف، قیود دیگری وجود دارد 
کثــر قریب به اتفاق تعاریف،  گرچــه عصمــت، اعم از ترک محرمات و انجام واجبات اســت؛ اما ا
صرفــاً ناظــر بــه ترک محرمات و پرهیز از امور قبیح ارائه شــده اند و در خصوص انجام واجبات، 
توجهجدی داده نشــده است. شــاید برخی از عبارات مانند امتناع من فعل القبیح، عدول عن 
کلــی، قبیح را بــه انجام  کــرد و به صــورت  القبیــح و مــوارد آن را بتــوان در هــر دو جهــت تفســیر 
محرمات و ترک واجبات، تفســیر نمود؛ اما ظاهراً چنین تفســیری مورد توجه نبوده اســت؛ زيرا 
معمولًا از ترک واجبات که امری ســلبی اســت با عبارت »فعل القبیح« که عبارتی ایجابی است 

تعبیر نمی شود.
ح شــده و  گرچــه بحــث از عصمــت، ذيل عنــوان ويژگی هــای نبــی و ويژگی های امام مطر
حتی در تعریف افرادی چون شیخ مفید از عبارت »الاعتصام من الحجج بها عن الذنوب و الغلط 
في دين الله« اســتفاده شــده اســت؛ اما تعریف ارائه شده، هرگز بیانگر انحصار عصمت به انبیا و 

امامان نیســت و تعبیر شــیخ مفید نیز جزئی از تعریف عصمت به شــمار نمی آید؛ به دلیل آن که 
کرده و متکلمان  کتاب اوائل المقالات از عبارت عام »الانسان« استفاده  اولًا خود شیخ مفید در 
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کــون المکلف، صفة للانســان و... بهــره برده اند  دیگــر نیــز از عبارت هايــی چون یختــار العبد، 
کــه انحصــاری در انبیــا یــا ائمه ندارند و می توانند درباره هر انســانی اســتفاده شــوند. به علاوه، 
انحصــار عصمت، اساســاً چیزی نیســت که بتــوان برای آن دلیل کلامی ارائه کرد و مدعی شــد 

کند. هیچ انسانی نمی تواند به مقام عصمت دسترسی پيدا 
کــه از تعریــف عصمــت، قابــل اســتنتاج اســت آن که عصمــت در تمــام اين  نکتــه دیگــری 
گره خورده است و ازآنجايی که می دانیم انسان ها و  گناه  تعاریف، با فضای تکلیف و طاعت و 
حتــی انبیــا و ائمه، لزوماً در یک رتبه قــرار ندارند و اتفاقاً برعکس، دلیل خاص داریم که برخی 
که وظایف انسان ها مستقیماً  از انبیا و ائمه بر برخی دیگر فضیلت دارند  و اين را نیز می دانیم 
از جایــگاه آنهــا متأثــر اســت و توانمندی هــای آنهــا نیــز در جایگاهشــان دخالــت دارد؛ بنابراين 
گونی تصور نمود؛  گون انســان ها، عصمت هــای گونا می تــوان بــرای مراتب و جایگاه های گونا
ع عصمت  به عنوان مثــال، محدوده تکالیــف )واجبات و محرمات( انســان ها، تعیين کننده نو
گر انسانی، واجبات و محرمات محدودتری دارد، عصمت  آنها نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، ا
او صرفــاً بــا تــرک همان مقدار از واجبات و ترک همان مقدار از محرمات محقق خواهد شــد؛ اما 
گســترده تر، برای معصوم شــدن، باید واجبات بیشــتری را  انســان دیگری با محدوده تکالیف 

انجام دهد و از محرمات بیشتری پرهیز نماید.
که ترک مســتحبات و انجــام مکروهات، هیچ خللی  از نکتــه فوق چنین نتیجه می گیریم 
کرد و انســان ها می توانند با صرف انجــام واجبات و ترک  در عصمــت انســان ها ایجاد نخواهد 
گرچه از تعاریف ارائه شده چیزی بیشتر از آنچه  محرماتشان، به مقام عصمت نائل آیند. البته 
که متکلمان شــیعه در خصــوص انبیا و ائمه، به  گفتــه شــد برنمی آیــد؛ اما چنین به نظر می آید 
ايــن مقــدار راضی نیســتند و چیزی فراتر از اين حدود را به ایشــان نســبت می دهند که تفصیل 

کنیم. اين مطلب را باید در بخش محدوده عصمت پيگیری 

2. محدوده عصمت
گرچه بر اســاس تعریف ارائه شــده از عصمت، محدوده آن نیز به خوبی مشــخص می شــود؛ اما 
که البته توافقی بر تمام  ح شده است  در خصوص انبیا و ائمه معیارهای سخت گیرانه تری مطر
گون و از ســوی متکلمان شــیعی محدوده هــای متفاوتی  گونا آنهــا وجــود نــدارد و در دوره های 
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گیرند. که باید مورد بررسی و دقت قرار  بیان شده 
شیخ مفید در ابتدا و بر اساس همان تعریف ارائه شده، عصمت از گناه را برای امام ضروری 
می داند. به دلیل آن که امامان، وظیفه تبیين دين و پاســخگويی به ســؤالات و شــبهات دینی 
را بــر عهــده دارنــد، طبیعتــاً عصمت از گناه در اين محدوده )تبیين دين و پاســخ به ســؤالات و 

شبهات( نیز در همان وهله اول اثبات خواهد شد.
به دلیل آن که عصمت، شــرط امامت دانســته می شــود ممکن اســت چنین برداشــت شود 
که شــاید تا زمانی که انســان به مقام امامت نرســیده باشــد می تواند اعمالی را انجام دهد که با 
کثر از مدتی پيش از امامت، باید عصمت داشــته باشــد.  عصمت مغايرت داشــته باشــد یا حدا
کــه از عصمت ارائــه داده اند،  گویــا شــیخ مفیــد به اين بیان معتقد هســتند و بر اســاس تعریفی 
مدعی انــد ضرورتــی نــدارد امــام پيش از رســیدن به مقام امامت نیــز معصوم باشــد؛ بنابراين با 
کبیره  گناهی _ اعم از  که امام باید در زمان امامت خویش از هر  بحثی پيشینی، اعلام می دارد 
گناهان  که انجام  و صغیره و همین طور عمدی و ســهوی _ معصوم باشــد؛ اما تصریح می کنند 
که باعث پايين آمدن شأن انسان نمی گردند، به شرط آن که از روی عمد نباشد، به  صغیره ای 
امامــت او خللــی وارد نمی کند. »ما کان من صغير لا يســتخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوةو 
ج  عي غير تعمد.« )مفید )2(، 1413 ق، ص62(  اما وقتی شیخ مفید از بحث اصیل و پيشینی خار

می شــوند به صورت پســینی و با تکیه بر شواهد تاریخی، اين امر را تعقیب نموده و به اين ادعا 
ج، حتی اين مقــدار هم از ســوی ائمه دوازده گانــه، اتفاق  کــه در عالــم خــار رهنمــون می شــوند 
نیفتاده اســت. در خصوص ترک مســتحبات نیز ماجرا از همین قرار است؛ یعنی ایشان به نحو 
پيشــینی معتقدنــد پرهیــز از تــرک مســتحبات )در دوره امامــت و به طريق اولی پيــش از آن( از 
گر در دوره امامت، مســتحبی ترک شــود )به شرطی که از روی تقصیر  شــرایط امامت نیســت و ا
و عصیــان و به عمــد نباشــد( اشــکالی در امامــت او به وجــود نخواهد آمد. البته بــاز هم به نحو 

که حتی اين مقدار هم اتفاق نیفتاده است. پسینی، مدعی هستند 
»العقــل يجــوز عليهــم تــرك مندوبإليــه، عي غيــر التعمــد، للتقصير والعصيــان ولايجوز 

عليهم ترك مفترض إلا أن نبينا؟ص؟ و الأئمة؟ع؟ من بعده کانوا سالمن من ترك المندوب 

و المفترض قبل حال إمامتهم و بعدها.« )مفید )3(، 1413 ق، ص128 _ 129(
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بنابراين محدوده الزامی عصمت از نگاه شیخ مفید، ترک محرمات و انجام واجبات است.
که  کرده است  سید مرتضی دیدگاه استادش شیخ مفید را پذيرفته؛ اما اين نکته را اضافه 
کبیره _ هم  گناهــان  گناهــان صغیره را نیــز به کلی مانند  حتــی بــه نحو پيشــینی ادله عصمت، 
که  پيش از امامت و هم پس از آن _ نفی می کنند؛ پس از دیدگاه ســید مرتضی، ضروری اســت 
گر آن  گناه صغیره ای نشــده باشــند؛ حتی ا امامان شــیعه حتی پيش از امامت نیز مرتکب هیچ 
گناه باعث پايين آمدن شأن انسان نگردد. سید مرتضی اين دیدگاه را در آثار متعدد خود بیان 

کرده است.
»لأن المعصيــة لاتجــوز عليه قبل النبوة أو الإمامة کما لاتجوز عليه بعدها. )علم الهدی، 

1405 ق، ج 1، ص413( نطلــق في الأنبيــاء و الأئمــة؟عهم؟ العصمة با تقييد؛ لأنّم عندنا 

لا يفعلون شــيئا من القبائح . )همان، 1998 م، ج3، ص348( لايجوز عليهم شي ء من 

 لا قبل النبوة و لا بعدها و يقولون في الأئمة مثل 
ً
 کان أو صغيرا

ً
المعاصي و الذنوب کبيرا

ذلك .« )همان، 1409 ق، ص15(

گفته شود ایشان نیز _ همانند شیخ مفید _ بخشی از اين ادعا را با ادله نقلی  گرچه ممکن است 
کرد؛ اما دست کم در عبارت ایشان چنین چیزی نیامده است. و پسینی اثبات خواهند 

شــیخ طوســی نیــز تمــام مقبولات اســاتید خــود را پذيرفته و چیــزی را نفی نکرده اســت. او 
مانند اساتید خود، اصل عصمت را عصمت از گناه و معصیت و صرف پرهیز از زشتی ها و انجام 
کافی می داند؛ اما در خصوص عصمــت امام، تکمله ای بر دیدگاه  واجبــات را در اصــل عصمت 

کرده است. سید مرتضی اضافه 
»)العصمــه( فــا تکون إلا من معصية. )شــیخ طوســی، 1409 ق، ج2، ص299( العصمه 

المنــع مــن الافــة والمعصــوم في الديــن الممنــوع باللطف مــن فعــل القبيح. )همــان، ج5، 

ص490( والاســتعصام طلــب العصمــة مــن الله بفعــل لطــف مــن ألطافــه ليمتنــع مــن 

الفاحشه.« )همان، ج6، ص133(

گناهــان را در دوره پيــش از امامت نفی می کرد؛ اما شــیخ طوســی با  گرچــه ســید مرتضــی تمــام 
که در ادامه ذکر می شــود _ از دوره پيش از امامت، به زمان تولد یاد  کامل تر _  گویاتر و  عباراتی 
ع  کــرده و معتقــد اســت امــام در تمــام دوران زندگی اش _ از ابتــدای عمر تا انتهــای آن _ از هر نو
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گفتار و در رفتار، در فعل و در ترک _ مبرا است. گناهی _ در 
»الامام؟ع؟ معصوممن أول عمره الي آخره في أقواله وأفعاله وتروکه _ عن الســهو والنســيان _ 

بدليــل انــه لو فعل المعصيه لســقط محله من القلوب، ولو جاز عليه الســهو والنســيان 

لارتفع الوثوق باخباراته، فتبطل فائدة نصبه.« )شیخ طوسی، 1404 ق، ص98(

خواجــه نصیرالديــن طوســی نیــز پس از نقــل اختلافات موجــود در محدوده عصمــت، علاوه بر 
تــرک محرمــات و انجــام واجبات، درباره تــرک اولی، بحثی را به اين حوزه اضافه کرده اســت. 
او معتقد اســت ازآنجايی که اولی و ترک اولی در مباح بودن، با یکدیگر برابرند و به ســبب ترک 
کســی را عقوبت نمی کنند؛ ازاين رو برای معصومان، ترک اولی هیچ اشــکالی ندارد. تنها  اولی، 
کــه در ايــن مــوارد وجــود دارد آن اســت که انســان ها _ همین طــور ائمه؟عهم؟ _ بــه انجام  چیــزی 
که  کرده است  که اولویت دارند تحریص شده اند. البته خواجه اين نکته را نیز اضافه  کارهايی 
کنند؛ چنانچه اين مطلب از عبارات  معصومان حق ندارند امور نهی شده را با امور مباح اشتباه 
کلی متکلمان پيشــین نیز قابل اســتفاده بوده اســت؛ زيرا اين اشتباه، باعث ناتوانی و قصور در 
انجــام واجبات خواهد شــد و با وجود چنین اشــتباهاتی، در انجــام واجبات خلل پيش خواهد 

که علم به آنها، مقدمه انجام دادن آنها است. آمد 
پيش از اين، شیخ طوسی، زمان عصمت را از ابتدای عمر تا انتهای عمر دانسته بود؛ ولی 
ح می کند و  ابن میثم بحرانی، به جای ابتدای عمر، طفولیت )بحرانی، 1406 ق، ص125( را مطر

که ابن میثم را از دیگران متمايز می نماید. اين تنها عبارتی است 
علامه حلی، تقريباً به تمام آنچه پيش از اين به مرور بیان شده بود اذعان دارد؛ ولی برای 
کبیــره و صغیره از  اولیــن بــار، اوســت که اين موضــع اعتقادی )ثابت بــودن عصمت از گناهان 

گویا آن را اجماعی می داند. که  ابتدا تا انتهای عمر( را به مطلق امامیه نسبت می دهد 
»ذهبــت الإماميــة إلي أن الأئمــة کالأنبيــاء في وجــوب عصمتهــم عــن جميــع القبائح و 

.« )علامه حلی، 1414 ق، ص164(
ً
 و سهوا

ً
الفواحش من الصغر إلي الموت عمدا

از آنجا که برخی متکلمان امامی همانند شیخ مفید، اين دیدگاه را به صورت کلی و مطلق بیان 
که در  نمی کردنــد؛ بنابرايــن باید اجماع مورد ادعای علامه حلی توضیح داده شــود. احتمالاتی 

اين خصوص به ذهن می آید از اين قرارند:
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الف( اين محدوده از عصمت با ادله پســینی اثبات شــده اســت نه اینکه به لحاظ نظری 
هم همگان اعتراف به ضرورت چنین حدی از عصمت داشــته باشند. به عبارت دیگر، اين حد 
که اتفاق افتاده اســت نــه آنچه ضروری اســت و باید  از عصمــت بــرای ائمــه، آن چیزی اســت 

اتفاق بیفتد.
که ایشان از اجماع متکلمان دوره خودشان حکایت می کنند و  ب( احتمال دیگر آن است 

گذشته نیستند. ناظر به قرون 
پيــش از ايــن، در بحث چیســتی عصمت، گفتیم آنرا می توان مقامی انســانی دانســت که 
انحصــاری در انبیــا و ائمــه نــدارد؛ امــا اين نکته به صــورت صریــح در آثار علامه حلی مشــاهده 
می شــود. ایشان معتقدند عصمت تلازمی با وحی ندارد و ائمه؟عهم؟، مصداق معصومانی هستند 
که به آنها وحی نمی شــود و با امامت هم تلازمی ندارد؛ چون افرادی مانند حضرت مریم؟عها؟ و 

که امام نبوده اند. حضرت زهرا؟عها؟ معصومانی هستند 
بــه نظر می رســد تمــام آنچه تا زمــان علامه حلــی در خصوص محــدوده عصمت ائمه؟عهم؟ 
بیان شــده اســت تا زمان حاضر نیز به همان شــکل باقی مانده و تغیير محسوسی نکرده است. 
گاهــی عبارت ها تغیير  در آثــار کلامــی دوره هــای بعدی نیز مطلب اضافــه ای وجود ندارد. فقط 
ياً« را افزوده است. کلمه »خطا و تأو می کنند یا قدری غلیظ تر می گردند. مثلًافاضل مقداد، دو 

ياً، قبل   و تأو
ً
 و خطأ

ً
 و ســهوا

ً
»إنّم معصومون من جميع المعاصي کبائر و صغائر عمدا

النبوة و بعدها من أوّل العمر إلي آخره، و هو الحقّ الصراح.« )فاضل مقداد، 1379، ص171(

کار برده شــده اســت؛ مثلًا  گاهــی نیــز در مقــام بیــان، تقســیم ها و شــیوه های بیــان جدیدی به 
کرده اند؛ به عنوان مثال،  به صورتــی روشــن تر و با نظم منطقی بهتر، محدوده عصمــت را بیان 
آیــت الله ســبحانی، مراتب عصمــت را به مرحله دریافــت وحی و ابــلاغ آن، عصمت از معصیت 
گنــاه، عصمــت از خطــا در امور فردی و اجتماعی، تقســیم کرده اند و بــرای هر کدام از مراحل  و 
کرده اند؛ )سبحانی، 1386، ص71( اما روح سخنان  گانه ای ذکر  یادشده، دلايل عقلی و نقلی جدا
گذشــته بیان شــده اســت. در میان اندیشمندان  که در دوره های  ایشــان، همان چیزی اســت 
معاصــر، آیــت الله مصباح يزدی حتی در بیان محدوده عصمت انبیا، تقســیم بندی مفصل تر و 
دقیق تری ارائه داده اند. ایشــان ابتدا، عصمت را به دو حوزه وحی و زندگی اجتماعی تقســیم 
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کــرده و ســپس عصمــت در حوزه وحی را به اين مراتب تجزیــه نمودند: عصمت در تلقی وحی، 
عصمت در حفظ وحی، عصمت در ابلاغ وحی. )مصباح يزدی، 1389، ص147 _ 153( تنها نکته ای 
که از ایشــان باید تذکر داده شــود آن که ایشــان عصمت انبیا و ائمه را در زندگی اجتماعی، صرفاً 
بــه دلیــل نقلی می پذيرند و دلايل عقلی ارائه شــده در اين خصوص را قابل مناقشــه می دانند. 

)همان، ص156(

3. عالي ترین مرتبه عصمت
گناه و همین طــور عصمت در ترک  کنون دو مرحله عصمــت از  در بحــث محــدوده عصمــت، تا
اولی و انجام مستحبات بررسی شد؛ اما در میان آثار کلامی و سخنان متکلمان شیعی، عباراتی 
کــه عصمــت را در غیر از اين مراتب و به عبارت دیگر، عصمت را در عالی ترين مرتبه برای  آمــده 
ائمه؟عهم؟ به اثبات می رساند. گرچه شیخ صدوق، در برخی از آثار خود، قائل به سهو النبی است 
و معتقد اســت اولین مرتبه غلو، انکار ســهو النبی اســت و غلات و مفوضه را به دلیل انکار ســهو 
النبی لعن می کند؛ )شیخ صدوق، 1404 ق، ج1، ص359( اما در آثار دیگر خویش عبارت هايی آورده 
که التزام به لوازم آنها، به معنی نپذيرفتن سهو النبی است؛ به عنوان نمونه ایشان معتقد است 
کمال و تمام و همین طور عالم به تمام  که ایشــان موصوف به  اعتقاد ما درباره ائمه آن اســت 
امــور خویــش هســتند از ابتدا تا انتها؛ و نیز در تمام احــوال خویش متصف به هیچ گونه نقص و 
عصیــان و نادانــی نمی شــوند )همــان، 1413 ق، ص96( و از هرگونه خطا و لغزشــی مبرا هســتند و 
ک کرده اســت.  ایشــان کســانی هســتند که خداوند به صــورت ويژه، آنهــا را از هرگونه پلیدی پا

)همان، ص94(

بــه نظــر می رســد جمع کردن اين عبارات با یکدیگر، قدری دشــوار باشــد؛ امــا درهرحال، از 
که شــیخ صدوق در پذيرفتن ســهوالنبی صراحت دارد؛ او را از طرفداران نظریه سهو النبی  آنجا 
به شمار می آورند؛ بنابراين از دیدگاه ایشان، سهو، نه تنها مقام عصمت را از بین نمی برد؛ بلکه 
حتی پذيرش سهو به معنی پذيرش خطا و لغزش و نقص نیست و ائمه را از حالت کمال و تمام 

ج نمی سازد. نیز خار
کــرده و رســاله ای در نقد و رد  امــا شــیخ مفیــد، ايــن دیدگاه شــیخ صدوق را به شــدت نفــی 
نظریه ســهو النبی نگاشــته و معتقد اســت پيامبر و امامان هرگز حتی در امور فردی نیز مبتلا به 
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سهو نشده اند. )شیخ مفید )4(، 1413 ق، ص17 به بعد( ایشان حتی محدوده زمانی اين حکم را از 
ابتدای عمر تا انتهای آن می داند. )همان )1(، ص37(

ســید مرتضــی علم الهــدی، ابتــدا ســهو و نســیان را بــه دو حــوزه تقســیم نمــوده و در حوزه 
شریعت، آن را انکار می کند؛ اما در غیر حوزه شریعت _ که شامل امور فردی نیز می شود _ مانعی 

در ابتلای معصومان به سهو نمی بیند. )علم الهدی، 1409 ق، ص153(
که ابتلای به ســهو و فراموشــی، باعث  شــیخ طوســی در محدوده عصمت تصریح می کند 
از بیــن رفتــن اعتمــاد انســان ها می گردد و به همین دلیل، ائمه هرگز مبتلا به ســهو و فراموشــی 
نمی شــوند. )شــیخ طوســی، 1404 ق، ص98( در ايــن خصــوص، شــهید اول )م. 786( ادعــا دارد 
که از میان  کســی  که در نفی آن، دلیــل عقلی وجود دارد و تنها  کــه ســهوالنبی از مواردی اســت 

شیعیان اين نظریه را پذيرفته شیخ صدوق است. )شهید اول، 1419 ق، ج4، ص10( 
خواجــه نصیرالديــن طوســی نیــز صراحتاً ائمــه معصوم؟عهم؟ را از ســهو مبرا می دانــد و معتقد 
اســت عصمــت از ســهو بر پيامبــر و امامان واجب اســت. )علامــه حلــی، 1417 ق، ص472( محقق 
حلــی )م 676( )محقــق حلــی، 1414 ق، ص155( و علامــه حلی )علامه حلــی، 1428 ق، ص464 / نیز ر. 

ک: همان، 1423 ق، ج1، ص340( نیز با نظر خواجه نصیر موافق هستند.

کلی معتقد اســت معصومان از هر ســهوی، دور هســتند و هم  فاضل مقداد، هم به صورت 
به صورت معین تصریح می کند معصومان حتی به سهو در امور شخصی دنیوی که به امور دینی 

مربوط نمی شود نیز مبتلا نمی شوند و اين دیدگاه اصحاب ماست. )فاضل مقداد، بی تا، ص304(
در دوره هــای بعــدی نیــز تفاوتی در دیدگاه هــا اتفاق نیفتاده و محتــوای همین مطالب به 
گون در منابع کلامی شــیعی تکرار شــده اســت؛ مثلًا مرحوم مظفر )م. 1388 ق(  گونا بیان های 

چنین می گوید:
کالنبيّ یجب أن یکون معصوماً من جمیع الرذائل والفواحش  »نعتقد أنّ الإمام 
کما یجب أن  ما ظهر منها وما بطن، من سنِّ الطفولیة إلی الموت عمداً وسهواً. 

یکون معصوماً من السهو والخطأ والنسیان.« )مظفر، 1417 ق، ص67(

4. امامان و اوصاف تکوینی ناظر به عصمت
ح شــده، عصمت انبیا  کــه در کلمات متکلمان شــیعی در محدوده عصمت مطر نکتــه دیگــری 
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و ائمــه از برخــی ويژگی ها و اوصافی اســت که به خلقت یا موقعیــت اجتماعی آنان بازمی گردد. 
بســیاری از متکلمان شــیعی معتقدند پيامبران و امامان، نباید عیوب و نواقصی داشــته باشند 
کلمات  کــه مورد تنفر انســان ها باشــد. ســابقه اين بحث، به دوره ســید مرتضی برمی گــردد. در 
شیخ صدوق و شیخ مفید، چیزی از اين بحث دیده نمی شود؛ اما سید مرتضی، جايز نمی داند 
که به صورت متعارف،  که قرار اســت دیگران از او تبعیت تام نمایند دارای صفاتی باشــد  کســی 
مــردم از آن صفــت تنفر دارند. وی معتقد اســت پيامبران و امامــان باید هم از عیوب مورد تنفر 
ک باشــند؛ بنابراين، نباید دارای خلقت  مربــوط بــه خلقت و هم از صفات اخلاقی مورد تنفر، پا
خشــن یا اخلاق تند باشــند؛ به عنوان نمونه، نباید صدا و لحن خشــن یا ســیمايی مورد تنفر و 
بســیار زشــت داشته باشند یا مبتلا به بیماری هايی شده باشــند کهنفرت دیگران را برانگیزاند. 
کرده  )علم الهــدی، 1411 ق، ص338( شــیخ طوســی یک بــار همــان عبارات ســید مرتضی را تکــرار 

کــه می گوید: »تنفر داشــتن  اســت؛ )شــیخ طوســی، 1406 ق، ص161( ولــی از عبــارات دیگر ایشــان 
کرد  ک باشــند« می توان چنین اســتفاده  کلیه زشــتی ها پا انســان ها اقتضا می کند معصومان از 
که او، هم زشــتی در آفرینش و هم زشــتی در اخلاق را با مقام عصمت، غیرقابل جمع می داند. 

)همان، ص162(

خواجــه نصیرالدين طوســی بــا افزودن قیــد دیگری، معتقد اســت معصوم، _ عــلاوه بر آن که 
خودش شــخصاً نباید دارای صفات مورد تنفر باشــد _ اولًا، به لحاظ نســبی نباید از پدر و مادری با 
صفات مذموم و مورد تنفریا به لحاظ اجتماعی، از اقشــار پســت اجتماعی باشــد و ثانیاً، حتی باید 
واجد صفات پسندیده ای چون کمال عقل، ذکاوت و زيرکی نیز باشد. )علامه حلی، 1417 ق، ص472(
کرده و معتقد است  ابن میثم بحرانی به لحاظ مصداقی، اجتماعیات بیشتری را فهرست 
معصوم نباید حتی اشــتغالات حقارت آمیز _ چون حجامت _ یا رفتارهای ســخیف داشته باشد؛ 
ح خــود را حرکت  به عنوان مثــال، بایــد در راه رفتــن، موقــر باشــد و بیش از انــدازه، اعضا و جوار
کاری که عزت، عظمــت و احترام او را زير ســؤال ببرد، از معصوم ســر  کلــی، هــر  ندهــد. به طــور 

نمی زند. )بحرانی، 1406 ق، ص127 و 180(
از اواخــر قــرن هفتم به بعد، متکلمان شــیعی، چون علامه حلی )علامه حلــی، 1365، ص38 
/ همــان، 1414 ق، ص142 و 160( و فیــاض لاهیجــی، )فیــاض لاهیجــی، بی تــا، ص268 و 330( تــا 
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اندیشــمندان معاصــری چــون علامــه محمدجــواد مغنیــه )مغنیــه، 1414 ق، ص343( بــر همیــن 
دیــدگاه پايبنــد بوده اند. البته دانشــمندان معاصر چــون علامه محمدرضا مظفــر، )مظفر، 1417 
ق، ص288( آیت الله سید محسن خرازی )خرازی، 1417 ق، ج 1، ص247( و... در بیان مصاديق، 

از ايــن مقــدار هم فراتر رفته و معتقدند بر معصوم واجب اســت از افعال مخالف مروت نیز منزه 
باشــند؛ به عنــوان نمونــه، معصــوم حق نــدارد به بذله گويــی در میان مــردم و خنده هــای بلند 

بپردازد یا در حال راه رفتن غذا بخورد.

نتیجه گیری
عصمــت را در دوره هــای نخســتین با واژگانی چــون توفیق و لطف توصیــف می کردند؛ 	 

کیفیت نفســانی و قوه تبیين می کردند. اين اولًا  اما پس از قرن هفتم با واژگان فلســفی 
کردن نقش اراده معصوم  کلامی و ثانیاً برجســته  نشــان دهنده تأثیر فلســفه در ادبیات 

به جای اراده الهی است.
کنون تغیير و تطوری در 	  اختیاری بودن عصمت از همان ابتدا به تصریح بیان شده و تا

آن اتفاق نیفتاده است.
محــدوده عصمــت در دانش کلام، به مرور بســط داده شــده اســت. ابتدا تنهــا به انجام 	 

گناهــان صغیره هــم قابل  واجبــات و تــرک محرمــات تصریــح می شــدو حتــی بــا برخــی 
کبیره، حتی اتیان مســتحبات و ترک  گناهــان صغیره و  جمــع بود، ســپس به مجموعه 
مکروهات، عدم سهو و نسیان و خطا، سرایت داده شد و به لحاظ زمانی از دوره نبوت و 
امامت به دوره های پيشین و حتی بدو تولد تا انتهای عمر تعمیم داده شد. همین طور 

کرد. از صرف امور دینی به زندگی فردی و اجتماعی نیز بسط پيدا 
در دوره معاصــر، از مراتــب عصمت نیز ســخن گفته شــده و عصمــت 14 معصوم؟عهم؟، به 	 

عالی ترين مرتبه عصمت، تفسیر شده است.
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منابع
ح المواقــف، تصحیح بدرالدين النعســانی، قم: الشــریف الرضی )افســت . 1 الایجــی، عضدالديــن، شــر

شده(، 1325 ق.

بحرانــی، ابــن میثــم، قواعــد المرام فی علــم الکلام، تحقیــق ســیداحمد حســینی، ط. الثانیه، قم: . 2

مکتبه آیة الله العظمی مرعشی النجفی، 1406 ق.

__________، )1417 ق(، النجاة فی القیامه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1417 ق.. 3

خرازی، سید محسن، بدایة المعارف الالهیة، چاپ چهارم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.. 4

سبحانی، جعفر، الانصاف، قم: مؤسسة الامام الصادق؟ع؟، 1381ش.. 5

سبحانی، جعفر، سیمای عقائد شیعه، ترجمه جواد محدثی، قم: نشر مشعر، 1386ش.. 6

سبحانی، جعفر، الهیات، ط. الثانیه، قم: دارالاسلامیه، 1411 ق.. 7

شهید اول، محمد بن مکی العاملی، ذکری، قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟، 1419 ق.. 8

کبــر غفــاری، ط. الثانیه، قم: . 9 شــیخ صــدوق، محمد بــن علی، من لایحضــره الفقیــه، تحقیق علی ا

جامعة المدرسین، 1404 ق.

__________، الاعتقــادات، تحقیــق عصــام عبدالســید، قــم: المؤتمــر العالمــی لالفیه الشــیخ المفید، . 10

مهر، 1413 ق.

شــیخ طوســی، محمد بن حســن، الرسائل العشــر، تحقیق واعظ زاده خراســانی، قم: مؤسسة النشر . 11

الاسلامی، 1404 ق.

__________، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت: دارالاضواء، 1406 ق.. 12

__________، التبیان، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.. 13

شیخ مفید، محمد بن محمد، )1(، النکت الاعتقادیه، تحقیق رضا مختاری، قم: المؤتمر العالمی . 14

لالفیه الشیخ المفید، 1413 ق.

__________، )2(، اوائــل المقــالات، تحقیــق ابراهیــم انصاری، قــم: المؤتمر العالمی لالفیه الشــیخ . 15

المفید، مهر، 1413 ق.

__________، )3(، تصحیــح اعتقــادات الامامیــه، تحقیــق حســین درگاهــی، قــم: المؤتمــر العالمی . 16

لالفیه الشیخ المفید، مهر، 1413 ق.
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__________، )4(، عدم ســهو النبی، تحقیق شــیخ مهدی نجف، قم: المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ . 17

المفید، مهر، 1413 ق.

طباطبايی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.. 18

الطبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق لجنه من العلماء والمحققین . 19

الأخصائیين، ط. الاولی، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415 ق.

ح علامه حلی(، تبريز: مکتب اسلام، 1360ش.. 20 الطوسی. خواجه نصیرالدين، قواعد العقائد )با شر

__________، تلخیص المحصل، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء، 1405 ق.. 21

علامــه حلی، حســن بن يوســف، انوار الملکــوت، تحقیق محمد نجمی زنجانــی، چاپ دوم، قم: . 22

شریف رضی، 1363ش.

__________، البــاب الحادی عشــر مع شــرحیه، تحقیق مهدی محقق، تهران: مؤسســه مطالعات . 23

اسلامی، 1362ش.

__________، اجوبة المسائل المهنائیة، قم: خیام، 1401 ق.. 24

بیــروت: . 25 الرابعــه،  الحســنی، ط.  الصــدق، تحقیــق عیــن الله  کشــف  و  الحــق  نهــج   ،__________

دارالهجره، 1414 ق.

ح التجریــد، تحقیــق آیــت الله حســن زاده آملی، ط. الســابعه، قم: مؤسســه النشــر . 26 __________، شــر

الاسلامی، 1417 ق.

__________، الفین، قم: المؤسسة الاسلامیه، 1423 ق.. 27

__________، تســلیک النفــس الــی حظیــرة القــدس، تحقیق فاطمــه رمضانی، قم: مؤسســه الامام . 28

الصادق، 1426 ق.

ج الفهم، تحقیق عبدالحلیم عوض الحلی، قم: دلیل ما، 1428 ق.. 29 __________، معار

علم الهدی، سید مرتضی، الرسائل، تحقیق سید مهدی رجائی، قم: دارالقرآن الکریم، 1405 ق.. 30

__________، تنزیه الانبیاء، ط. الثانیه، بیروت: دارالاضواء، 1409 ق.. 31

__________، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق سید احمد حسینی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1411 ق.. 32

__________، الامالی، بیروت: دارالفکر العربی، 1998 م.. 33

فاضــل مقــداد، ابــن عبــدالله، اللوامــع الالهیــة، تحقیق ســید محمدعلــی قاضی طباطبايــی، قم: . 34

شفق، 1379ش.
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ح واجــب الاعتقــاد، تحقیــق صفاءالديــن البصــری، مشــهد: مجمع . 35 __________، الاعتمــاد فــی شــر

البحوث الاسلامیه، 1412 ق.

کتابخانه آیت الله مرعشی، بی تا.. 36 __________، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدين، قم: 

کتاب فروشی اسلامیه، بی تا.. 37 گوهر مراد، تهران:  فیاض لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، 

کنزالفوائد، ط. الثانیه، قم: مکتبة المصطفوی، 1410 ق.. 38 کراجکی، محمد بن علی، 

کبر غفاری، ط. الثالثه، قم: دارالکتب الاسلامی، . 39 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی ا

1367ش.

محقــق الحلــی، جعفــر بــن حســن، المســلک فــی اصــول الديــن و الرســاله الماتعیه، تحقیــق رضا . 40

استادی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1414 ق.

مصباح يزدی، محمدتقی، راه و راهنماشناسی، قم: مؤسسه امام خمینی، 1389.. 41

المظفــر، محمدرضــا، عقائد الامامیة، تحقیق محمدجواد الطریحی، قم: موسســه الامام علی ؟ع؟، . 42

1417 ق.

مغنیه، محمدجواد، الجوامع والفوارق بین السنه والشیعه، بیروت: مؤسسه عزالدين، 1414 ق.. 43

نراقی، محمدمهدی، انیس الموحدين، چاپ دوم، تهران: الزهراء، 1369ش.. 44



کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

 بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله سبحانی و 

سید مرتضی علم الهدی؟ره؟ درباره بداء

فاطمه رئوفی تبار 1

چکیده
که انتساب معنای لغوی آن درباره خداوند، به منزله آشکار  بداء، آموزه ای برآمده از شیعه امامیه است 
شدن امری پنهان از خداوند است؛ معنايی که موجب انکار اين آموزه و سرزنش شیعه امامیه به سبب 
اعتقاد به آن شــده اســت. همچنین، پيچیدگی بداء، موجب شــده اســت که اندیشمندان شیعه نیز در 
تبیيــن آن، هم داســتان نبــوده و دیدگاه های متفاوتی ارائــه نمایند و برخی از آنها، بداء را منکر شــوند. 
غالب قائلان به بداء نیز تلاش های عقلانی برای تبیين آن، از طريق تأويل به نســخ یا ابداء یا تفســیر 
آن، انجام داده اند. اين پژوهش، سعی دارد با بررسی تطبیقی اندیشه های سید مرتضی که در نگاهی 
ابتدايــی از منکــران مســئله بداء به شــمار مــی رود و آیت الله ســبحانی از قائلان و مبینان اين اندیشــه، 
بــا اســتفاده از روش تحلیلی _ توصیفی، به پاســخ ســؤالات ذيــل بپردازد: مفهوم بــداء از دیدگاه اين دو 
اندیشــمند چیســت؟ موضع آنها در برابر يهود چگونه اســت و درباره روایات بداء، چه دیدگاهی دارند؟ 
بر اســاس اين نگاره، از دیدگاه آیت الله ســبحانی، بازگشت معنای لغوی بداء، یعنی ظهور بعد الخفاء، 
به انســان اســت و بداء الهی، به معنی امکان تغیير سرنوشــت توسط انســان، در تقدير مشروط خواهد 
که او را در زمره منکران بداء قرار می دهد، از دو  گفتارش  بود. در مقابل، ســید مرتضی، علی رغم ظاهر 
ع بداء نام می برد و آن را به روا و ناروا تقســیم می کند و بداء روا را مســاوق نســخ می داند؛ اما از منظر  نو
آیــت الله ســبحانی، نســخ و بداء از یک ســنخ اند و بــداء در امور تکوینی و نســخ در امور تشــریعی جریان 
ح بداء، درصدد اثبات اين آموزه برآمده اند و منشــأ  ح و غیر مصــر دارد. ایشــان بــا اســتفاده از آیات مصر
اعتقاد به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟عهم؟ می دانند؛ اما سید مرتضی، به دلیل یکسان انگاری نسخ و 

بداء، روایات بداء را علم آور ندانسته و با فرض صحت، آنها را به معنی نسخ می داند.

کلیدی: بداء، تطبیقی، آیت الله سبحانی، سید مرتضی، نسخ. واژگان 

کلام. کلام اسلام. طلبه سطح 4 جامعة الزهراء؟عها؟، رشته  1. دانشجوی دکتری دانشگاه قم، رشته 
fmt.1371@gmail.com
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مقدمه
که در لغــت، به معنی  مســئله بــداء، از ويژگی هــای تفکر شــیعی و متأثــر از نصوص دینی اســت 
ظهــور بعــد از خفــا آمده اســت. علــت ورود اين مســئله در آموزه هــای اعتقادی اســلامی، وجود 
اتهاماتی اســت که از ســوی مخالفان شــیعه، از میان معتزله و اشــاعره به شــیعیان نسبت داده 
شــد و آن، نســبت جهل به خداوند، به سبب اعتقاد به اين آموزه بوده است. ریشه اين اتهام، 
به دو نکته اساسی برمی گردد: اول، علم ذاتی و مطلق خداوند به همه امور و دوم، معنی بداء.
مســئله اول، نزد اندیشمندان اسلامی، امری پذيرفته شده است؛ چه اینکه همه معتقدند 
کــه علــم از صفــات ذاتــی خداســت. امــا نکتــه دوم، با توجه بــه مفهوم متعــارف و لغــوی بداء، 
ايــن تصــور را ایجــاد می کند که انتســاب اين امر بــه خداوند، به منزله نســبت علم پس از جهل 
که  بــه اوســت. درنتیجه، ايــن آموزه در برابــر علم بی نهایت الهــی قرار می گیرد. نکتــه دیگری 
گردانند، وجود روایاتی است که در آنها  ســبب شــده مخالفان، انتقاد خود را متوجه ائمه شیعه 
کلمه بداء به کار رفته و به خدا منتسب شده است. متکلمان شیعه، اين مسئله را  به صراحت، 
مورد توجه قرار داده و با اتفاق نظر بر اين مسئله که اعتقاد به بداء، نمی تواند به معنی انتساب 

که معنايی ژرف تر از بداء را ارائه نمایند. جهل به خدا باشد، تلاش دارند 
ايــن نــگارش، بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی، درصــدد مطالعــه تطبیقــی دیــدگاه آیــت الله 
ســبحانی از علمای معاصر شــیعه و ســید مرتضی علم الهدی از اندیشــمندان قرن پنجم شیعه 
که ضمن اشــاره به معنای مورد نظر ایشــان، به بررســی روایات بداء و  درباره آموزه بداء اســت 

پاسخ به ردیه های يهود در لسان اين دو اندیشمند می پردازد.

1. تعریف بداء
که مورد توجه علمای علم لغت و دانشمندان دینی بوده است. بداء ازجمله آموزه هايی است 

1. 1. در لغت:
بداء )به فتح باء( در لغت، به معنی ظاهر شدن، هویدا گردیدن، پدید آمدن رأيی دیگر در کاری 
« )فراهیدی، 1409 ق، ج8، ص83؛ ابن 

ً
 بيّنا

ً
 و بَدَاءً أي: ظهر ظهــورا

ً
و... آمــده اســت: »بَدَا الشي ء بُدُوّا

هِ 
َ
هُمْ مِ�ذَ �للّ

َ
َ�� ل منظور، 1375 ق، ج14، ص66؛ راغب اصفهانی، 1412 ق، ج1، ص249( قال الله تعالی: >وَ�جَ

گمان نمی کردند پدید می آید.« )زمر: 47( <  ؛ »و برای آنها از جانب خدا آنچه  و�ذَ سِ�جُ ْ��تَ َ و� �ي و�ذُ
ُ
ك مْ �يَ

َ
مَا ل
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2. 1. در اصطلاح:
بررســی آثــار اندیشــمندان و متکلمــان اســلامی، نشــان می دهد آنهــا در تعریف اصطــلاح بداء با 
که هدف از اين نگارش،  کرده اند. ازآنجا یکدیگر، هم داستان نبوده و تعاریف متفاوتی را ارائه 
بررســی مســئله بــداء از منظر دو اندیشــمند بزرگ اســلامی، ســید مرتضی علم الهــدی و آیت الله 

جعفر سبحانی، است اين امر را با نگاه به آثار اين دو صاحب نظر، پی می گیریم.

1. 2. 1. بداء از منظر سید مرتضی
ع نگارش های ســید مرتضی به نظر می رســد آن که او نظــر واحدی در  آنچــه در ابتــدا، از مجمــو
مسئله بداء نداشته و تعریف های مختلفی از آن ارائه نموده است. به طورکلی، می توان نظرات 

گروه زير دسته بندی نمود: سید مرتضی را در سه 

الف( دیدگاه ردعی

کتاب رسائل خود به نقل از متکلمان، بداء را اين گونه توصیف می کند: سید مرتضی در 
»امــر خداونــد به چیزی واحــد، در وقتی مخصوص، با وجــه معین و به مکلفی 
واحد و سپس نهی او به همان چیز، در همان وقت، در همان وجه و به همان 
مکلف.« )شریف مرتضی، 1405 ق، ج1، ص116؛ شریف مرتضی، 1431 ق، ج1، ص179(
بنابــر ايــن تعریف، ســید معتقد اســت که بــداء در مورد خداوند جايز نیســت و از تشــنیعات علیه 
که خداوند، عالم علی الاطلاق اســت و جايز نیســت که علمش تجدید شــود و  شــیعه اســت؛ چرا
کنون آشــکار نبوده اســت. تغیير در  تغیير کند؛ بدين صورت که معلوماتی بر او آشــکار گردد که تا
علم الهی راه ندارد و معلوم جدیدی بر معلومات او افزوده نمی گردد؛ درحالی که تعریف فوق، با 
علم مطلق الهی منافات دارد و ناشی از نقص و جهل اوست. )شریف مرتضی، 1405 ق، ج1، ص117(

ب( دیدگاه تفسیری

کتاب بحارالانوار به سید مرتضی منسوب  دیدگاه دیگری از سوی محمدباقر مجلسی، صاحب 
شده و آن، امکان تفسیر بداء است. )مجلسی، 1404ق، ج4، ص126( طبق اين دیدگاه، می توان 
بــداء را در معنــای حقیقــی اش، یعنی ظهور، صحیح دانســت و بدون هیچ واســطه ای آن را به 
خداونــد، اســناد حقیقــی داد. در ايــن صورت، »بداء له تعالــی«، یعنی امر یا نهــی ای بر خداوند 
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که پس از امر و نهی الهی و اتیان مأمور  کنون آشــکار نبوده اســت. به اين نحو  که تا ظاهرشــده 
که قبــل از آن نبوده و اين، نوعــی ظهور در مورد حق تعالی اســت؛  بــه، حالتــی حادث می شــود 
كُمْ 

وَ�ذَّ
ُ
ل �جْ �ذَ

َ
همچنان که در ســوره مبارکه محمد؟ص؟ به ظهور بعد از عمل، تصریح شــده است: >وَل

که جهاد شــما در  كُمْ< )محمد: 31(؛ »و ما شــما را می آزماييم تا بدانیم  �ذَ مِ�ذْ اهِِ��ي مُ�جَ
ْ
مَ �ل

َ
عْل حَ�تَّى �ذَ

مَ< قبل از تحقق وجود جهاد، علم به آن در جهان 
َ
عْل که بنا بر لفظ >�ذَ ج موجود شده«؛ چرا خار

که خدا از ازل،  ج موجود نبوده اســت. )مجلســی، 1404ق، ج4، ص126( در اینجا نیــز هرچند  خــار
کرد؛ اما چون هنوز فعلیت پيدا نکرده اســت، معلوم و مدرک او  کــه امر و نهی خواهد  علــم دارد 

گفت: دانسته نمی شود. در توضیح اين مطلب می توان 
امــر و نهــی، پيــش از آن که وجود پيدا کنند، معلوم و ظاهر نیســتند؛ زيرا تا چیزی وجود . 1

نداشــته باشــد، متعلــق علم قــرار نمی گیرد و تا چیزی وجود نداشــته باشــد، مدرک واقع 
نخواهد شد.

کرد.. 2 که در آینده امر و نهی خواهد  خداوند، خود می داند 
آمر و ناهی بودن خدا نسبت به چیزی، پس از وجود یافتن امر و نهی، معلوم او می شود.. 3

ج( دیدگاه تأویلی

که ســید مرتضی، بــداء را در صورتی  برخــی، همچــون علامــه مجلســی در بحارالانــوار معتقدند 
که مساوق نسخ باشد و به آن تأويل شود: صحیح می داند 

»ما ذکره السيد المرتضی رضوان الله عليه في جواب مسائل أهل الري و هو و إنه قال 

المراد بالبداء النسخ« )مجلسی، 1404ق، ج4، ص129(

که  بــر اســاس اين دیدگاه، نســخ و بــداء، یک چیز هســتند و تنها تفاوت میان آن دو اين اســت 
زمان ناســخ و منســوخ در نســخ، متعــدد و در بداء دارای اتحاد اســت. )شــریف مرتضــی، 1419 ق، 
ص185( ســید مرتضــی، خــود نیز در جوابات المســائل الرازیه، به نقل از متکلمان شــیعه، حمل 

روایات بداء در معنای نســخ را صحیح می داند و قائل به جواز نســخ در شــریعت است و در اين 
مسئله اختلافی بین علماء نیست:

»حملوها محققو أصحابنا علی أن المراد بلفظة البداء فيها النســخ للشــرائع و لا خاف 

بن العلماء في جواز النسخ للشرائع « )شریف مرتضی، 1405 ق، ج1، ص117(
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 به رغم اینکه ســید مرتضی را از طرفداران موضع تأويل دانســته اند؛ اما از برخی آثار او برمی آید 
که نسخ، وحدت های چهارگانه بداء را ندارد. وی برای  که مخالف عقیده بداء بوده است؛ چرا

که عبارت است از: تحقق بداء، چهار وحدت را شرط دانسته 
وحدت مأمور به و منهی عنه؛. 1
وحدت هدف و غایت مأمور به و منهی عنه؛. 2
که انجام فعل و عدم آن در یک زمان باشد.. 3 وحدت زمان به اين معنا 
وحــدت مکلــف، یعنــی امــر و نهــی، متوجــه یــک فــرد باشــد. )شــریف مرتضــی، 1362ش، . 4

ص313؛ شریف مرتضی، 1376ش، ج1، ص421(

خ می دهد که همه  که نســخ، موجب بداء نمی شــود؛ زيرا بــداء زمانــی ر ســید معتقد اســت 
شروط فوق، محقق شود؛ درحالی که در نسخ، فعل مأمور به، غیر از منهی عنه است:

: الأول أن يکون 
ً
»أن النسخ لا يقتضي البداء، لأن ما اقتضی البداء هو ما جمع شروطا

 
ً
 و الوقت واحدا

ً
الفعل المأمور به هو المنهيّ عنه بعينه و الثاني أن يکون الوجه واحدا

 علی البداء؛ و النسخ يخالف ذلك، 
ّ

. فاذا جمع هذه الشروط دل
ً
 و المکلف واحدا

ً
أيضا

لأن الفعل المأمور به غير المنهي عنه« )شریف مرتضی، 1411 ق، ص357(

در نگاهــی عمیق تر از فحوای ســخنان ســید، به دســت می آید که وی، بــه تفکیک بداء به دو 
صورت بدای روا و بدای ناروا معتقد اســت. از منظر او، بداء روا و صحیح، معادل نســخ اســت. 
بر اســاس اين دســته بندی، بداء، اعم از نســخ خواهد بود. ایشــان در رد شبهه يهود _ که نسخ 
شرایع را به جهت منتهی شدن به بداء، عقلًا نادرست می دانند _ پاسخ هايی ارائه نموده اند که 
خ می دهد که شروط  در یکی از آنها، بداء ناروا را از نسخ جدا کرده و گفته است که بداء، زمانی ر
چهارگانــه محقــق شــود؛ درحالی که نســخ، برخلاف آن اســت و فعل مأمور به غیــر از فعل منهی 
گویا خداوند،  ع بداء، مســتلزم شــروط چهارگانه باشــد،  که وقو عنه اســت. از نظر او، در حالتی 
بنــده را بــا مصلحتــی، بــه چیزی امر می کند و از همــان، نهی می کند. در اين فرض، در شــیء و 
گردیده که محال اســت و اين همان بدای نارواســت.  وقــت واحــد، مصلحت و مفســده جمــع 

)شریف مرتضی، 1411 ق، ص357(
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2. 2. 1. بداء از منظر آیت الله سبحانی
آیــت الله ســبحانی با اســتفاده از مقدماتی به هم پيوســته، رونــد واحدی را در تبیيــن آموزه بداء 
گفتار او در کتاب دیگــرش را تأييد و تقویت  گرفتــه اســت و هر کتاب او در مبحث بــداء،  پيــش 
که بداء، آموزه ای مختص به شــیعه نیســت )ســبحانی، 1381ش، ج3،  می کند. ایشــان معتقدند 
که به آن اعتقاد  ص394( و در صورت تبیين درست از آن، هر عاقل و مسلمانی متوجه می شود 

کــه نام آن را بداء نمی گذاشــته اســت. )ســبحانی، بی تا، ص427( بر اســاس دیدگاه  دارد؛ هرچنــد 
ایشان، بداء در تعریف لغوی خود، یعنی ظهور بعد الخفاء، بر خدای سبحان اطلاق نمی شود؛ 
که در آن جهل داشته، می شود. )سبحانی، 1433 ق،  زيرا مستلزم حدوث علم خداوند به چیزی 
ج1، ص34( به عبارتی دیگــر، ایشــان نیز همچون ســید مرتضی، معتقدنــد که ظهور معنی لغوی 

کنون به آن علم  گاه نبوده و ا گویا او قبلًا از چیزی آ که  بداء در مورد خداوند، به گونه ای اســت 
کــرده اســت که اين امــر، منجر به جهل خدا، نقص او و تغیيــر و تبدل در علمش می گردد  پيــدا 
که محال است. پس مراد از بداء ذکرشده در احادیث شیعه، نمی تواند معنای لغوی آن باشد. 
آیت الله سبحانی در اين زمینه از مخاطب خود می پرسند: آیا صحیح است عاقلی معتقد باشد 

که عبادت می شود؟ که خداوند با اين معنا از بداء است 
»و بذلــك يظهــر انّ المــراد مــن البــداء الــوارد في أحاديــث الِاماميــة و يعدُّ مــن العقائد 

الدينيــة عندهــم ليــس معناه اللغوي، أفهل يصحّ أن ينســب إلی عاقــل _ فضاً عن 

باقرالعلوم و صادق الَائّمة _ القول بأنّ الله ل يعبد و ل يعظم إلّا بالقول بظهور الحقائق 

يّد انّ المراد من البداء في   ذلك يوَ
ّ

، کل
ّ
له بعد خفائها عنه، و العلم بعد الجهل؟! کا

کلمات هوَلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون.« )سبحانی، 1428 ق، ص232(

گفتار ائمه؟عهم؟ در مورد بداء آمده است، چیزی غیر از معنای لغوی آن خواهد  بنابراين آنچه در 
ع آنچه در کتب مختلف ایشان در تبیين بداء آمده است، مقدماتی به هم پيوسته  بود. از مجمو
حاصل می شــود که در وضوح اين بحث، ضروری به نظر می رســد. ادعای شــیعه آن اســت که 
کم بر زندگی انسان  بداء از لوازم توحید و اعتقاد به عمومیت قدرت حق تعالی و از سنت های حا
اســت و مانع از آن می شــود که اختیار بشــر در تغیير سرنوشــت و زندگی اش، سلب گردد. ارتباط 

اين مسائل با هم در طی مقدمات ذيل، بیشتر قابل فهم است:
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خداوند ســبحان، علاوه بر امر خلق و ایجاد بشــر، تدبر و تربیت او را نیز بر عهده دارد و . 1
بــه بندگانش اجازه داده اســت که مســیر زندگــی خود را تغیير دهند و اعمال شایســته را 
گردانند )یا بالعکس(. از طرفی انســان نیز مســیر واحدی  جایگزين اعمال ناپســند خود 
نــدارد؛ بلکــه آنچــه پيش روی او قرار دارد مســیری پر از تغیير و تبدل اســت. )ســبحانی، 

1416 ق، ص75(

گاه است و . 2 که خداوند، به همه حوادث عالم )از گذشته تا آینده( آ شــیعه معتقد اســت 
هرگز چیزی از او مخفی نمی ماند. عقل نیز بر تنزه علم خداوند از حدوث و تغیير دلالت 

دارد. )سبحانی، بی تا، ص428 _ 430(
گــر بــداء بــه معنی ظهــور بعد الخفاء باشــد، گویا در مــورد خداوند معتقدیــم که چیزی . 3 ا

کنون می داند که اين معنا در مورد خداوند صحیح نیســت. )سبحانی،  را نمی دانســته و ا
1428 ق، ص232(

افعال بندگان در حســن و ســوء عاقبت آنها تأثیر دارد و اين، از خداوند مخفی نیســت. . 4
گر فردی در مســیر خطای خود، به ســوی راه راست متمايل شود یا مسیر مستقیم خود  ا

کج ببرد، علم خداوند به اين تغیير مسیر چگونه خواهد بود؟ را به سوی راه 
ع است:. 5 تقدير الهی در مورد انسان، دو نو

کــه بــه هیچ وجه قابل تغیير نیســت و انســان نمی توانــد در آن  الــف( محتــوم و قطعــی 
تأثیرگذار باشد.

که با فقدان برخی شرایط، تغیير می کند و تقدير دیگری جایگزين  ب( معلق و مشروط 
آن می شود. )سبحانی، 1433 ق، ج1، ص34(

کــه بخواهد می تواند . 6 خداونــد دارای قدرت و ســلطه مطلق بر هســتی اســت و هر زمان 
ع تقديری از ابتدا، علم داشــته و تغیيری  کند؛ درحالی که به هر نو تقديری را جایگزين 

در علم او پدید نمی آید. )سبحانی، 1376ش، ص236(
اعمــال قدرت و ســلطه از ســوی خــدا و اقــدام وی به جایگزيــن کردن تقديــری به جای . 7

تقديری، بدون حکمت و مصلحت انجام نمی شود و بخشی از قضیه، در گرو اعمال خود 
انسان است که با اختیار، سرنوشت خود را دگرگون می سازد. )سبحانی، 1376ش، ص237(
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بــا توجــه به مقدمات ذکرشــده، بــداء از نظر آیت الله ســبحانی، اين گونه تبیيــن می گردد که 
انســان می تواند سرنوشــت خود را تغیير دهد؛ زيرا خداوند، تقديری مشــروط دارد که قابل تغیير 
اســت و انســان می تواند در همان تقدير مشــروط که قدر الهی نام دارد، اثر بگذارد. خداوند نیز از 
گاه اســت و حتی به وقوع شــرط و تأثیر اعمال انســانی در تغیير مســیر زندگی  ازل به هر دو تقدير آ
انسان نیز علم دارد. درنتیجه با اين تعریف، نه تنها علم خداوند، تغیير و تبدلی پيدا نمی کند که 
انسان نیز به پذيرش سرنوشتی خاص مجبور نخواهد بود. علاوه بر آن، ایشان در بیانی دیگر، به 
نقل از متکلمان شیعه معتقدند که نسخ و بداء، عبارت اخرايی از یکدیگر و از یک سنخ هستند، 

با اين تفاوت که بداء، در تکوين و نسخ، در تشریع استعمال می شود. )سبحانی، بی تا، ص427(
بــر اســاس دیــدگاه ایشــان، اطلاق معنــای لغوی بــداء، یعنــی ظهور بعــد الخفاء، بــر آموزه 

اعتقادی منسوب به شیعه اين گونه صورت می پذيرد:
ظهور بعد الخفاء، به صورت ابتدايی بر خداوند اطلاق نمی شود؛ زيرا مستلزم جهل اوست.. 1
گر ظهور بعد الخفايی در بداء باشد، نسبت به افراد بشر است و انتساب آن به خداوند . 2 ا

از باب توسعه و مجاز است. )سبحانی، بی تا، ص451(
بداء، نســبت به خدا، اظهار ما خفی علی الناس و نســبت به مردم، ظهور ما خفی لهم . 3

است. )سبحانی، 1413 ق، ص108(
که هم ســید مرتضــی و هم آیت الله  گردید، می توان گفت  کنــون بیان  ع آنچــه تا از مجمــو
ســبحانی در مســئله بداء، قائل به تفکیک هســتند و هر دو از تعریف بداء، با عنوان امر و نهی 
هم زمــان به مســئله ای واحد، در وقتی مخصوص و در جهتــی معین و به مکلفی واحد، برائت 
جسته اند و تعاریف دیگری از اين آموزه ارائه نموده اند. همچنین هر دو، بداء و نسخ را از یک 
که ســید مرتضی، بداء را اعم از نســخ می داند و تنها بدائی را  خانــواده می داننــد، با اين تفاوت 
درســت می داند که مســاوق نســخ باشد؛ درحالی که آیت الله ســبحانی، بداء را در تکوين و نسخ 
را در تشــریع می دانند. دیدگاه تفســیری و تأویلی اين دو مؤلف نیز همچنان که گذشــت، باهم 

متفاوت است.
در مســئله روش بحــث نیــز، آثــار آیت الله ســبحانی از انســجام بالايی برخوردار اســت و هر 
که در  کتاب دیگر اوســت؛ برخلاف ســید مرتضی  کتــاب او در زمینــه بــداء، مؤیــد و تبیين کننده 
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کتابی، موافــق بداء و در اثر  که در  که نظریه واحدی نــدارد؛ چرا نــگاه ابتدايــی به نظر می رســد 
دیگــری، مخالــف آن اســت. البته نمی توان در اين مســئله، ســهم بزرگ شــرایط زندگی و عصر 

گرفت. خاص حیات او در میان معتزلیان اهل سنت را نادیده 

2. بداء و یهود
از موضوعــات مشــترکی که ســید مرتضی و آیت الله ســبحانی در بحث از بداء بــه آن پرداخته اند، 
؛ سبحانی، 1428 ق، ص238؛ سبحانی،  دیدگاه يهود درباره بداء است. )شریف مرتضی، 1411 ق، ص357 َ
بی تا، ص440( يهود، نه نســخ را در عالم تشــریع می پذيرد و نه بداء را در عالم تکوين. )طباطبايی، 

1371ش، ج6، ص32( آیه صد و شش سوره بقره نیز در رد همین باور آنهاست و می فرماید:

ءٍ  ْ ىي
َ ى كُلِّ �ث

َ
هَ عَل

َ
�ذَّ �للّ

أَ
مْ �

َ
عْل مْ �تَ

َ
ل
أَ
لِهَا � ْ وْ مِ�ث

أَ
هَا � رٍ مِ�ذْ �يْ

�ذَ �تِ �جِ
أْ
ا سِهَا �ذَ �ذْ وْ �ذُ

أَ
هتٍ � �يَ

آ
سَ�ذْ مِ�ذْ � �ذْ >مَا �ذَ

رٌ<؛ »مــا هیــچ آیــه ای را نســخ نمی کنیم و از یادهــا نمی بریم؛ مگــر آنکه بهتر  ِ��ي �تَ

از آن یــا مثــل آن را می آوریــم. مگــر هنوز ندانســته ای که خدا بر هــر چیزی قادر 
است.« )بقره: 106(

همچنین از آیه 64 سوره مائده برمی آید که يهودیان، دست خدا را در امور تکوینی عالم، چون 
رزق، روزی و... بسته می پنداشتند:

�تُ  �ذِ �ذْ ُ �ي ا�ذِ  سُوطَ�تَ َ��هُ مَ�جْ �يَ لْ  َ �ج و� 
ُ
ال �تَ مَا  �جِ و�  عِ�ذُ

ُ
وَل هِمْ  ِ��ي �يْ

أَ
� �تْ 

َّ
ل �تٌ عذُ

َ
ول

ُ
ل هِ مَعذْ

َ
�للّ  �ُ �يَ هُودُ  �يَ

ْ
�ل  ِ �ت

َ
ال >وَ�تَ

گفــت دســت خــدا بســته اســت، دستشــان بســته بــاد و از  اءُ<؛ يهــود  َ َسث  �ي
�ذَ كَ�يْ

گفتند؛ بلکه دست های خدا  که  کفری  کلمه  رحمت خدا دور باشند، برای اين 
که بخواهد« )مائده: 64( باز است، می دهد به هر نحوی 

سید مرتضی، اعتقادات يهودیان در مسئله بداء را در سه دسته تقسیم می کند:
کــه نســخ در شــریعت را رد می کننــد و در ايــن طريــق، بــه ادلــه عقلی . 1 گــروه اول کســانی 

گروه، از نســخ به ايــن دلیل که اقتضــای بــداء را دارد، برائت  تمســک می جوینــد. ايــن 
که امور حسن در نسخ، قبیح می شود. می جویند و معتقدند 

گروه دوم، نسخ را عقلًا جايز و سمعاً ممتنع می دانند و معتقدند که از حضرت موسی؟ع؟ . 2
ع، موبد و ابدی است. که شر خبر رسیده است 

گروه ســوم، نســخ را عقلًا و ســمعاً می پذيرند و از عمل به شــریعت اســلام نهی می کنند؛ . 3
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که نبی ما را حجت نمی دانند. )شریف مرتضی، 411 ق، ص357( چرا
گروه  گره خورده اســت، ســخن  گفتار به آن پرداخته می شــود و با بحث ما  آنچه در اين 
نخست از يهودیان است. سید مرتضی، در رد انکار يهودیان، سه پاسخ ارائه می کند:

که نســخ، اقتضای . 4 در پاســخ اول، بــداء نــاروا را از نســخ تفکیک می کند و معتقد اســت 
گردد.  که شــروط چهارگانــه اش محقق  بــداء را نــدارد؛ زيرا بداء، زمانی حاصل می شــود 
در چنیــن حالتــی، گویــا خداونــد بنــده را بــا مصلحتــی بــه چیزی امــر نموده و به ســبب 
کرده اســت. در اين فرض، در امر واحد، وقت واحد، جهت و  مفســده ای از همان نهی 

که محال است: گردیده  مکلف واحد، مصلحت و مفسده با هم جمع 
: الأول أن يکون 

ً
»أن النسخ لا يقتضي البداء، لأن ما اقتضی البداء هو ما جمع شروطا

 
ً
 و الوقت واحدا

ً
الفعل المأمور به هو المنهيّ عنه بعينه و الثاني أن يکون الوجه واحدا

 علی البداء؛ و النسخ يخالف ذلك، 
ّ

. فاذا جمع هذه الشروط دل
ً
 و المکلف واحدا

ً
أيضا

لأن الفعل المأمور به غير المنهي عنه« )شریف مرتضی، 411 ق، ص357(

چهار امری که ســید مرتضی برای بداء ناروا، شــرط می داند، عبارت اســت از: 1. یکی بودن 
فعل مأمور به و منهی عنه؛ 2. جهت واحد؛ 3. وقت واحد؛ 4. مکلفی واحد. اين در حالی 

است که در نسخ، فعل مأمور به غیر از منهی عنه است و با بداء ناروا، متفاوت است.
کرده و لازمه ســخن . 5 ســید مرتضی، تغیيرات در عالم تکوين را امری انکارناپذير عنوان 

که خداوند، زنده ای را نمیراند، فقیری را بی نیاز نکند و مریضی  يهود را چنین می داند 
را سلامتی نبخشد؛ درحالی که اين امور و امثال آن، جايز است و بر بداء دلالتی ندارد.

کــه لازمــه ســخن يهــود، عــدم اختلاف و . 6 در مــورد نســخ در شــرایع نیــز عنــوان مــی دارد 
تفــاوت در شــریعت های پيامبران اســت؛ درحالی کــه می دانیم با هــم متفاوت اند و اين 
مورد نیز بداء تلقی نمی شــود. ســید مرتضی در اين پاسخ، نمونه ای از تفاوت های ساير 

شرایع انبیاء با حضرت موسی؟ع؟ را بیان می کند:
يعة ابراهيم؟ع؟ إباحة تأخير  يج الاخ الاخت و في شر يعة آدم؟ع؟ إباحة تزو »لأن في شر

يعة اســرائيل؟ع؟ إباحة الجمع بن الاختن؛ و هذا کله  الختان الی وقت الکبر و في شــر

يعة موسی؟ع؟«. )شریف مرتضی، 411 ق، ص358( يخالف شر
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آیــت الله ســبحانی، ضمن تفکیک نســخ به تشــریعی و تکوینــی، عقیده معروف يهــود را برائت 
ع می داننــد و جایــگاه بحث از نســخ در تشــریع را کتب اصول فقــه معرفی می کنند؛  از هــر دو نــو
بنابراين آنچه در اين مبحث بدان پرداخته اند، رد دیدگاه يهود در مسئله نسخ تکوینی است.
نسخ تکوینی، عبارت است از اینکه انسان بتواند با اعمال و اراده خود، مسیر سرنوشتش 
ل کرده انــد زمانی که قلم تقدير و قضــا الهی در ازل،  را تغیيــر دهــد. يهــود در اين زمینه اســتدلا
جاری شــد، محال اســت که مشــیتی برخلاف آن صورت پذيرد. به عبارتی دیگر، ممکن نیست 
که از ازل نوشــته، تغیيــر دهد. يهود  کنــد و آنچه را  کرده، محو  که اثبــات  کــه خداونــد آنچــه را 
که امکان تغیير و تبدل آن نیست و او به چیزی نائل  که انسان، مسیر واحدی دارد  قائل است 
گردیده اســت. )ســبحانی، 1428 ق، ص238؛ ســبحانی، بی تا، ص440( امام  که برایش مقدر  می آید 
صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــه 64 از ســوره مائده می فرماینــد، يهود معتقدند که خــدا از امر آفرینش 

غ شده است: فار
ةٌ 

َ
ول

ُ
ودُ يَدُ الِله مَغْل يَهُ

ْ
تِ ال

َ
 _ وَ قال

َّ
: فِي قَوْلِ الِله عَزَّ وَ جَل

َ
هُ قَال نَّ

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ أ

َ
»عَنْ أ

 
َّ

 الُله جَل
َ

 يَنْقُصُ فَقَال
َ

يدُ وَ لا  يَزِ
َ

مْرِ فَا
َ ْ
وا قَدْ فَرَغَ مِنَ الأ

ُ
مْ قَال ُ کِنّهَ

َ
ــهُ هَکَــذَا وَ ل نَّ

َ
ْ يَعْنُــوا أ لَ

کَيْفَ   يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ 
ْ

وا بَل
ُ
عِنُوا بِا قال

ُ
يْدِيِهمْ وَ ل

َ
تْ أ

َّ
مْ _ غُل  لِقَوْلِِ

ً
هُ تَکْذِيبا

ُ
ل

َ
جَا

کِتــابِ« 
ْ
مُّ ال

ُ
حُــوا الُله مــا يَشــاءُ وَ يُثْبِــتُ وَ عِنْــدَهُ أ  _ يَْ

ُ
ْ تَسْــمَعِ الَله؟عز؟ يَقُــول  لَ

َ
يَشــاءُ أ

)ابن بابویه )صدوق(، 1398 ق، باب 25، حدیث 1، ص167(

آیت الله سبحانی در پاسخ به انکار يهود، در زمینه نسخ تشریعی، نکاتی را متذکر می شوند:
که يهود منکر آن هســتند؛ همان حقیقت بداء است و دقیقاً به همان . 1 اين معنا از نســخ 

معنايی است که شیعه امامیه به آن اعتقاد دارند. )سبحانی )ج(، بی تا، ص287( علی رغم 
اینکــه خداونــد در آیــات متعددی يهود را بر اين اعتقاد ســرزنش می کنــد، برخی بر اين 
انکار، لباس عقاید اســلامی را پوشــانده اند و اين عقیده را در میان برخی مســلمانان نیز 

نفوذ داده اند. )سبحانی، 1428 ق، ص238 _ 239(
کــم بر تقدير اوســت. عبد نیز مختار اســت که مســیر خــود را تغیير . 2 مشــیت خداونــد، حا

کند. خداوند، تقدير مشروط  کند یا در میان آنها ورود  ج  دهد و خود را از شمار اشقیا خار
عبد را با تغیير عملکردش تغیير می دهد و تقدير دوم، هیچ گونه معارضتی با تقدير اول 
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نخواهــد داشــت؛ بلکه جزئــی از آن خواهد بود. درســت مانند اینکــه بگوييم اين بیمار 
می میرد؛ مگر آن که از اين دوا بنوشد. )همان، ص240(

ع نیز امــری باطل اســت و اعمــال صالح و . 3 گــر ســخن يهود درســت باشــد، دعــا و تضــر ا
غیر صالح نیز در تغیير مســیر زندگی انســان، مؤثر نخواهد بود. اعتقاد به بداء، همانند 
کار دســت از  که بنده خطا اعتقاد به تأثیر توبه، دعا و شــفاعت اســت و موجب می شــود 
طغیان و سرکشــی بردارد )ســبحانی )الف(، بی تا، ص447؛ ســبحانی )ب(، بی تا، ج6، ص320( 

سِهِمْ< )رعد: 13( �ذُ �ذْ
أَ
ا رُو� مَا �جِ ِ

�يّ
عذَ ُ وْمٍ حَ�تىَّ �ي �تَ رُ مَا �جِ ِ

�يّ
عذَ ُ ا �ي

َ
هَ ل

َ
�ذَّ �للّ >�إِ

عقیــده اســلام بر آن اســت که قدرت الهی، گســترده و مطلق اســت و خداونــد می تواند . 4
کنــد و مقدری را جایگزين  کند در مقدرات انســان ها تحولاتی ایجاد  که اراده  هــر زمــان 
مقــدر قبلــی نمایــد و هــر دو تقديــر، قبــلًا در ام الکتاب به ثبت رســیده باشــد. )ســبحانی، 

1376ش، 237(

ع آثــار ســید مرتضی و آیت الله ســبحانی حاصل می شــود که هر دو بــه نقد دیدگاه  از مجمــو
که بین آنها درباره بــداء وجود دارد،  يهــود پرداخته انــد؛ ولی بــا توجه به اختــلاف دیدگاه هايی 
که بــداء ناروا را  کرده اند. ســید مرتضی معتقد اســت  شــیوه متفاوتــی در پاســخ به يهــود، اتخاذ 
کرده و ثانیاً با اشــاره به  کرد و در پاســخ به يهود، اولًا بداء ناروا را باطل فرض  باید از نســخ جدا 
که مســاوق نسخ  که نســخ و بدائی  نمونه هايی از تغیير در عالم تکوين و تشــریع، معتقد اســت 
باشــد، صحیح اســت. آیت الله سبحانی، نســخی را که يهود از آن برائت جسته اند، همان بداء 
که يهود با رد مسئله  مورد قبول شیعه معرفی می کنند و با استفاده از آیات قرآنی بر اين باورند 
بداء، خدا را در تغیير مقدرات و حوادث عالم، ناتوان پنداشــته اند؛ حال آن که بر اســاس آیات، 

خدا قادر به تغیير است و تقدير دوم، جزئی از تقدير اول خواهد بود.

3. روایات بداء
ع روایاتــی که ســید مرتضی و آیت الله ســبحانی در مســئله بداء بــه آن پرداخته اند، به  از مجمــو

که اخبار در اين زمینه در دو دسته جای می گیرند: دست می آید 
که به صراحت از واژه بداء استفاده نموده اند.. 5 روایاتی 
کــه در آنهــا از واژه بــداء اســتفاده نشــده اســت؛ امــا بــا مفاهیم مشــابهی چون . 6 روایاتــی 
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محو و اثبات و تقدیم و تأخیر بر بداء دلالت دارند یا به تغیير مقدرات به واسطه اعمال 
بندگان، اشاره می کنند.

که به معنی لغوی بداء باشند، رد می کند و معتقد است  سید مرتضی به طورکلی، روایاتی را 
که انتساب جهل و نقص به خداوند، محال است و هیچ کس از امامیه نیز به آن قائل نیست. 

که امام صادق؟ع؟ نیز می فرمایند: )شریف مرتضی، 1410 ق، ص82( همچنان 

»مــن زعــم أن الله؟عز؟ بــدا في شي ء و ل يعلمــه أمــس فأبــرأ منــه« )مجلســی، 1404 ق، 

ج4، ص125(

که بــداء را به خداونــد متعال نســبت داده اند، اخبــاری واحد  ســید مرتضــی، روایــات صریحــی 
که آنها را انکار نکرده است و مراد  گرچه  که علم آور نیستند و موجب یقین نمی شوند؛ ا می داند 

از لفظ بداء، در اين روایات را نسخ در شرایع قلمداد نموده است:
، بإضافة البداء إلی الله 

ً
 و لا تقتضي قطعــا

ً
»و قــد وردت أخبــار آحــاد لا توجــب علما

تعــالی و حملوهــا محققــو أصحابنا علی أن المراد بلفظة البداء فيها النســخ للشــرائع و لا 

خاف بن العلماء في جواز النسخ للشرائع.« )شریف مرتضی، 1433 ق، ص117(

کــه در محاجه بــا يهود،  ح نیــز از دید او، نســخ به حســاب می آینــد؛ همچنان  روایــات غیــر مصــر
میراندن زندگان و سلامتی مریضان را دلیلی بر نسخ برمی شمارد. )شریف مرتضی، 1411 ق، ص357(
آیــت الله ســبحانی نیز چون ســید مرتضــی، به طورکلی، مراد از بــداء را در احادیــث امامیه، 
معنــای لغــوی آن نمی داننــد و در قالــب اســتفهامی انــکاری از مخاطــب خود می پرســند که آیا 
که خدا عبادت نمی شود؛ مگر با اين اعتقاد  صحیح است به عاقلی اين سخن را نسبت دهیم 

گشته است؟ که او به مسئله ای جهل داشته و اینک عالم 
ئّمــة _ القول 

َ
 عن باقرالعلــوم و صادق الا

ً
»أفهــل يصــحّ أن ينســب إلی عاقــل _ فضــا

 بالقول بظهور الحقائق له بعد خفائها عنه، و العلم بعد 
ّ
بأنّ الله ل يعبد و ل يعظم إلا

« )سبحانی، 1428 ق، ص232(
ّ

الجهل؟! کا

که یا  ایشــان، مســئله بــداء را تابــع نصــوص وارده از ائمــه معصومیــن؟عهم؟ می داننــد. نصوصــی 
ح،  ح به مســئله بداء اشــاره کرده اند. نمونــه ای از روایات مصر ح و یــا غیر مصر به صــورت مصــر
کــه می فرمایــد: »مــا عبــد الله؟عز؟ بــشيء مثــل البــداء« )ابن بابویه  همــان روایــت مشــهوری اســت 
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ح از دیدگاه ایشــان، اخباری اســت  )صــدوق(، 1398 ق، بــاب 54، ص332( احادیث غیر مصر

کــه به مفهوم تأثیر انســان در سرنوشــتش اشــاره دارند و تحــت عناوين صدقه، اســتغفار، دعا، 
کثرت مشاهده می شوند. نمونه ای از اين اخبار عبارت اند از: کتب روايی به  صله رحم و... در 

الف( تأثیر عمل نیك:
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند:

»أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإیمان بالله، ... و صدقه السرِّ فإنّا تذهب الخطيئه، و 

تطفئ غضب الرب، و صنائعُ المعروف؛ فإنّا تدفع ميته السوء«؛ همانا با فضیلت ترين 

آنچــه توسّــل جویندگان نــزد خدا، به آن توسّــل می نمایند: ایمان بــه خدا، ... و 
صدقۀ پنهانی اســت که ســبب خاموشــی غضب خداوند است، کارهای خوب و 

که مرگ بد را دفع می نماید. )طوسی، 1414 ق، ص216( سودمند است 

ب( تأثیر عمل ناپسند:
:� �ذ رما�ي امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می �ذ

کنند  شْــرَارِ؛ و چــون قطــع رحــم 
َ ْ
يْــدِي الأ

َ
 فِي أ

ُ
مْــوَال

َ ْ
ــتِ الأ

َ
رْحَــامَ جُعِل

َ ْ
عُــوا الأ »إِذَا قَطَّ

کافی، 1407 ق،  خداوند اموال )و ثروت ها( را در دســت اشــرار قرار دهد«. )کلینی، 
ج2، ص348(

حاصــل آن کــه ســید مرتضی و آیت الله ســبحانی، هر دو از معنــای لغوی بداء و روایــات ناظر به 
آن نهــی می کننــد. بــداء در منظومــه فکــری آیت الله ســبحانی، یک باور مســلم اســت و مبنای 
ح و غیر  کثیــری از روایات مصــر پذيــرش آن، آیــات و روایــات هســتند؛ بنابراين بــه نمونه های 
کــه ايــن آمــوزه، باوری اســلامی اســت و از  ح پيرامــون بــداء پرداخته انــد تــا نشــان دهنــد  مصــر
معصومین؟عهم؟ دریافت شــده اســت و بافته و ســاخته متکلمان شــیعه نیســت. در مقابل، ســید 
بــه دلیل یکســان انگاری نســخ و بــداء، روایات بداء را علــم آور نمی داند و با فــرض صحت اين 

روایات، مراد از بداء در روایات را با نسخ مساوق می داند.
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه در محورهای مختلف اين پژوهش از بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله سبحانی 

و سید مرتضی علم الهدی در مسئله بداء حاصل شد، نتایج ذيل به دست آمد:
از دیدگاه آیت الله سبحانی، معنای لغوی بداء، ظهور بعد الخفاء، در مورد انسان است 	 

و بداء الهی، به معنی امکان تغیير سرنوشــت توســط انســان در تقدير مشروط است. در 
کرده، بداء روا را مساوق نسخ دانسته  مقابل، سید مرتضی، بداء را به روا و ناروا تقسیم 

و بداء ناروا را حاصل جمع شروط چهارگانه به صورت هم زمان می داند.
از منظر آیت الله ســبحانی، نســخ و بداء از یک ســنخ اند؛ بداء در امور تکوینی و نســخ در 	 

امور تشریعی جریان دارد. سید معتقد است که بداء، اعم از نسخ است و بداء روا، همان 
نسخ است.

نسبت به دیدگاه يهود مبنی بر رد بداء و نسخ، هر دو اندیشمند به نقد آنها پرداخته اند؛ 	 
که بین آن ها وجود دارد شیوه متفاوتی در پاسخ،  ولی با توجه به اختلاف دیدگاه هايی 
کرده اند. ســید مرتضی، بداء ناروا را از نســخ جدا می کند و در پاســخ، بداء ناروا را  اتخاذ 
باطل می داند؛ درحالی که آیت الله ســبحانی، نســخی را که يهود درصدد رد آن هستند، 
همــان بــداء شــیعی می داننــد و معتقدنــد که يهــود، خــدا را در تغیير مقــدرات و حوادث 

عالم، ناتوان پنداشته اند.
ح بــداء، درصدد اثبــات اين 	  ح و غیر مصــر آیــت الله ســبحانی بــا اســتفاده از آیــات مصــر

آموزه برآمده اند و منشــأ اعتقاد به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟عهم؟ می دانند؛ اما ســید 
مرتضی، به دلیل یکسان انگاری نسخ و بداء، روایات بداء را علم آور نمی داند و با فرض 

صحت، آنها را به معنی نسخ می داند.
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کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

کلامی آیت الله سبحانی در مسئله امامت روش شناسی آثار 

کوثرسادات هاشمی1 

چکیده
آیــت الله ســبحانی از صاحب نظران برجســته در حوزه های مختلف علوم اســلامی ازجملــه فقه، اصول 
فقــه، رجال و کلام اســلامی در زمان حاضر اســت. فعالیت های ایشــان در تعلیــم، پژوهش و تولید علم 
کاملًا مشــهود اســت. بــا توجه به اینکــه آثار اين شــخصیت علمی، به نتیجــه مطلوب و  قابــل توجّــه و 
خروجــی مــورد انتظــار رســیده اســت، شــناخت روش و ويژگی هــای آثــار وی، اهمیــت فراوانــی می یابد 
کــه باعــث روشــن شــدن امتیــازات و تفاوت روشــی ایشــان، بــا دیگــر روش ها اســت. ايــن پژوهش، به 

کلامی آیت الله سبحانی در مسئله امامت، به شیوه توصیفی _ تحلیلی می پردازد. روش شناسی آثار 
کلامــی، چهــار روش متــداول اســت: روش عقلــی، نقلــی، عقلــی _ نقلی، نقلــی _ عقلی.  کتاب هــای  در 
ع مورد  کلامی، به خصوص در تک نگاری ها، به اقتضاء موضو کتاب های مختلف  آیت الله سبحانی در 
بحث و مخاطبان آنها، از روش های مختلفی اســتفاده کرده اســت. در مســئله امامت نیز غالباً از روش 
نقلــی _ عقلــی بهــره برده اســت؛ به نوعی که تکیه مباحث بر آیات و روایات اســت و در اثنای بحث، به 
ل های عقلــی اســتناد می کنند. نوشــتار حاضر، علاوه بــر تبیين روش کلامی متناســب با اهداف  اســتدلا
علــم کلام، رویکرد هــای اصلی آثار ایشــان در امامت، همچون تلفیق مباحــث امامت و حکومت، نگاه 
تطبیقی با دیدگاه اهل ســنت، اســتفاده از علوم مختلف، پاســخگويی به شــبهات و... را مورد بررســی 

قرار می دهد.
کلام، روش نقلی _ عقلی، شبهه. کلیدی: روش شناسی، آیت الله سبحانی،  واژگان 

کلام اسلامی. 1. طلبه سطح 4 جامعة الزهراء؟عها؟، رشته 
k.s.hashemi.71@gmail.com
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مقدمه
آیــت الله ســبحانی از متکلمــان برجســته عصــر حاضر اســت که آثــار متعددی در مســائل کلامی 
کتــب و مقــالات خــود بهــره می بــرد. ايــن  نگاشــته اســت و از روش هــای ويــژه ای در نــگارش 
نوشــتار، درصــدد تبیيــن روش آثــار کلامی آیت الله ســبحانی در حوزه مســائل امامت اســت. در 
کتابی با عنوان روش شناسی علم اصول: تبیين  زمینه روش شناسی اصولی آیت الله سبحانی، 
دیدگاه های روش شــناختی امام خمینی، علامه طباطبايی و آیت الله العظمی ســبحانی نوشته 
کنــون پژوهشــی در ارتبــاط با روش شناســی  مصطفــی همدانــی بــه چــاپ رســیده اســت؛ ولی تا
آثار کلامی ایشــان، نگاشــته نشــده اســت. ازآنجايی که آثار کلامی آیت الله ســبحانی، به نتیجه 
مطلــوب رســیده اســت، شــناخت روش و رویکرد هــای اصلی اين آثــار، ضرورت می یابــد و راه را 
گون و مقایســه آنهــا هموار می کند. هدف از آشــنايی با  بــرای درک تمايــز میــان روش های گونا
روش و رویکرد های کلامی ایشان، فراهم آوردن زمینه برای شناخت بیشتر ابعاد علمی وی در 

حوزه علوم اعتقادی است.
تحقیــق حاضــر، بــه دنبال پاســخگويی به اين پرســش اســت که روش آیت الله ســبحانی 
در نگارش آثار کلامی در حوزه مســائل امامت چیســت؟ در راســتای آن، به اين ســؤالات پاســخ 
می دهــد که روش های مناســب بــرای تحقّق اهداف علم کلام چیســت؟ رویکرد های اصلی در 
کدام است؟ ويژگی های ساختاری و محتوايی آثار آیت الله سبحانی در  نگارش مسائل امامت، 

امامت چیست؟
کار گرفته شــده در اين تحقیق، مباحــث در دو بخش  پــس از تبیيــن واژه هــای اساســی به 
ارائــه می گــردد. بخــش اول، بــه بررســی روش آیت الله ســبحانی در محقّق ســاختن هــر یک از 
کلام در حوزه مسائل امامت می پردازد و بخش دوم، به معرّفی بیشتر ويژگی های  اهداف علم 

کلامی مربوط به امامت، خواهد پرداخت. محتوايی و ساختاری ایشان در نگارش آثار 

1. مفهوم شناسی
گیرد. قبل از ورود به بحث، لازم است تبیين مختصری از برخی واژگان صورت 

1. 1. روش شناسی
کردن است. )عمید،  کاری، شیوه و حرکت  »روش«، اسم مصدر و در لغت به معنای طرز انجام 
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1374ش، ج2، ص1242( همچنیــن بــه معنــای طریقه، قاعده و قانون، اســلوب نیز آمده اســت. 

)دهخدا، 1373ش، ج8، ص10904( واژه »روش«، معادل لغت »متد« است و مفهوم آن، در پيش 

گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. )کاظمی، 1374ش، 
ص28 _ 29(

روش شناســی، شــناخت شیوه های اندیشه و راه های تولید علم و دانش در عرصه معرفت 
ع اين دانش، روش علم و معرفت است. روش، مسیری است که دانشمند  بشری است. موضو
کــه بــه شــناخت آن مســیر  در ســلوک علمــی خــود طــی می کنــد و روش شناســی، دانشــی اســت 

می پردازد. )پارسانیا، 1383ش، ص10 و 14(

2. 1. امامت
کردن اســت )معین، 1371ش، ج1، ص347( و از اصول  امامت، مصدر لازم و به معنای پيشــوايی 
کرده اند. مســائلی  پنج گانه عقاید شــیعه به شــمار می آید؛ ولی برخی آن را ذيل اصل نبوت ذکر 
کــه در علــم کلام، تحت عنوان امامت بررســی می شــود شــامل تعریف امام، ضــرورت وجود او، 

که حول محور امام قرار می گیرد. ويژگی ها و ساير مباحثی است 

3. 1. امام
کنند، چــه در راه درســت و چه  کــه گروهی بــه او اقتــدا  امــام، در لغــت بــه معنــای کســی اســت 
در راه گمراهــی باشــند. )ابــن منظور، بی تــا، ج1، ص213( در آموزه های کلامی، امام به جانشــینان 
پيامبــر؟ص؟ در تبلیغ احکام، برپا داشــتن حدود الهی، پاســداری از ديــن خداوند و تربیت نفوس 
گفته می شــود. )مفید، 1413 ق )ب(، ج4، ص65( به طور خلاصه، شــیعه، امامت را امتداد  بشــر 

نبوت می داند. )سبحانی، 1386ش )الف(، ص201(

کلامی متناسب با هدف 2. روش 
با توجه به اینکه علم کلام، اهداف مختلفی دارد، برای دست یابی به هر یک از آنها، لازم است 
شــیوه مخصوصــی مدنظــر قــرار گیرد. متکلم، غیــر از اهدافی که بــرای خود در علــم کلام دنبال 
که عبارت اســت از: اســتنباط، تنظیم، تبیين، اثبات  می کند، شــش هدف اصلی دیگر نیز دارد 
آموزه های دینی، دفاع از معارف اعتقادی و پاسخگويی به شبهات. )خسروپناه، 1388ش، ص27( 

در ادامه، روش آیت الله سبحانی در محقّق ساختن اين اهداف، مورد بررسی قرار می گیرد:
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1. 2. استنباط
از اساســی ترين اهداف علم کلام، اســتنباط عقاید دینی اســت. برای تحقّق بخشــیدن به آن، 
کــرد و نحــوۀ بهره گیــری از آنها را مــورد توجه قــرار داد.  بایــد بــه منابــع مختلــف دینــی مراجعه 
شایســته اســت ابتدا، منابع مورد اســتفاده در علم کلام، ذکر شــود و روش آیت الله ســبحانی در 

گیرد. به کارگیری از آنها، مورد توصیف و تبیين قرار 

1. 1. 2. قرآن
کــه به صورت متواتر به دانشــمندان علوم اســلامی رســیده اســت، امکان  کتــاب آســمانی  متــن 
اســتنباط، تبیين مفاهیم و آموزه های دینی را در اختیار ایشــان قرار می دهد. آیت الله سبحانی 
در بهره گیــری از منابــع نقلــی به تفســیر متون دینی پرداخته اســت؛ به عنوان مثال، ایشــان در 
اثبــات عصمــت امام، به آیات قرآن اســتناد داده و ســپس در تفســیر آن، به المیزان فی تفســیر 
القــرآن ارجــاع می دهــد و از اطلاق آیه اولی الامــر، عصمت امام را اثبات می کند. )ســبحانی، 1420 

ق، ص137(

2. 1. 2. سنت
گفته می شــود، از جایگاه ويــژه ای در میان منابع  که به آنها ســنت  قــول، فعــل و تقرير معصوم 
اســتنباطی برخوردار اســت. آیت الله سبحانی در موارد مختلف همچون بیان ويژگی های عصر 
کم اســلامی )ســبحانی، 1381ش، ج3، ص435(  غیبــت، )ســبحانی، 1413 ق، ص60( ويژگی های حا
کرم؟ص؟ اســتناد کرده اســت. همچنین فعل نبی  و...، بــه احادیــث معصومان؟عهم؟، به ويژه نبی ا
که بر انتصابی بودن امامت  کرم؟ص؟ که دلالت بر آموزه های اعتقادی دارد، مانند ســیره نبوی  ا
که به برقراری حکومت و احکام  و خلافت دلالت دارد )ســبحانی، 1362ش، ص76( یا ســیره نبی 
آن، ماننــد فرســتادن ســفیر بــه امپراتوری هــا، نصب قاضــی و والی در ســرزمین های اســلامی و 
تعیين برنامه های سیاسی، اخلاقی و اجتماعی برای آنها، می پردازد، ازجمله مواردی است که 

آیت الله سبحانی در روش خود از آنها بهره برده است. )سبحانی، 1381ش، ج3، ص431(

3. 1. 2. عقل
فلســفه، عقلانیــت را تنها به دســتگاه قیاســی محدود می کنــد؛ اما کلام، از منابــع متعدد اعم از 
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که با  مشــهودات، تجربیــات و حتــی خواطر بهــره می برد. علــم کلام به دلیل ماهیــت متفاوتی 
فلسفه دارد و از حیث هدف، در مواردی به دفاع از گزاره های دینی یا اسکات خصم می پردازد؛ 
ازاين رو به روش ها و ابزار غیر یقینی هم نیاز دارد. آیت الله ســبحانی، از عقل فطری و بديهی، 
ل و عقل عملی در مباحث امامت بهره می برد که در ذيل به آنها اشاره می شود. برهان و استدلا
1. فطریات و بدیهیات: آیت الله سبحانی از فطریات و بديهیات، بیشترين استفاده را در آثار 

خــود، به ويژه در بحث امامت می کند. توجه دادن به فطریات در آموزه های اعتقادی شــیعه، 
 ریشه در روش انبیا و ائمه اطهار؟عهم؟ دارد؛ مثل توجه به اين فرمایش حضرت علی؟ع؟ »و يثيروا 
لــم دفائن العقول؛ توانمندی های پنهانِ عقل های آنــان را برانگیزانند.« )نهج البلاغه: خطبه 1( که 

هدف از بعثت انبیاء را برانگیختن آنچه در عقل انســان پنهان شــده، معرفی می کند. آیت الله 
سبحانی در آثار خود به اين مهم، به ويژه در جایگاهی که به شبهات پاسخ می دهد، می پردازد؛ 
مانند توجه به نقش فطرت در میل باطنی انسان، نسبت به ارتباط با دوستان در زمان حیات 
و علاقه نشان دادن به ایشان پس از مرگ. )سبحانی، 1387ش )الف(، ص13( نمونه دیگر، حکم 
بديهــی عقل در اثبات امامت اســت. عقــل بديهی، حکم می کند به اینکه هر انســان مصلحی 
کرده، برای حفظ آن تلاش می کند؛  که زمان زیادی را برای اجرای یک برنامه اجتماعی صرف 
کرم؟ص؟، به عنوان بزرگ ترين مصلح در طول تاریخ، با  که تلاش های نبی ا بنابراين مسلّم است 

معرفی جانشین معنا پيدا می کند. )سبحانی، 1386ش )الف(، ص184(
امور فطری و بديهی، مانند آنچه در بالا بیان شــد، بیشــتر به عنوان مقدمه برای پذيرش 

لات قرآنی و روايی، آورده شده است. آیات و روایات یا به عنوان تأييد و تکمیل استدلا
2. برهــان و اســتدلال: در غالــب کتاب های آیت الله ســبحانی، رویکرد نقلــی _ عقلی جریان 

لات عقلی، کم نخواهد بود. در بعضی از موارد، به براهین ارائه شده  دارد؛ بنابراين سهم استدلا
ل ها، به صورت غیر برهانی اســت. اثبات  توســط فلاســفه، اســتناد می شــود؛ ولی غالب اســتدلا
تنصیصــی بــودن خلافــت، بــا تکیه بر برهــان ســبر و تقســیم، )ســبحانی، 1381ش، ج3، ص444( 
اســتفاده از قیــاس اولویــت در اثبــات تعیين امام از جانــب خداوند و لــزوم فرمان برداری مطلق 
لات هســتند. برای مثال، اولی  گوشــه ای از اين اســتدلا از او، )ســبحانی، 1387ش )ب(، ص326( 

ح است: بودن انتصاب امام، در قالب اين عبارات قابل شر
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»هنگامی کــه خداونــد متعــال در امور ضروری مــادی و دنیايــی از کوچک ترين 
نعمت ها دریغ نکرده؛ مانند رویاندن ابرو که به منظور سهولت و لذّت در زندگی 
انســان اســت، به طريق اولی، نیاز او را در امور مهم تر همچون عهده دار شــدن 

کرد.« )رک: سبحانی، 1412 ق، ج4، ص37( وظایف نبی برطرف خواهد 
که به کارگیری آن در اثبات وجود امام، در  3. عقل عملی: قاعده لطف، ازجمله قواعدی اســت 

میان متکلمان، شــهرت یافته اســت. آیت الله ســبحانی نیــز یکی از دلايل اثبــات امام را قاعده 
لطف می داند. )رک: ســبحانی، 1386ش )الف(، ص218( مناســب است در ذيل به چند نکته دیگر 

نیز توجه شود:
الف( آیت الله ســبحانی، به عنوان یک فقیه و اصولی، نظرات ويژه ای در علم اصول فقه 
کلام در مــواردی یکســان اســت؛ بنابرايــن اين  دارد. ازآنجايی کــه مبانــی اســتنباطی در فقــه و 
دیدگاه ها در آثار کلامی ایشان هم مورد توجه قرار می گیرد. ازجمله اینکه حسن و قبح و احکام 

عقل را از قضایا و احکام یقینیه می داند نه مشهورات. )سبحانی، 1412 ق، ج1، ص240(
ب( آیت الله سبحانی در مواجهه با آیات و روایات، یک سیر منطقی را در پيش می گیرد؛ ابتدا 
بــه تبیين مفــردات و کلمات پرداخته و از مباحث اصولی مانند بحث اســتعمال، وضع، حقیقت 
و مجاز اســتفاده می کند؛ ســپس قواعد الفاظ را در فهم نســبت میان جملات، بررســی می کند که 
ازجمله آن پرداختن به مباحثی از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید و... است. )همان، ج4، ص80؛ 
ســبحانی، 1386ش )الــف(، ص194( در حدیــث منزلت آمده اســت: »أفا ترضی يا عــلّی أن تکون منّی 

 انّه لا نبّی بعدی؟« )مجلســی، 1403 ق، ج37، ص260( آیت الله ســبحانی، 
ّ

بنزلة هارون من موسی إلا

که واژه »منزلت«، اسم جنس است و سپس  برای استناد به اين حدیث، ابتدا مشخص می کند 
با در نظر گرفتن استثناء وارد شده در حدیث و استعمال اسم جنس، عمومیت جانشینی را ثابت 
گر اشکال شود جانشینی امام علی؟ع؟ بر خانواده  می کند. البته به اين نکته نیز اشاره می کند که ا
کرم؟ص؟ در صدر حدیث، نشــانه بر اختصاص اســت، باید گفت که اين امر، با قواعد بديهی  نبی ا

علم اصول، مخالفت کرده است. )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص80(
ج( آیت الله سبحانی در مسائل امامت، رویکرد تطبیقی با اهل سنت دارد؛ درنتیجه دیدگاه های 
کلامی خود را با در نظر داشــتن آموزه های اهل ســنت تبیين می کند، به نقل آنها پرداخته و سپس 
نقد می کند. کمتر دیده می شود که به نقل نظرات علمای شیعه بپردازد؛ به بیان دیگر، رویه اصلی 
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در آثار ایشان، بیان دیدگاه های مختلف علمای شیعه و نقد و بررسی آنها نیست.

2. 2. تبیین
پس از استنباط آموزه های اعتقادی، نوبت به تبیين و توضیح اين آموزه ها می رسد. دو ويژگی 

مهم در روش تبیينی آیت الله سبحانی دیده می شود:

1. 2. 2. ساده نویسی
پيچیده گويی، آفتی است که غالباً در نگارش متون مرتبط با علوم عقلی وجود دارد. هنگامی که 
کتاب و سنت باشند، درگیری  دانشــمندان علوم اســلامی درصدد تبیين معارف عالی نهفته در 
ک آن با مشکل مواجه می شود و  بیشتری با اين آفت خواهند داشت؛ زيرا مخاطب، هم در ادرا
که در تمامی  هم خطر فهم ناصحیح از دين وجود دارد. ساده و روان گويی، خصوصیتی است 

آثار آیت الله سبحانی مشاهده می شود.

2. 2. 2. تبیین واژه ها و اصطلاحات
ازجملــه ويژگی هــای آثــار آیــت الله ســبحانی، پرداختــن بــه تعاریف لغــوی و اصطلاحــی واژه ها 
گرفته اســت؛ همچــون مفهوم  که در مباحث ایشــان مورد اســتفاده قرار  کلامــی اســت  و تعابیــر 
شناســی واژه امامت، )ســبحانی، 1425، ج1، ص367( ولی و نبی، )سبحانی، 1387ش )ب(، ص289 
و 298( تعریــف لغــوی اهل و آل، )ســبحانی، 1425، ج1، ص400( شــیعه )ســبحانی، 1386ش )الف(، 

ع نوشتار و تبیين مطالب، باعث شده است آثار ایشان برای عموم مخاطبان،  ص180( و.... نو

مورد استفاده باشد. در عین اینکه روان بودن الفاظ نیز از بار محتوايی مطالب نمی کاهد.

3. 2. تنظیم
نظم دهی به یافته های اعتقادی، تأثیر زیادی در امکان بهره گیری از اين معارف، از جانب عموم 

مخاطبان دارد. شیوه تنظیم و تدوين مباحث در آثار آیت الله سبحانی، به سه صورت است:

1. 3. 2. موضوع محور
کلامــی ماننــد  کهــن  کتاب هــای  کــه بــا نظــم و چیدمــان  کتاب هايــی  کــه در  ســبک و ســیاقی 
کمیــت پرداختن بــه مباحث،  کشــف المــراد وجــود دارد؛ یعنــی نقطــه شــروع و پایان مطالــب، 
مســائل عنوان شــده ذيل عنوان امامــت همچون تعیين امام در احادیــث، عصمت امام، ائمه 
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دوازده گانه و... در آثار آیت الله ســبحانی هم دیده می شــود. )رک: همان، ص186 _ 212( البته با 
که فروعات بیشــتری به آن اضافه شــده و مطالب، با بیان ســلیس تری ارائه شــده  اين تفاوت 
کارکردهای اجتماعی امامت و وظایف او توجه می کنند  اســت. ایشــان در مقوله عصمت نیز به 
)سبحانی، 1425ق، ج1، ص391( و کمتر از ادله رایج مانند لزوم تسلسل، بهره می گیرند. همچنین 

به مطالب جدید تری در ساختار پاسخگويی به شبهات می پردازند؛ به عنوان مثال در مباحث 
فوایــد امــام غایــب، چگونگــی غیبــت امام، طــول عمر حضــرت و علائــم ظهور، ســرفصل های 
که در تجرید الاعتقاد  جدیــدی را ارائــه می دهند؛ )ســبحانی، 1412 ق، ج4، ص142 _ 151( مباحثی 
کتــب دیگــری از قدما همچــون الهدایة فــی الاصول و  و شــروح آن دیــده نمی شــود. هرچنــد در 
الفروع، )شــیخ صدوق، 1418 ق، ص45( ارشــاد الطالبین الی نهج المسترشدين )فاضل مقداد، 1405 

ق، ص378( و... تا حدودی به ذکر اين قبیل امور پرداخته شده است.

که در حال حاضر در مسئله امامت وارد می شود، مربوط  با توجه به اینکه بیشــتر شــبهاتی 
ع امام غایب اســت؛ شایســته اســت در آثار مکتــوب، به حــوزه مهدویــت توجه ويژه  بــه موضــو
شــود و مباحثــی همچــون راه شــناخت امام غایــب، امکان دسترســی به او و مســائلی که عامه 
گنجانده شود؛  مردم در تشــخیص مدعیان دروغین نیازمند آن هســتند، در میان کتب کلامی 
کرده و در آن به انکار مدعیان  شــبیه به آنچه شــیخ مفید در الفصول العشــرة فی الغیبة تحرير 
مهدویــت بــا ذکر مصداق پرداخته و مصداق مهدی را میان فرقه امامیه و زیدیه )مفید، 1413 ق 
کرده اســت. آنچه احســاس نیاز می شــود، پرداختن به اين  )الف(، ص61 و 109( و... مقایســه 

سرفصل ها با محتوای امروزی است.

2. 3. 2. درس نامه
ع از آثار،  کله اصلی اين نو که به شــیوه درس نامه تنظیم شده اند. شا منظور از آن، آثاری اســت 
مانند کتب درس محور است و مطالب با همان عنوان بندی ها و طبقه بندی ها ارائه می شوند؛ 
لــذا بــر اســاس یک ســیر منطقی پيــش می رود که عبارت اســت از: لــزوم بحث دربــاره امامت و 
خلافــت، خصوصیــات دو مکتب شــیعه و ســنی، بهترين راه رســیدن به امام و ســپس بحث از 
صفات امام، بررسی آیات و روایات در اثبات اين صفات و در آخر، بررسی امامت ساير ائمه؟عهم؟ 

و مهدویت. )رک: سبحانی، 1362ش(
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3. 3. 2. سؤال محور
ح سؤال و پاسخ دادن به آن، در بیشتر آثار آیت الله سبحانی دیده می شود؛ همان چیزی که در  طر
نوشتار حاضر، از آن به عنوان پاسخگويی به شبهات هم تعبیر شده است. ازجمله پرسش های 
ح شده چنین است: بررسی سؤالات پيرامون شفاعت، )سبحانی، 1384ش، ص75 _ 91( فرق  مطر
کمال،  بین امام و نبی در چیست؟ )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص38( اتمام دين توسط نبی در آیه ا

که امروزه مشاهده می شود، چه معنايی دارد؟ )همان، ص41( کمبودهايی  با وجود 
ح ســؤال و پاســخ بــه آن، روش اصلــی در پيشــبرد مباحث کتاب اســت.  در برخــی آثــار طــر
کتاب، به صورت ســؤال محور نگارش شــده اســت. )ســبحانی، 1386ش )ب(،  درواقع بخشــی از 
ص140 _ 212؛ سبحانی، بی تا )ب(، ص65 _ 185( به عنوان نمونه، چرا نام ائمه؟عهم؟ در قرآن نیامده 

کرم؟ص؟ و عدم شمول  است؟ )سبحانی، 1387ش )ب(، ص293( سؤال در مورد روایت جابر از نبی ا
ائمــه دوازده گانــه شــیعه تحــت آن، )همان، ص313( ســؤال از ضعف ســند روایت جابــر، )همان، 

ص314( پرسش در مورد اقتباس امامان دوازده گانه شیعه از عهدين )همان، ص315( و....

4. 3. 2. تاریخ محور
انتخــاب قالــب تاریخــی در بیان مســائل امامت، شــیوه دیگری اســت که در میــان آثار آیت الله 
سبحانی دیده می شود. با توجه به اینکه شناخت مصداق حقیقی امام، معرفی ويژگی های او 
و آشنايی با زندگی نامه ائمه؟عهم؟ تا حدود زیادی از گذر مطالعه احوال ایشان در بیانات تاریخی، 
قابل دســت یابی اســت؛ لذا در بعضی از آثار ایشــان، به جای بحث از ســرفصل های معمول در 
مسائل اعتقادی و امامت، به بررسی زندگی نامه ائمه؟عهم؟ و بیان مهم ترين رویداد های تاریخی 
در زمــان حیــات هر یک از معصومین؟عهم؟ پرداخته شــده اســت. )ســبحانی، بی تا )الــف(، ص128 _ 
218؛ ســبحانی، 1376ش )الف(، ص105( ولادت، القاب، علم، زهد، حلم، امانت، صلح، شــهادت 

کیفیت دفن امام حسن؟ع؟، سرشاخه های اصلی معرّفی اين امام است. )سبحانی، بی تا )الف(،  و 
کــه بــا اين شــیوه نگارش شــده اند بــه لحاظ محتوايــی، به مباحث  ص141 _ 147( کتاب هايــی 

امامــت خاصه می پردازند. از نقاط قــوت اين آثار، پرداختن به زندگی نامه و چگونگی انتصاب 
که  کلامی، تنها به بیان روایاتی  کتب  هر یک از ائمه دوازده گانه اســت؛ درحالی که بســیاری از 
کتفا می شود؛ مانند قواعد المرام فی علم الکلام )بحرانی، 1406  اسامی ائمه؟عهم؟ در آن ذکرشده، ا
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ق، ص190( و گوهــر مــراد. )لاهیجــی، 1383ش، ص578( بعضی از متکلمــان، ذيل امامت خاصه، 

که ويژگی مثبتی  به معرفی امامان ســاير فرق شــیعی مانند زیدیه و اســماعیلیه نیز پرداخته اند 
به شمار می آید. )رک: طوسی، 1413 ق، ص88؛ لاهیجی، 1383ش، ص584(

کــه روش تنظیــم ايــن آثــار در حــوزه امامــت، در چهــار مــورد بــالا  گفــت  ع بایــد  در مجمــو
ع محــوری اختصاص  خلاصــه می شــود. روشــی که با محتــوا و مخاطبان، تناســب دارد. موضو
کــه درگیــر بــا علــوم عقلــی هســتند و درس نامه و ســؤال محور بــودن برای  بــه مخاطبانــی دارد 
گرفته می شود. شیوه تاریخ محور هم متناسب با مسائل امامت خاصه،  مخاطبان عام در نظر 

گرفته می شود. کار  به 

4. 2. اثبات
ثابت کردن عقاید دینی، هدف دیگر علم کلام دانســته می شــود. آثار آیت الله ســبحانی، بیشتر 
دارای جنبــه اثباتــی هســتند تــا اســتنباطی. دو رویکــرد اصلــی در روش اثباتــی ايــن آثــار، قابل 

مشاهده است:

1. 4. 2. روش ترکیبی
لات نقلی در جایگاه های مختلف، همراه با اســتفاده از عقل نظری و عملی  به کارگیری اســتدلا
در اثبــات آموزه هــای اصلــی امامت، نشــان دهنده روش ترکیبی در نگارش آثار کلامی اســت؛ با 
لات عقلی دارد. آیت الله سبحانی  اين وجود اســتعمال آیات و روایات، غلبه بیشــتری بر استدلا

کرده و می نویسد: کتاب الالهیات، به اين امر اشاره  در ابتدای 
»قد بذلنا العناية البالغة في الاستدلال بالآيات القرآنية و أحاديث العترة الطاهرة الذين 

عرفهــم الرســول قرنــاء للکتاب و حلفــاءه في حديث الثقلن. و الاســتدلال بالکتاب و 

الحديــث تــارة عــلی نحو الاســتلهام، و أخری علی نحــو الاســتدلال. و موقفهما في مجال 

الاســتلهام موقف المفکر الذي يطرح فکرته مع البرهان و يدليه إلی المخاطب من دون 

إعمال تعبد منه، کما هو الحال في البراهن التي أقامها القرآن في مجال إثبات الصانع و 

يك عنه. فنعتمد علی ما ذکره لا با أنه کتاب سماوي جاء من جانبه سبحانه  نفي الشر

إذ المفروض أنه بعد ل تثبت المسائل المتقدمة عليه، فکيف یمکن أن يتخذ حجة، بل 

بــا أن کامــه مشــتمل علی برهان يکفي في إثبــات المطلوب ســواء أ کان ذلك البرهان 
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بصفــة کامــه تعــالی أو لا. و لأجل ذلــك نعرف القــرآن بصفة الاســتلهام، فکأنه بنزلة 

المعلم يأخذ بيديّ متعلمه و يرشده إلی آماله.« )سبحانی، 1412 ق، ج1، ص10(

آیت الله ســبحانی در ادله وجوب عصمت، به ادله عقلی مانند اطمینان و وثوق امت به امام، 
معصومیت لازمه ادامه دادن وظایف و شــئون نبی و حافظ شــریعت بودن امام اســتناد می کند 
)ســبحانی، 1425 ق، ص387 _ 388( و در ادامــه از آیــه ابتــلاء و آیه تطهیــر، در اثبات عصمت امام 

بهــره می بــرد. )همــان، ص393 _ 396( در اثبــات ضــرورت امامــت نیــز به قاعده لطف متمســک 
کرم؟ص؟ که بر  می شــود. )ســبحانی )الف(، بی تا، ص387( همچنین به احادیث نقل شــده از رسول ا
تنصیصی بودن خلافت دلالت دارد، اســتناد می کند؛ )ســبحانی، 1412 ق، ص79 _ 109( مانند اين 
، فقال کلمة ل اسمعها، فقــال ابی انه قال: 

ً
کــه نقل می کند: »يکون اثنی عشــر اميــرا روایــات بخــاری 

يــش.« )بخــاری، 1422 ق، ج9، ص81( یا حدیث منزلت: »افا تــرضی يا علی ان تکون  کلهــم مــن قر

منی بنزلة هارون من موسی؛ الا انه لا نبی بعدی؟« )کلینی، 1362 ق، ج8، ص107(

2. 4. 2. رویکرد تطبیقی
کرده اســت. در برخی  آیت الله ســبحانی در مباحث مربوط به امامت، رویکرد تطبیقی را اتخاذ 
گروه ها در قالب پاســخ  کتب، در ابتدا عقاید صحیح را اثبات نموده و ســپس به عقاید دیگر  از 
به شبهات می پردازد؛ مانند اینکه بعد از بیان ادله وجوب امامت، در ابتدا دلیل وجوب امامت 
گر شــئون امام و نبی، واحد اســت،  که ا ح می کند و ســپس به اين شــبهه پاســخ می دهد  را مطر

امامت چگونه با ختم نبوت سازگاری دارد؟ )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص39(
در بعضــی آثــار دیگــر نیــز در مواجهه بــا فــرق و آراء کلامی، ابتــدا دیدگاه هــای اتفاقی میان 
مســلمانان را ذکــر می کند و ســپس به توصیف آموزه های گروه هــای مختلف می پردازد و آنها را 
مورد تحلیل قرار می دهد و در انتها، عقیده شیعه را به طور مشخص تبیين می کند. همان طور 
کــه مهدویــت را امــر مــورد وفــاق میان مســلمانان معرّفــی می کند و بــا ارجاع به نظــرات علمای 
کاتی  شــیعه و اهل ســنت، نتیجــه می گیرد که حتی می تــوان در پذيرش مصداق مهدی، اشــترا
کتب ایشــان  کرد. )ســبحانی، 1413 ق، ص58 _ 60( همچنین به نقل عقاید اهل ســنت، از  را ذکر 
ک تعیين امام، بــه نظرات اســفراینی، مــاوردی، امام  کــه در مــورد مــلا می پــردازد؛ همان گونــه 
الحرمیــن جوینــی، قرطبــی و... اشــاره می کنــد. )ســبحانی، 1412 ق، ج4، ص21( تفــاوت میــان 
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شــیعه و معتزله، اشــاعره و ســاير فرق را در امر عصمت، نص بر امام و امام غایب بیان می کند. 
)سبحانی، بی تا )الف(، ص377 _ 401(

آیت الله ســبحانی در مواردی، برای اثبات آموزه های شــیعه به منابع معتبر اهل ســنت نیز 
ارجــاع می دهــد. ايــن روش، باعــث می شــود راه انکار و تشــکیک بر آنها بســته شــود. ارجاع به 
صحیــح مســلم در ســنت بــودن زیارت قبور مســلمانان و ســنن الــدار قطنی از تألیفــات محدث 
کــرم؟ص؟، نمونــه ای از به کارگیری اين روش توســط  شــافعی، در روایــات اســتحباب زیارت نبی ا

ایشان است. )سبحانی، 1387ش )الف(، ص16 و 22(

5. 2. دفاع از عقاید
کارکرد  کــه در علــم کلام وجــود دارد و باعث تمايز اين علم از فلســفه دين می شــود،  از اهدافــی 
دفاعــی کلام از عقایــد دینــی اســت. چنــد نمونه از آثــار آیت الله ســبحانی به صورت مســتقیم با 
کتاب های فقه المزار و تأملات فی نهج البلاغه،  هدف دفاع از عقاید شیعه نگاشته شده است. 
از جانــب علمای وهابی نوشــته شــده و آموزه های شــیعی را مــورد هدف قــرار داده اند. آیت الله 
کتاب الحوار مع الشــیخ  کتاب پاســداری از مرقد پيامبــران و امامان و  ســبحانی به تفصیــل، در 
صالح بن عبد الله الدرویش حول الصحبة والصحابة، به آنها پاسخ داده و به دفاع از آموزه های 

شیعی می پردازند.
کتــاب فقــه المزار، درصدد نابود کردن آموزه های اعتقادی زیارت و توســل اســت. آیت الله 
کتاب، از سیره بزرگان  کرده و به ادعاهای مؤلف  کثر موارد از شیوه جدلی استفاده  سبحانی در ا
کرم؟ص؟ از بقیع، )ســبحانی،  وهابیت پاســخ می دهند؛ مانند نقل عایشــه در رابطه با زیارت نبی ا
1387ش )الف(، ص20( فتوای عبدالعزيز بن باز مفتی ســابق عربســتان بر اســتحباب زیارت قبر 

کرم؟ص؟، )همان، ص21( ارجاع به تفاســیر اهل ســنت، مانند تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین  نبی ا
و روح البیان در پاسخگويی. )همان، ص25(

تأمــلات فــی نهج البلاغــه، با هدف مخــدوش کردن صفــات امام، به ويــژه صفت عصمت 
کتاب نهج البلاغه دارند،  که به  و علم امام، نگارش شــده اســت. آیت الله ســبحانی با اشــرافی 
به تمامی شــبهات پاســخ می دهند. در اين روش، ایشــان، ابتدا از متن نهج البلاغه پاسخ داده 
و ســپس بــه پاســخگويی از منابــع نقلی دیگــر می پردازند. دلالــت خطبــه دوم از نهج البلاغه بر 
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انتصابی بودن امامت امام علی؟ع؟، )سبحانی، 1382ش، ج1، ص34( اشاره به خلافت در ظاهر و 
امامت به نصب الهی در خطبه هشتاد و هشتم، )همان، ص44( نظر امام علی؟ع؟ در مورد خلفا 

و صحابه، ازجمله پاسخ های ایشان به شبهات است. )همان، ص58 و 87(

6. 2. پاسخگویی به شبهات
پاســخگويی بــه شــبهات اعتقــادی، جنبه ای اســت که باعث می شــود اين علــم، بیش تر بین 
کنــد. درواقــع پاســخگويی به شــبهات، یکــی از مهم ترين اهــداف علم کلام،  مــردم رواج پيــدا 
که در ذيل  دانسته می شود. پاسخگويی در آثار آیت الله سبحانی، به چند روش انجام می شود 

بیان می گردد.

ی
ّ
1. 6. 2. پاسخ حل

بیشتر توضیحاتی که آیت الله سبحانی، به عنوان پاسخ بیان می کنند، به صورت حلّی است که 
با ويژگی هايی همراه است:

الــف( مفهوم شناســی واژه های اساســی در شــبهه؛ از قبیل روشــن کردن معنــای »ولیّ« در 
حدیث غدير و بیان مراد از ولایت حضرت علی؟ع؟. )سبحانی، 1387ش )ب(، ص326(

که شــبهه بر آن اســتوار شده؛ به عنوان مثال، در  ب( تبیين عقاید صحیح و نقد مبانی ای 
ک تعیين خلیفه از جانب علمای اهل ســنت نقل می شــود، همانند اجماع، قهر  که ملا موضعی 
و اســتیلا، بیعــت بعضی از صحابه و...، آیت الله ســبحانی موضع گیری آنهــا را جهت دار معرفی 
نمــوده و می نویســد در اين موارد، دلیل عین مدعا اســت و دور لازم می آیــد. همچنین اختلاف 
ک ها وجود دارد، منجر به بطلان اصل ادعا می شــود. )ســبحانی، 1412  که در میان ملا فاحشــی 

ق، ج4، ص20(

که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد. ج( استفاده از علوم مختلف 

2. 6. 2. پاسخ نقضی
کردند؛  آیــت الله ســبحانی بــه اقتضای موضوعــات و مخاطبــان، از پاســخ نقضی هم اســتفاده 
کارآمد بودن عقل  ماننــد اینکه در جواب از شــبهه بی فایده بــودن امام غایب، می نویســند: »نا

ک اسباب غیبت، موجب انکار و رد روایات متواتر نمی شود.« )همان، ص146( انسان از ادرا
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کلام از آنهــا یــاد می شــود.  کــه در مــورد علــم  آنچــه تــا بــه حــال بیــان شــد اهدافــی اســت 
کلامی،  که باید در آثار  به عبارت دیگر، ترکیبی از ويژگی های اصلی محتوايی و ساختاری است 

دیده شود.

3. ویژگی های دیگر
آیت الله سبحانی به عنوان یکی از شخصیت های بارز متکلم در عصر حاضر، در آثار خود تمامی 
که بیان شــد در هر یک از اهداف، روش  کلام را محقّق ســاخته اســت. همان گونه  اهداف علم 
مخصوص و متناسب با آن را مورد توجه قرار داده است. در ادامه به تبیين برخی ويژگی های 

کلامی آیت الله سبحانی در مسائل امامت پرداخته می شود. آثار 

1. 3. تلفیق مباحث امامت و حکومت
ازآنجايی که نظریه اصلی شــیعه در امر امامت، ادامه دادن شــئون نبی توسط امام است، مانور 

گیرد. کمیتی ائمه قرار  متکلمان امامیه نیز باید بر شأن حا
که جامعه، نیاز به رهبر و پيشوا  شیعه، اهل سنت و تمامی جوامع بشری به اين معتقدند 
کرم؟ص؟، اين امکان وجود نداشــت که نیاز امــت به رهبر، انکار  دارد و حتــی پــس از رحلــت نبی ا
کردنــد؛ ازجملــه مهم ترين آن  کم اســلامی را انکار  شــود؛ بنابرايــن بعضــی از اوصــاف امــام و حا
کمیتی امــام و ويژگی های  اوصــاف، انتصابــی بودن امــام و عصمت او بود. تشــریح اوصاف حا
کلام، در شناساندن مصداق حقیقی امام، نقش  حکومت اسلامی ذيل مباحث امامت در علم 
بــه ســزايی دارد. درواقــع خطوط اصلی شــیعه در احــکام اجتماعی، سیاســت و رهبری جامعه، 

کلام، عهده دار پرداختن به آن است. که علم  نشئت گرفته از آموزه های اعتقادی است 
کمیتی امــام در آثار خود پرداخته  آیــت الله ســبحانی، به صورت ويــژه، به بحث از نقش حا
است، به نحوی که در بعضی از کتب، تمامی مسائل امامت را تحت عنوان »حکومت اسلامی« 
کــرده )ســبحانی، 1381ش، ج3، ص429( یا عنوان »الامامــه و الخلافه« را برای نام گذاری  ج  منــدر
برگزیده اســت. )ســبحانی، 1386ش )الــف(، ص180( در بعضی دیگر نیز به صــورت تفصیلی، آن را 
تشریح کرده و از زيرمجموعه های اصلی عنوان امامت قرار داده است؛ )سبحانی، 1376ش )ب(، 
ص384( بــر خــلاف برخــی از علمــا که در آثار خود بیشــتر به صفات امام ازجملــه علم و عصمت 

پرداخته اند.
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2. 3. بهره گیری از علوم مختلف
کــه به علوم مختلــف احاطــه دارد، در اثبات و  آیــت الله ســبحانی، به عنــوان شــخصیتی علمی 
کــه در ذيل به اختصار بیان  تبیيــن آموزه های اعتقادی، از علوم مختلفی اســتفاده کرده اســت 

می شود.

1. 2. 3. علوم نقلی
با توجه به اینکه رویکرد ایشــان در مســائل امامت، رویکرد نقلی _ عقلی اســت، طبیعتاً از آیات 
که در  و روایات بســیاری اســتفاده نموده اند؛ بنابراين لازم اســت در آثار ایشــان، علوم مختلفی 
گیرد. ازجمله اين علــوم، می توان به  ارتبــاط بــا آیات و روایات اســت مورد توجه و بررســی قــرار 

کرد: موارد ذيل اشاره 

الف( تفسیر

لات نقلی، مســتند به آیاتی از قرآن آورده شــده اســت. بررســی  در مباحث امامت، غالب اســتدلا
گــون آیــات، ازجملــه شــأن نــزول، تأويــل، بیــان مصــداق و...، نیازمنــد ارجاع به  گونا جهــات 
علوم تفســیر قرآن اســت؛ به عنوان نمونه می توان به تفســیر آیه ابتلاء در اثبات عصمت امام، 
)ســبحانی، 1412 ق، ج4، ص118( توجه به شــأن نزول در تعیين منظور از »اولی الامر« و... اشــاره 

کرد. )سبحانی، 1387ش )ب(، ص321(

ب( ادبيات عرب

توجــه بــه نکات صرفی، نحــوی و بلاغی در آیات و روایات، در تعیين مــراد متکلم، نقش قابل 
ل آورده  که برای مخاطب فارســی زبان، از آیات و احادیث اســتدلا توجهی دارد؛ به ويژه، زمانی 
شــود. برخی نمونه های آن در آثار آیت الله ســبحانی، چنین است: استفاده از دستورات ادبی و 
نحوی در تبیين مراد از اهل بیت، )سبحانی، 1420 ق، ص15 و 17( توجه به نکات بلاغی همچون 
بررسی مناسب ترين لفظ برای معنای مورد نظر در حدیث، )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص95( مفرد 
آوردن واژه »ولــیّ« در آیــه که دلالت دارد بر اینکه، ولایت، بالاصاله برای خداســت و ســپس به 

نبی و امام اعطا شده است. )سبحانی، 1420 ق، ص131(



84

13
99

ن 
ستا

 زم
 ▪ 

ل 
 او

اره
شم

ل _ 
 او

ال
 س

 ▪ 
ی( 

خل
)دا

مۀ 
لنا

ص
و ف

  د
▪  

 
مݠݠ

ݣݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ لاݣ
ک

مݠݠ
ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ لاݣ

ک
هی

ݣ ݣ ݧݩݩݒوݣ ݕر ݬ ݪ ݬ ٮݪ
هی

ݣ ݣ ݧݩݩݒوݣ ݕر ݬ ݪ ݬ ٮݪ
عهݠ

ݔ ىݬ
ݒ �

عهݠ
ݔ ىݬ

ݒ �

ج( درایه الحدیث و رجال

توجه به صحت یا ســقم ســند روایت، بررســی احوال راویان و شناخت وثاقت ناقلان در تعیين 
اعتبار روایات از اهمیت زیادی برخوردار است و موجب بالا رفتن ارزش یک اثر علمی می شود. 
ک  علاوه بر آن، در بررســی تطبیقی، ســبب تأييد روایات از جانب هر دو طرف می شــود؛ زيرا ملا
گروه وجود دارد. بررســی ســند روایــات در اثبــات امامت کــردن روایــت نزد هــر دو   بــرای قبــول 
حضــرت علــی؟ع؟، ازجمله حدیث منزلت، ثقلیــن و غدير، )ســبحانی، 1362ش، ص115، 123 و 130( 
بررســی احــوال و وثاقــت روات احادیــث اهــل ســنت، )ســبحانی، 1420 ق، ص37 و 41( ازجملــه 

که در آثار استاد سبحانی بررسی شده است. مواردی است 

د( اصول فقه

بررســی آیات و روایات در اســتنباط عقاید، نیازمند مراجعه به اصول و قواعد اســتنباط اســت. 
علم اصول فقه، پيشــتاز در تأســیس اين قبیل اصول و قواعد اســت. آنچه در محدوده مسائل 
گرفته، مباحثی  امامــت در اســتنباط آموزه ها در آثار آیت الله ســبحانی، بیشــتر مــورد توجه قــرار 
ع، )ســبحانی، 1389ش، ص118( مردود دانســتن  همچــون دايــر مــدار بودن حکم بــر بقاء موضــو
ل اهل ســنت، مبنی بر مشــروعیت داشــتن  تمســک بــه عــام در شــبهه مصداقیــه در رد اســتدلا
مشورت در انتخاب امام، )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص58( بهره گیری از مباحث الفاظ در شناخت 
ع و حکم در آیه  جایگاه استثناء در سخن، )همان، ص80( ذکر قواعد اصول فقه در اثبات موضو

شریفه ابتلاء و... است. )سبحانی، 1413 ق، ص54(

ه  ( فقه

نقــد مبانــی فقهــی اهل ســنت، ازجملــه قیــاس غیــر منصــوص العلــه، استحســان، ســدّ ذرائــع 
)ســبحانی، 1412 ق، ج4، ص31( و بیــان بطــلان بعضــی فتــاوای فقهــی خلفــا، )همــان، ص32( دو 

که آیت الله ســبحانی در آثار خود به  جایگاه مراجعه به مباحث فقهی در مســائل امامت اســت 
آن توجه داشته اند.

و( تاریخ

در آثــار اســتاد، مراجعــه بــه وقایــع تاریخــی، در آثــاری که غلبــه بر رویکــرد نقلی اســت، فراوانی 
که عمدتاً در اثبات یک آموزه دینی یا نقد دیدگاه اهل ســنت، آورده شــده است.  بیشــتری دارد 
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کرم؟ص؟ و نیاز مســلمانان به تشــریع احکام، تفســیر  نقد احتمالات شــریعت اســلامی بعد از نبی ا
کــه دارای ويژگی هايی نبی باشــد، )همــان، ص28 و 32(  قــرآن و اداره امــور سیاســی بــه رهبــری 
انتصابی بودن شــیوه تعیين جانشــین در پيامبران گذشته با ذکر موارد تاریخی، )همان، ص71( 
نقــد شــورايی بــودن خلافــت، )ســبحانی، 1381ش، ج3، ص465( نمونه هايــی از ارجــاع آیــت الله 
که متوقف بر  ســبحانی به وقایع تاریخی اســت. همچنین پرداختن به مســائل امامــت خاصه 
ارجاع به رویداد های تاریخی هستند، نمونه دیگری از استفاده علم تاریخ در آثار ایشان است.

2. 2. 3. علوم عقلی
بــا توجــه بــه اینکــه شــیوه آیــت الله ســبحانی ترکیبی اســت، ایشــان، عــلاوه بــر علــوم مرتبط با 

که در ادامه به اهم آنها اشاره می شود. گرفته اند  منقولات، از علوم وابسته به عقل نیز بهره 

الف( فلسفه

کــرد. آیــت الله ســبحانی  کلامــی راه پيــدا  از زمــان خواجــه طوســی بــه بعــد، فلســفه بــه متــون 
کــه نمونه بــارز آنها، علامه  کــرده اســت که دارای مشــی فلســفی بوده اند  نیــز اســاتیدی را درک 
کرده است: اول،  گونه از فلسفه یاد  طباطبايی است. آیت الله سبحانی، در مسائل امامت، دو 
اصطلاحــات فلســفی اســت که بیــان گردیــد. )ســبحانی، 1425 ق، ج1، ص375( دوم، اســتفاده از 
براهینــی اســت که فیلســوفان بزرگ ارائه داده و ایشــان، از آن براهین در آثــار خود بهره بردند. 
کــه تعیين به وســیله نــص را راه  اســتفاده از قــول ابن ســینا، به عنــوان مؤیــد بــر لــزوم تنصیص 
صحیح تر معرّفی می کند و معتقد اســت از نزاع و اختلاف جلوگیری می کند؛  )ســبحانی، 1383ش، 
ج1، ص54( اســتفاده از نظــرات ابن ســینا، ســهروردی و ملاصدرا در اثبات علــم غیب برای امام 

و قــوی شــدن روح را، علــت احاطه به امــور مختلف، ازجملــه غیب، معرّفی می کند، )ســبحانی، 
1387ش )ب(، ص368 _ 369( نمونه هايی از ظهور فلسفه در آثار ایشان است.

ب( منطق

در علــوم عقلــی، راهــی جز اســتفاده از علم منطق نیســت. اســتفاده از قواعــد منطقی همچون 
ع بودن قضیه، به منظور اثبات امامت حضرت علی؟ع؟  توجه به قاعده ســالبه به انتفاء موضو
در تبیيــن حدیــث منزلت، از نمونه های اســتفاده از علم منطق در آثار اســتاد اســت. )ســبحانی، 

1386ش )الف(، ص188(
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3. 2. 3. علوم تجربی
ح شــده، ويژگی مثبت دیگری در آثار  بهره گیری از علوم تجربی در تحلیل یا تأييد مســائل مطر

که در ذيل به برخی از آنها اشاره می شود. آیت الله سبحانی است 

الف( جامعه شناسی

کم بر آن جامعه در اثبات لزوم نصب امام، نمونه روشنی از  توجه به نظام قبیله ای و شرایط حا
نگاه جامعه شناســانه مؤلف در شــکل دهی محتوای کتاب است. )سبحانی، 1412 ق، ج4، ص49 
و 52( همچنین بررســی نقش ائمه در اتّحاد امت با ارائه تحلیل جامعه شناســانه در اين زمینه، 

گرفتن علوم انسانی در تبیين عقاید کلامی آیت الله سبحانی است.  نمونه دیگری از به خدمت 
)سبحانی، 1386ش )ج(، ص236(

ب( علوم سیاسی

اســتاد ســبحانی در خــلال پرداختن به مســئله خلافــت و حکومت، به نقد بعضــی رویکرد های 
سیاسی در عصر حاضر نیز پرداخته اند. )سبحانی، بی تا )ب(، ص64(

ج( زیست شناسی

بررسی تأثیر وراثت در انتصاب برای امامت و ويژگی های جسمانی امام، ازجمله مواردی است 
که استاد با رویکرد زیست شناسی به آن توجه نموده است. )سبحانی، 1389ش، ص126(

د( روان شناسی

معرفی عوامل زمینه ســاز بر شــخصیت یک انســان به عنوان امام و پيشوا، ازجمله رویکردهای 
روان شناسی در آثار آیت الله سبحانی است. )همان، ص127(

کــه علــوم تجربــی، به لحــاظ معرفتی، دارای اعتبار نســبی هســتند و غالبــاً توانايی  ازآنجا
کامــل ندارند، از اين قبیل معرفت ها در آثار ایشــان برای تأييد،  نشــان دادن واقــع را به صورت 

تکمیل یا نشان دادن ابعاد مختلف مسئله و نه اثبات مطالب، استفاده شده است.

4. تأثیرپذیری از علما
کرم؟ص؟ برمی گــردد؛ هنگامی که  ســابقه علم کلام اســلامی از لحــاظ موضوعی، به زمــان پيامبر ا
ایشــان، به تبیين عقاید و پاســخگويی به شبهات می پرداختند. در طول قرون گذشته تا عصر 
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حاضــر، بســیاری از متکلمــان، بــه نــگارش کتــب کلامی مشــغول بوده انــد. آیت الله ســبحانی، 
ل و تنظیم مباحث، از علمای سابق  به عنوان یکی از متکلمان معاصر، از شیوه تدوين، استدلا

کرد: که می توان در دو بخش به آنها اشاره  بهره جسته و آثار متعددی را تدوين نمودند 
کلــی متکلمان امامیه اســت که نمونه بــارز آن، صبغه  الــف( آنچــه مربــوط به جهت گیری 
که بعد از خواجه نصیرالدين طوسی رواج  ل های کلامی است  گرفتن مباحث و اســتدلا فلســفی 
که ضمن بحــث از منبع  لات عقلی در آثــار آیت الله ســبحانی  یافــت. مباحــث فلســفی و اســتدلا

کی عقل، بیان شد، نمونه ای از اين جهت گیری در روش ایشان است. ادرا
لات در مباحث جزئی تر اســت؛ مانند  کلامی و پيروی از اســتدلا ب( آنچه مربوط به مشــی 
که از کتاب کشف المراد در دلايل عصمت امام آمده است که ازجمله آن، حافظ  استفاده هايی 
ل به حدیث  ع اســتدلا شــریعت بودن، امتثال از امام، )ســبحانی، 1425 ق، ج1، ص386 _ 387( نو
منزلــت در خصــوص وجــه عمومیت در اســتثناء )ســبحانی، 1412 ق، ج4، ص80( اســت که در آثار 

آیت الله سبحانی، دیده می شود.

5. جامع نگاری
با مطالعه آثار آیت الله ســبحانی، می توان به مواردی دســت یافت که نشــان گر توجه ایشان به 

کرد: که ازجمله آن، می توان به موارد ذيل اشاره  جوانب مختلف در نگارش متون است 

گون گونا 1. 5. استفاده از روش های 
که آیت الله ســبحانی، با روش های  گردید  گذشــت، روشــن  با توجه به آنچه در بحث ابتدايی 
کلام را در آثار خود محقّق ســاخته اســت. در توضیح، باید گفت استفاده  مختلف، اهداف علم 
لات عقلی و برهانی، ســاده و روان گويی و...، از روش هايی اســت که  از آیات و روایات، اســتدلا

در آثار ایشان در مباحث امامت، دیده می شود.

2. 5. استفاده از علوم مختلف
که استاد سبحانی، در آثار  استفاده ایشان از علوم مختلف، نشان دهنده وسعت مباحثی است 

خود در مسائل مربوط به امامت به آنها پرداخته است.
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3. 5. بررسی جوانب مختلف
کــه ایشــان با رویکرد تطبیقی به بررســی اختلافــات می پردازد، به صــورت تفصیلی  در مــواردی 
گفته اند؛  کرده و از تبعات آن ســخن  و جزئی، وارد بحث شــده و ریشــه های اختلاف را بررســی 
کمتر دیده می شــود را به صورت تبیينی، مورد بررســی قرار  که اختلافات در آن  ازاين رو مباحثی 
کنار بحث از اثبــات وجود امام،  می دهنــد و از جنبه هــای مختلــف آن بحــث می کنند؛ مثــلًا در 
تبیيــن جایــگاه او و... در برخی از آثار، به معرّفی مصاديق امام پرداخته و زندگی و رویداد های 
مهــم در دوران هــر امام را بیان نموده اند )ســبحانی، بی تا )الف(، ص128 _ 208؛ ســبحانی، 1376ش 
)الــف(، ص105( و دربــاره حیــات »اهل بیــت«، بــا همیــن عنــوان، بــه ارائــه مطلــب پرداخته انــد 

)ســبحانی، 1420 ق، ص141 _ 178( یــا مثــلًا در مــورد مهدویــت و معرّفــی موعــود، ولادت و زندگــی 

امام، دلايل نقلی از دیده شدن او، نمونه های تاریخی از غیبت در پيشوایان دینی، طول عمر،  
)سبحانی، 1383ش، ج1، ص66( فواید امام غائب، شئون امام در غیبت، وکلا و نواب، )سبحانی، 

1386ش )الف(، ص216( علائم ظهور، تاریخ ظهور و... پرداخته و به موعود در مذاهب دیگر نیز 

اشاره داشته اند. )سبحانی، 1386ش )ج(، ص250 _ 260؛ سبحانی، 1412 ق، ج4، ص135(

کهن 4. 5. نگاه جدید به مسائل 
ع امامت از زوایــای مختلف مورد بررســی قرار  عــلاوه بــر اینکــه در آثار آیت الله ســبحانی، موضــو
گرفته  ح بوده اند نیز بــا رویکرد جدیدی مــورد توجه قرار  که از گذشــته مطر گرفته انــد، مســائلی 
کارکرد هــای اجتماعی صفــات امــام، )ســبحانی، 1389ش، ص23(  اســت؛ ماننــد توجــه دادن به 
شــمارش حقــوق فــردی و اجتماعی امام، ماننــد وجوب محبت و مــودت و پرداخت خمس به 
امام، )سبحانی، 1420 ق، ص141 _ 178( عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت پيشوایان، شرایط 
کنار هم قرار  فــردی، عوامل زیســت محیطی و خانوادگــی و.... )ســبحانی، 1389ش، ص126( در 

ح شده، نشان می دهد. که در اين آثار مطر گرفتن اين نکات، جامعیت مباحثی را 

نتیجه گیری
آیت الله ســبحانی، به عنوان متکلمی برجســته در عصر حاضر، فعالیت های علمی، آموزشــی و 
پژوهشــی فراوانی داشــتند و کتب و مقالات متعددی در مسائل مختلف کلامی به رشته تحرير 
درآوردنــد. وی در آثــار کلامی خــود، بخش قابل توجهی را به مســائل امامت اختصاص داده و 
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در ايــن آثــار، روش و رویکرد خاصی را مبنای نگارش خود قرار داده اند. ایشــان، عمده مطالب 
کــرده و بــا رویکرد تطبیقــی با اهل ســنت، به اثبــات آنها  را بــا توجــه بــه منابــع نقلی، اســتنباط 
که در  پرداخته اند. ســاده و روان گويی، ويژگی قابل توجه در تبیين آموزه های اعتقادی اســت 
قلم ایشان مشاهده می شود. ازآنجايی که به علوم مختلف احاطه دارند در پيشبرد مباحث، از 
کرده و به غنای مطالب افزوده اند. پاســخگويی به شبهات نیز بخش  علوم مختلفی اســتفاده 
ثابت در آثار ایشــان اســت. همچنین تلفیق مباحث امامت و حکومت، بیان گر توجه ایشان به 

کمیتی امام است. شأن حا
که آثار ایشان، به لحاظ ويژگی های  کلامی آیت الله سبحانی، روشن می شود  با بررسی آثار 
محتوايی و ســاختاری، تا حد قابل توجهی، دارای جامعیت اســت. به نظر می رســد بهره گیری 
بیشتر از براهین عقلی در اين آثار، به عمق مطالب و همگام شدن با افکار دين داران امروزی، 

کرد. کمک بیشتری خواهد 
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کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

ک  »باور پایه« در معرفت شناسی اصلاح شده؛ نقطه اشترا

کلام اسلامی فلسفه دین و 

مریم بخشی1 

چکیده
معرفت شناسی اصلاح شده، یکی از مکاتب مبناگرا در عصر حاضر به شمار می رود. آلوين پلانتینجا )21 م.( 
از برجســته ترين طرفــداران ايــن نظریــه اســت. به طورکلــی باورهــای انســان، به دو دســته اســتنتاجی 
ل و  که به اســتدلا و غیراســتنتاجی تقســیم می شــود. باورهای غیراســتنتاجی، همان باورهای پایه اند 
توجیه نیاز ندارند و »خودْ بیّن« هســتند. در عصر حاضر، معرفت شناســان برجســته غربی، قضیه »خدا 
موجود است« را یک باور پایه و معرفت شناسان اسلامی، آن را ازجمله بديهیات اولی فطری می دانند. 
ک ادیان،  بــه تعبیــر علامــه طباطبايی، اين قضیه، اولین مســئله فلســفی اســت. تکیه بــر نقاط اشــترا
که اين  گام های اولیه مسیر سعادت انسان باشد  زدودن زنگار اتهامات و کج فهمی ها و...، می تواند از 
کید بر علم شــریف منطق، اســتفاده از پایه های علمی »قضیه فطری اولی« میســر می شــود.  مهم، با تأ
اين نوشــتار ســعی دارد با روش توصیفی _ تحلیلی و بررســی تطبیقی قضیه »خدا موجود اســت« در دو 

کلام، باب مفاهمه را بین اندیشمندان ادیان ابراهیمی بگشاید. حوزه فلسفه دين و 
کلام  کلیــدی: بــاور پایــه، اولیات )بديهیات اولیه(، معرفت شناســی اصلاح شــده، فلســفه دين،  واژگان 

اسلامی، خداباوری فطری.

کلام. 1. دانش آموخته سطح سه جامعة الزهراء؟عها؟، رشته 
mbakhshy85@gmail.com
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مقدمه
معرفت شناســی، از ژرف تريــن عرصه های تأثیرگذار در مباحث دين پژوهی و فلســفه دين بوده 
و ســؤ الات جدیدی را فراروی اندیشــه وران قرار داده اســت. معرفت شناســی اصلاح شــده، یکی 
از شــاخه های معرفت شناســی دینــی بــه شــمار مــی رود و بــر اين باور اســت که اعتقــاد به وجود 

گزاره پایه و بدون دلیل، پذيرفته شود. خداوند، می تواند به عنوان یک 
کتــب آســمانی بــا زبان فطرت و بداهت، به بشــر می آموزد که هیچ کــس، نه تنها نمی تواند 
»واقعیــت مطلــق« را نفــی یا در وجــود او تردید کند، بلکــه توان »اثبات« وجــود حق تعالی را نیز 
ل، فرد به وجودِ خود، برهان، مقدمات، نتیجه، شنونده و... اذعان  ندارد؛ زيرا قبل از استدلا
کــرده و »واقعیت داشــتنِ« همه را پذيرفته اســت؛ پس فقط می توان به وجــود او، تنبّه و توجه 
که بشر، با حیرت  کرد؛ اینجا است  گم شده اش با او است و باید او را متوجه  که  کسی  داد؛ مثل 
که نه به اثبات و برهان نیازمند  ســؤال می کند: »حق تعالی موجود اســت«، چه قضیه ای است 

و نه قابل شک و انکار است؟!
مفهوم باور پایه، یکی از مفاهیم اساسی در معرفت شناسی امروز است. اصل آن، به نظریه 
گذشته، معمولًا باورهای پایه را منحصر به باورهای حسی و  گروی برمی گردد. فیلسوفان  مبنا
بديهی عقلی می دانستند؛ اما با ظهور معرفت شناسی اصلاح شده، مسئله حصر باور پایه، در دو 
 )reformed Epistemology( گرفت. معرفت شناسی اصلاح شده ع مذکور، مورد مناقشه قرار  نو
متشکل از دو فرضیه عمده است: اول آن که افراد زیادی به صورت مبنايی؛ یعنی بدون واسطه 
و نــه بــر اســاس عقاید دیگر، به بســیاری از عقاید در مــورد خدا قائل انــد. دوم آن که آنان اغلب 
گروی  حق دارند به آن باورها معتقد شوند. نظرات اين مکتب در نقد مکتب قرینه گرايی و مبنا

سنتی، ابراز شده است.
که قضیه »حق تعالی موجود است«،  مفسّــران و فلاسفه بزرگ معاصر و مسلمان، معتقدند 
که نه تنها  یک قضیه بديهی اولی فطری و اولین مسئله فلسفی است؛ یعنی از قضایايی است 
ل بر آن، محال بوده و اساساً خود، اولین پایه و مبنا برای  ل بی نیاز است، بلکه استدلا از استدلا
تمام علوم بشــری اســت. آلويــن پلانتینجا، فیلســوف آمریکايی، نیز قضیــه »حق تعالی موجود 
ل و مبنا برای ساير قضایا می داند. توضیح بیشتر  است« را یک باور پایه؛ یعنی غیرقابل استدلا



95
می
سلا
م ا
کلا
 و 
ش
در
ره 
لس
ن ف

تاا
اش
 ه 
 ز 
سهد
ق ش
تلا

ی ا
اس
شن
؟ 
عاف
ر م
  د
ا ه
ر ل
یاو
ل

کدام از اصطلاحات باور پایه، اولیات و... در جایگاه خود خواهد آمد. اســتفاده از باور پایه،  هر 
ع اثبات وجود حق تعالی، از زاویه های متعدد ضرورت  اولیات و به ويژه مقوله فطرت، در موضو

که در اینجا به مهم تر ين آنها اشاره می شود. دارد 
الف( تکیه گاه علوم و اســتدلال های عقلی: در ارزش و اهمیت قضیه »خداوند موجود اســت«، 

که علامه طباطبايی از آن به عنوان اولین مسئله فلسفی تعبیر می کنند. بدون تنبّه  همین بس 
بــه وجود حق تعالی، فلســفه، کلام، عرفان و در یــک کلام، علمی وجود ندارد و انکار اين قضیه، 
کیت محض است. منطق دانان می گویند برای اثبات وجود خدا در  مســاوی با سوفیســم و شکا
که یا خود مقدمات، بديهی باشند  گرفت  یک قیاس برهانی، وقتی می توان از مقدمات نتیجه 
یا به بديهیات ختم شوند. )ر. ک: ابن سینا، 1364، ج1، ص122 _ 121؛ سهروردی، 1391، ج2، ص18( ما 
که دلیلی نخواهد و بديهی اولی باشد )مطهری، 1375،  ک، فطری می گوييم  چیزی را از نظر ادرا
ک صحت  ج6، ص371(؛ بنابراين اولیات یا همان معارف فطری، تکیه گاه استدلال عقلی و ملا

آن اســت. بینــش فطری خداشناســی، عــلاوه بر اینکه راهی آســان و مطمئن برای خداشناســی 
ح آن در جوامع علمی، یک ضرورت اســت؛  اســت، باعث قوام اســتدلال های عقلی اســت و طر
گر فطرت نباشــد، دلالت ادله و حجیــت حجت ها نیز فایده ندارد. )مفید، 1368،  به گونــه ای که ا

کفعمی، بی تا، ص251( ص254؛ ابن بابویه، 1381، ص35؛ ابن طاووس، بی تا، ج1، ص301؛ 

ب( یافتــن زبــان مشــترک بيــن همــه خدابــاوران عالــم: تبیين، تبلیــغ و ترویج ارزش هــا و علوم 

گشــودن  اســلامی در جوامع دیگر و با زبان برون دینی، یکی از مهم ترين اهداف اســلام اســت. 
ک ادیان، زدودن زنگار اتهامات و کج فهمی ها و...، می تواند  باب مفاهمه، تکیه بر نقاط اشترا
از گام های اولیه اين مســیر باشــد. با توجه به ضعف مباحث فلســفی و کلامی در مغرب زمین و 
عدم آشــنايی عمیق غربیان با فلسفه اســلامی _ به خصوص حکمت متعالیه _ ضرورت ایجاب 
می کند، »اثبات وجود حق تعالی«، به عنوان اساســی ترين و حیاتی ترين دغدغه فکری انســان 
امروز، مورد توجه خاص واقع شــود تا با یافتن نقاط قوت و تقویت آنها و بررســی نقاط ضعف و 
گام و نخستین کلام برای رابطه و  کریم، اولین  دفع آنها، بتوان به زبان مشــترکی رســید. قرآن 

مفاهمه را چنین بیان می فرماید:
کتــاب، بیاييد بر ســر ســخنی که میان ما و شــما یکســان اســت  »بگــو ای اهــل 
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کــه جــز خدا را نپرســتیم و چیزی را شــریک او نگردانیــم و بعضی از ما  بایســتیم 
بعضی دیگر را به جای خدا، به خدايی نگیرد.« )آل عمران: 64(

که نسبت به دين در غرب وجود دارد،  ج( تکمیل مکتب پلانتینجا: با توجه به جو تردید و تزلزل 

گیر اســت و با توجه به خیزش فکر دینی  که فرا کیت و نســبیت معرفت  با نظر به بیماری شــکا
کــه از ســال 1980 م. در غــرب، افکار را به خــود جلب کرده اســت، نظرات  »بازگشــت بــه خــدا« 
که با آرای آلوين پلانتینجا، ویلیام آلستون و نیکلاس ولترستورف  معرفت شناســی اصلاح شــده 
شــکل گرفته اســت، یک گام مهم به ســوی معرفت و علم واقعی، محســوب می شــود؛ ازاين رو 
تکیه بر علم شریف منطق و استفاده از پایه های علمی »قضیه فطری اولی«، برای رفع نواقص 

ع باور پایه، ضروری است. و پاسخ به اشکالات موضو
کمال مطلق،  د( تضعیف مکاتب الحادی و جلوگیری از انحراف: کشش درونی انسان به سوی 

تمام وجود بشر را تشکیل داده و آدمی، در هیچ زمانی از اين میل درونی، جدا نمی شود و اين 
گر اين فرصت از بین  گــر مجــال بروز بیابد، قطعاً به نحو مطلوب ظاهر می گــردد؛ ولی ا عشــق، ا
بــرود و کشــش های فطری درونی، ســرکوب شــود، در صورت های انحرافــی، از قبیل خرافات، 
کرد؛ بنابراين شناخت فطرت و تکیه بر باورهای پایه و  عرفان های دروغین و... ظهور خواهد 

بديهی، یکی از عوامل مهم مصون ماندن از خطر انحراف است.
قدیمی تريــن امــری که در طول تاریخ، ذهن بشــر ماقبل تاریخ، قرون قدیم، وســطا، عصر 
ع »وجــود حق تعالی« اســت. پيشــینه اين  کرده اســت، موضــو جدیــد و... را بــه خــود مشــغول 
ع را می تــوان در ادیان الهی و نیز از منظر فلســفه، بررســی کرد. اصــولًا در عهدين، وجود  موضــو
ح نشــده اســت. )سفر خروج، باب  خداوند به نحو تردیدآمیز و یک مســئله مجهول و ذهنی، مطر
کید شــده  4؛ ر. ک: برنجــکار، 1371( همچنیــن در بســیاری از آیــات قــرآن کریم، به اين مســئله تأ

که خداوند می فرماید:  که در وجود خداوند، هیچ شــک و شــبهه ای نیســت؛ همان گونه  اســت 
.< )ابراهیم: 10( رْ�ذِ
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گرایش های مختلف، به ســوی  مقولــه اثبــات وجود خــدا در طول تاریخ، نظر فلاســفه را با 
که مهم ترين جریان در اين زمینه، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی است.  کرده است  خود جلب 
ل، به اثبات وجود خداوند پرداخته اند؛ اما نخستین  فلاسفه غرب، عموماً از راه برهان و استدلا
که اعتقاد به  کرد  ح  بار »ســنکا« فیلســوف رومی ســده اول میلادی )692 م.(، اين ادعا را مطر
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خدایان عمومیت دارد و اين عمومیت، نشانه و دلیل فطری بودن عقیده به وجود خدا است. 
کریــم، نهج البلاغه،  تاریــخ اندیشــه فلســفی و تأمــلات و براهیــن الهی را نیــز باید به آیــات قرآن 

ع، در اين مجال نمی گنجد. که البته بررسی اين موضو احتجاجات و ادعیه پيش برد 
بــا عنــوان »بــاور پایــه در معرفت شناســی  اثــر مســتقلی  بــا جســتجو در منابــع مختلــف، 
کلام اســلامی« یافت نشــد. بعضی از نگاشــته های  ک فلســفه دين و  اصلاح شــده؛ نقطه اشــترا
ع به قرار ذيل اســت: 1- »اثبــات وجود حق تعالــی، اولیات و بــاور پایه در  مرتبــط بــا ايــن موضــو
ترازوی اندیشــه علامــه طباطبايی، آیت الله جوادی آملی و آلوين پلانتینجا«، نوشــته جمعی از 
اساتید جامعة الزهراء؟عها؟ که در دست چاپ است؛ 2- »معرفت شناسی اصلاح شده: جایگاه خدا 
در اندیشه دینی معاصر غرب«، به قلم مجتبی جعفری اشکاوندی؛ 3. مقاله »آلوين پلانتینجا 

و معرفت شناسی اصلاح شده«، نگارش محسن جوادی.
که اين مقاله درصدد اثبات آن است، عبارت اند از: 1. قضیه »خدا  مهم ترين فرضیه هايی 
وجود دارد«، باور پایه اســت؛ 2- »حق تعالی موجود اســت«، یک قضیه بديهی اولی اســت؛ 3. 

قضیه »خدا موجود است«، فطری اولی است.
پرســش های مــورد بررســی در ايــن پژوهــش چنیــن اســت: بــاور پایــه در معرفت شناســی 
اصلاح شــده چیســت؟ بــاور پایــه در فلســفه ديــن، کدام اســت؟ قضایــای اولی در کلام اســلامی 
ک فلسفه دين و کلام اسلامی چیست؟ چه رابطه ای میان باور  چیست؟ مهم ترين نقطه اشترا

پایه و اثبات وجود خدا وجود دارد؟
کلام اســلامی را خداباوری فطری  ک فلســفه دين و  نوشــتار حاضر، مهم ترين نقطه اشــترا
ع می پردازد.  می داند و با روش توصیفی _ تحلیلی )مقایسه ای و تطبیقی(، به تبیين اين موضو
مطالب اين نوشــتار در ســه عنوان تنظیم می شود. ابتدا به بررســی باور پایه در معرفت شناسی 
گرفته و در آخر،  کاوی قرار  اصلاح شــده پرداخته می شــود و سپس اولیات و کلام اسلامی مورد وا

ک و افتراق باور پایه و اولیات تبیين می گردد. نقاط اشترا

1. باور پایه در معرفت شناسی اصلاح شده
کــه در ايــن قســمت مــورد بررســی قــرار می گیــرد، شــامل معرفــی اجمالــی  مهم تريــن مباحثــی 
پایــه،  بــاور  برخی از مکاتــب معرفت شناســی، به ويــژه معرفت شناســی اصلاح شــده، چیســتی 
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ک هــا و دلايــل اثبــات آن و در خاتمــه جمع بنــدی از ايــن مباحــث اســت که در ذيــل به آنها  ملا
پرداخته می شود.

1. 1. مکاتب معرفت شناسی
کــه مهم تريــن آنهــا، انســجام گروی و  در حــال حاضــر، چنــد نظریــه در ايــن رابطــه وجــود دارد 

مبنا گروی است.

1. 1. 1. نظریه انسجام گروی
بــر اســاس اين نظریــه، یک باور تا حدّی موجّه اســت که با مجموعه باورها، هماهنگ باشــد. 
گر انســجام یک  ارزش هــر بــاور، بــه نقــش آن در میان باورهــای یک مجموعه بســتگی دارد. ا
کردن باور مقابل، افزایش یابد، آن باور،  مجموعه از طريق حذفِ یک باور و احتمالًا جانشین 
گــر مجموعه ای با ورود یک باور به جای باورِ بديــل، هماهنگ گردد، آن باور  موجّــه نیســت و ا

موجه است. )فعالی، 1379، ص235(

گروی 2. 1. 1. نظریه مبنا
کــه به دو قســم ســنتی )کلاســیک( و  ايــن نظریــه، قدیمی تريــن رأی در معرفت شناســی اســت 

اصلاح شده تقسیم می شود.
ع غربی و اسلامی قابل تقسیم است:  گروی سنتی؛ اين مکتب به دو نو الف( مبنا

1. مبنا گروی ســنتی غربی: مجموعه معرفت های انســان، در اين دیدگاه، یکســان نیســتند؛ 

ع تقسیم می شود: بلکه نظامی طولی دارند و به دو نو
که به اثبات و تأييد از سوی باورهای دیگر، نیاز دارند.	  معرفت هايی 
کــه مبنا و خودْ بیّــن )بديهی اولی( بوده و به اثبــات، نیازی ندارند. تمام 	  معرفت هايــی 

معرفت های انســان بر اين معلومات بنیادين و اساســی بنا شده اند. )حسین زاده، 1376، 
ص93 و 96 و 130(

گرایانه دانشــمندان مســلمان را می توان در  2. مبنا گــروی ســنتی اســلامی: اصول نظریه مبنا

کرد: چند مورد زير خلاصه 
از نظر ایشــان معارف انســان، به دو دســته تقسیم می شود: برخی پایه اند )بديهیات( و 	 

کسبی(. )فعالی، 1377، ص214، 229 _ 231( بعضی دیگر غیر پایه )علوم نظری یا 
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گرایــان مســلمان قبــول ندارنــد که تمام باورهــای پایه و تصدیقات بديهی، حســی 	  مبنا
باشند.

گــرای اســلامی، خطا ناپذيــری برخــی معــارف را می پذيــرد و می گویــد بديهیــات در 	  مبنا
صدق، خودْ بسندگی، دارند. )همان، ص233 و 234(

گــروی اصلاح شــده؛ ايــن مکتب، یکــی از پرنفوذتريــن رویکردهای جدیــد در جهان  ب( مبنا

مســیحیت و بیانگــر عقایــد آلويــن پلانتینجــا و طرفــداران او اســت. اعتقــاد بــه وجــود خــدا در 
کــه برآیند قراين، شــواهد و دلايل  ايــن رهیافــت، امــری طبیعی و بــاوری پایه به شــمار می رود 
دیگــر نیســت؛ بلکــه تار و پود وجود آدمی نیز به آن سرشــته شــده اســت. دلیل نام گــذاری اين 
مکتب، تشــابه دیدگاه طرفداران آن به برخی از آرای مهم در شــاخه اصلاح شــده )کالوینیستی( 

پروتستانیسم بوده است.
معرفت شناســی اصلاح شــده متشــکل از دو فرضیــه عمــده اســت: اول آن کــه افــراد زیــادی 
به صورت مبنايی، یعنی بدون واســطه به بســیاری از عقاید در مورد خدا، قائل اند. دوم آن که 
آنان اغلب حق دارند به آن باورها معتقد شوند. )ستورف، 1379، شماره 7( نظرات اين مکتب در 

گروی سنتی، ابراز شده است. )شجاع، 1383، شماره 35( نقد مکتب قرینه گرايی  و مبنا

2. 1. باور پایه
محور اصلی مکتب معرفت شناســی اصلاح شــده، بر باورهای پایه اســتوار است؛ ازاين رو بررسی 
ک ها، ارزش و دلايل وجــود آن، در تبیين صحیح اين نظریه، بســیار راه  مفهــوم بــاور پایــه، ملا

گشا است.

1. 2. 1. تعریف باورهای پایه
کلمه باور و سپس باور پایه معنا می شود. هرگاه قضیه ای بر انسان عرضه شود، در یکی از  ابتدا 
اين ســه حالت قرار می گیرد: پذيرش، وازنش، تعلیق یا به تعبیری ســاده تر، قبول، ردّ و تردید. 
گــر ذهــن، مفاد قضیه ای را پذيرفت و به آن اقرار کرد، در اين صورت صاحب باور شــده اســت؛  ا
خ می دهد. پس باور، حالتی ذهنی و پذيرشی درونی است که نسبت به مفاد و محتوای قضیه ر
باور پایه، یکی از مفاهیم اساسی در علم معرفت شناسی معاصر است. به طورکلی مجموعه 
باورهای آدمی به دو دسته استنتاجی و غیر استنتاجی تقسیم می شود. باورهای غیر استنتاجی، 
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کل ساختمان اعتقادات و معرفت ما بر آنها استوار است و نسبت به  که  همان باورهای پایه اند 
اســتدلال، توجیه و ســاير باورها، بی اعتنا است. در نقطه مقابل، باور مستنتج، باوری است که 

کرده باشد. پشتیبانی تصويبی خود را از رهگذر استدلال یا اتکا بر باورهای دیگر تحصیل 

ک های باور پایه 2. 2. 1. ملا
ح می شــود اين اســت که کدام دسته از اعتقادات  بعد از تعریف باور پایه، ســؤال مهمی که مطر
گروان ســنتی در پاسخ اين سؤال معتقدند، خصیصه ممتاز  را واقعاً می توان پایه دانســت؟ مبنا
قضایای بديهی _ پایه _ آن اســت که به صرف تصور یا فهم شــان، صدقشــان تصديق می شود. 
ک های باور پایه، به بداهت و خطا ناپذيری نیز تعبیر شده است که در ذيل به تبیين اين  از ملا

دو تعبیر پرداخته می شود.
الــف( بداهــت: یک حقیقت ســاده ریاضی، مثل 3 =2+1 را در نظــر بگیرید و آن را با عبارتی 

کنید. نســبت به هردو قضیه علم وجود دارد؛ اما علم نســبت به  مثل 576 =24×24 مقایســه 
قضیه دوّم، بر نوعی محاســبه و اســتنتاج مبتنی اســت و نسبت به قضیه اول، علم بی واسطه 
وجــود دارد؛ درنتیجــه حیثیــت معرفتــی بداهت عبارت اســت از علــم بی واســطه. از اين مدّعا 
که برای شــخصی بديهی اســت، صادق اســت. با وجود  گرفت هــر قضیه ای  می تــوان نتیجــه 
اين، یک حقیقت پدیدارشناختی هم در مسئله وجود دارد. مجدداً همان دو قضیه قبلی را در 
ک،  نظر بگیرید، قضیه اوّل )برخلاف دوّمی( واجد نوعی درخشــندگی آشــکار اســت. به بیان لا
قضیه ای که واجد بداهت است، نوعی درخشندگی و وضوح را به ذهن هوشیار، متبادر می کند 
و ظاهراً اين آشکار بودن واضح، شخص را به تصديق آن قضیه وا می دارد یا دست کم ترغیب 
که هر موجود انســانی متعادل، وقتی با یک قضیه  ک، معتقدند  کویناس و لا می کند. درواقع آ
کنــد؛ بنابرايــن بداهت، واجد  بديهــی مواجــه می شــود، محال اســت از تصديــق آن خودداری 
خصلتی دوگانه اســت: هم واجد درخشــندگی آشکار است و هم آدمیان به طور تجربی مايل اند 

آن را بپذيرند یا به آن اعتقاد بورزند و شاید هر دو، یک چیز باشد.
کی از تجربیات بی واســطه هر فرد هســتند،  ب( خطاناپذيــری: اعتقــادات خطاناپذير، حا
نظیــر مــن احســاس درد می کنــم، به نظــر می رســد چیز ســفید رنگــی را می بینم. در ايــن قبیل 
تجربیات، شــاید راه یافتنِ خطا، ممکن باشــد و چه بســا نباشــد؛ اما به نظر می رســد اين قبیل 
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اعتقادات، تقريباً از هرگونه شکی ایمن باشند.

3. 2. 1. دلایل وجود باورهای پایه
گرایان برای اثبات وجود باورهای پایه، دلایلی ارائه کرده اند که به دو نمونه اشاره می شود: مبنا
گــرای ســنتی قــرن حاضر،  الــف( دلیــل اوّل: احتمــال و یقیــن؛ ايــن دلیــل را معروف تريــن مبنا

گر چیز یقینی وجود نداشــته باشــد،  کوتاه می گوید: »ا کرده اســت. وی در عبارتی  لوئیس ارائه 
گر بخواهیــم معلوماتی _ حتی احتمالی _  هیچ چیــز محتمل هم وجود نخواهد داشــت«؛ یعنی ا
داشــته باشــیم، باید از پيش، تعدادی اطلاع یقینی نزد ما باشــد، در غیر اين صورت، حتی یک 
کمترين درجه احتمال هم برخوردار باشــد، در اختیار ما نیســت. اين دلیل،  که از  فقره اطلاعی 
مبتنی بر حساب احتمالات است؛ با اين بیان که هرگز احتمال یک باور یا گزاره، مطلق نیست؛ 
گر بگوييم »امروز باران می آید«، نمی توان اين  بلکه با دلیل و شــاهد ســنجیده می شــود. مثلًا ا
گفت، مثلًا با توجه به ســردی هوا و ابری بودن آســمان  گرفت؛ بلکه باید  ادعا را مطلق در نظر 
گزاره ادعايــی، منوط به صحّت شــواهد  و...، احتمــال بــاران آمــدن 70% اســت؛ پس صحّــت 
گیرد، باید بــرای آن نیز  گزاره شــاهد _ هوا ابری اســت _ خود مــورد تردید قــرار  گــر  اســت. حــال ا
گزارة شاهد نیز مورد تردید واقع  گر اين  شاهدی ذکر کرد، مثلًا گفت من در آسمان ابر می بینم. ا
گزارة معینی نرسد، ما حتی به یک فقره معرفت احتمالی هم  شود و اين سیر قهقرايی به هیچ 

دست نخواهیم یافت.
گرفت، صحّتش را در پرتو دیگر  گزاره ای پيش روی ما قرار  گر  دلیل دوّم: بطلان تسلســل؛ ا

گر در صدق )الف( مردد بودیم، آن را نتیجه استدلالی قرار داده و از  گزاره ها، اثبات می کنیم. ا
کردیم، به )ج( متوســل می شــویم  گر در )ب( تردید  ج می شــویم و ا گزاره )ب(، از تردید خار راه 
و.... اين فرآیند به چند صورت ممکن است ادامه یابد: 1. به همان صورتی که بیان شد؛ یعنی 
)الــف( بــا )ب( توجیــه می شــود و )ب( با )ج( و )ج( بــا )د( و... تا بی نهایــت؛ 2. )الف( توجیه 
و صــدق خــود را از )ب( می گیــرد و )ب( توجیــه خــود را از )ج( و )ج( بــا )الف( توجیه می شــود؛ 
گزاره ای پایه اســت و نیازی به  گــزاره )ج(،  3. )الــف( بــا )ب( توجیــه می شــود و )ب( با )ج( و 
توجیه ندارد. فرض اوّل و دوّم، به ترتیب تسلســل و دور اســت و هر دو محال؛ بنابراين فرض 

سوم، معقول و مقبول است.
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ک ها و دلايل اثبات وجود باورهای پایه، اين نتیجه به دست  با روشــن شــدن تعریف، ملا
که قضیه »خدا موجود است«، باوری واقعاً پایه است؛ یعنی اعتقاد به خدا، برآیند هیچ  می آید 

باور دیگری نیست و درعین حال، موجه است. )فعالی، 1377(
به طورکلی، اعتقاد به علوم پایه، قدیمی ترين رأی در باب معرفت شناسی است. اين باور، 
مخصــوص قدمــا نبــوده و در قــرن اخیر نیز ايــن نظریه، طرفــداران زیادی دارد. فلاســفه جدید 
که در نوشتار حاضر مجالی  غرب، هرکدام به گونه ای از علوم پایه، تعبیر و آن را تعریف می کنند 
بــه بررســی همه نظریات نیســت؛ ازايــن رو نظــر پلانتینجا، به عنــوان نماینده برجســته مکتب 
که »قضیه خدا وجود دارد« را مهم ترين باور پایه می داند، به طور  معرفت شناســی اصلاح شــده 

خلاصه بیان می شود:
1. »حق تعالی موجود است«، یک باور پایه است؛

2. باور پایه، یک باور عقلًا موجّه است؛
ل و اثبات تجربی نیست؛ 3. اين قضیه، محتاج استدلا

4. اين قضیه، تحت شرایط خاص و برای افراد به خصوصی، پایه است؛
ک صحیحی برای باور پایه نیست؛ 5. بداهت یا خطا ناپذيری، ملا

6. باور پایه، به معنی قضیه لزوماً صادق یا مطابق نفس الامر نیست؛
7. به باور پایه، یقین صد در صد وجود ندارد و قابل شک است؛

8. قضیــه »خــدا موجــود اســت«، در عرض دیگــر باورهای پایه اســت. )مثــل من درختی 
می بینم(؛

9. در قضیه مذکور، هیچ امر خلاف عقلی وجود ندارد؛ درنتیجه اين قضیه، عقلانی است؛
کنون معیار خاصّی برای تشخیص باور پایه، نیافته ایم. 10. ما تا

نکتــه حائــز اهمیت در ذکر اين موارد ده گانه آن که بعضی از مطالبی که در جمع بندی نظر 
پلانتینجا آورده شده است، در متن به آن اشاره نشده است.

با توجه به مطالب و مباحثی که بیان گردید، مشخص شد که قضیه »خدا موجود است«، 
کلام  کنون چگونگی قضیه مذکور، از نگاه  یک باور پایه و از مسائل اساسی فلسفه دين است. ا

اسلامی بررسی می شود.
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کلام اسلامی 2. اولیات و 
کــه در ايــن قســمت بــه آن پرداختــه می شــود شــامل اقســام علــم، اقســام  مهم تريــن مباحثــی 

بديهیات، تعریف اولیات، اقسام اولیات، معیار اولیات و... است.

1. 2. اقسام علم:
معمولًا در یک تقســیم، علم را به حضوری و حصولی و حصولی را به تصور و تصديق و هریک 
کرده اند. علم حضوری نیز به بديهی و نظری  از تصور و تصديق را به بديهی و نظری قســمت 
تقســیم می شــود. به طورکلــی معارف، عبــارت از یک سلســله تصورات و تصدیقات اســت. اين 
معرفت ها از یکدیگر جدا و بی ارتباط نیستند؛ بلکه مجموعه ای هستند که با یکدیگر پيوستگی 
دارنــد و ايــن پيوســتگی، در یــک نظام طولــی که از پيچیده به بســیط تحلیل می شــوند، قابل 
تصوير است. همه تصورات ما به تصوراتی ساده تر و بديهی و همه تصدیقات ما به تصدیقاتی 
که بحث  واضح تــر، منتهی می شــوند. البته بعضی محققان، نظرات مخالفی اظهار داشــته اند 

تفصیلی آن مجال دیگری می طلبد. )حسین زاده، 1376، ص127(
ک صدق علم نظری حضوری و حصول،  با توجه به اهمیت بديهیات و نظر به اینکه ملا
منتهــی شــدن به علم بديهی اســت؛ )جــوادی آملی، 1387 )الــف(، ص39 _ 42( ازايــن رو در ادامه، 

اقسام بديهیات بررسی می شود.

2. 2. اقسام بدیهیات
که شــامل  گزاره ها اختصاص داده اند  پيشــینیان، بديهیات را بر اســاس اســتقرا به 6 دســته از 
1. اولیات؛ 2. محسوســات؛ 3. تجربیات؛ 4. فطریات؛ 5. متواترات و 6. حدســیات می شــود. 

ک: مظفر، بی تا، ص262؛ يزدی، 1363، ص105( )ر. 

در مــورد تعــداد بديهیــات، بیــن اندیشــمندان، اختلاف نظرهــای فراوانــی وجــود دارد؛ اما 
همگان، اولیات را به عنوان »پایة شک ناپذير علوم« قبول دارند.

ل ارائه شــده اســت.  در منطــق صــوری، ســه شــیوه قیاس، اســتقراء و تمثیل برای اســتدلا
ل، قیــاس و از میــان قیاســات، برهــان و از میان مقدمــات برهان،  از میــان شــیوه های اســتدلا

بديهیات و از میان بديهیات، اولیات حرف اوّل را می زند.
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3. 2. تعریف اولیات
که ضرورت صدق آن از صرف ملاحظه  گفته می شــود اولیات، قضایايی هســتند  به طور معمول 
موضوع و محمول، آشکار شود؛ چنان که ابطال صدق آن، جز با استعانت از ربط دو طرف همان 
قضیه، ممکن نباشد و در فرضِ جهلِ به اطراف قضیه نیز راهی برای اثبات صدق آن یافت نشود؛ 
گواهی عقل نظری است؛ یعنی عقل را از اذعان به آن  که ضرورت صدق آنها مورد  امّا قضایايی 
گريزی نیســت ولیکن اين اذعان به کمک حد وســط تأمین می شود؛ درصورتی که حد وسط آن، 
بدون جســتجو و حضور تفصیلی و بدون نیاز به ترتیب قیاس، مورد توجه عقل باشــد؛ قضایای 

بديهی غیر اولی دانسته می شوند که شامل محسوسات، تجربیات، فطریات و... است.
که در  با نگاهی دقیق تر، برخی بزرگان فلسفه، تعریف اولیات را به فطرت، پيوند داده اند 

ذيل به چند دیدگاه فلسفی دراين باره پرداخته می شود.
ک فطــری، قضایای اولی و بديهی اســت که 	  ابــن ســینا: از نظر ابن ســینا، مصــداق ادرا

کتاب نجات،  ل هستند. او اين قضایا را در  گرفته شــده اند و نه قابل اســتدلا نه از حس 
فطری و جبلی دانسته است. )ابن سینا، 1379، ج1، ص122 _ 121(

ســهروردی: ســهروردی در حکمة الاشــراق )ســهروردی، 1379، ج2، ص18( و ملاصــدرا در 	 
که شــامل تصور و تصديق اســت، به  اللمعــات المشــرقیة )شــیرازی، 1362، ص3( علــم را 

کرده اند. که مراد بديهی )اولی( است و غیر فطری، تقسیم  فطری 
ملاصــدرا: او بــر ايــن بــاور اســت که »اولیــات... در فطــرت انســان نهاده شــده و امکان 	 

تحصیــل آنهــا نیســت؛ زيــرا بی اختیــار در ذهــن حاضرنــد و تحصیــل حاصــل، محــال 
گونه اند:  کات بر دو  اســت....« )شــیرازی، 1378، ص300( او در جای دیگر می گوید: »ادرا
که بــرای نفس به لحــاظ فطرت حاصــل اســت )بديهیات(؛ و  تصــورات یــا تصدیقاتــی 
کتســاب حاصــل می گــردد.« )همــان، 1381، ج3، ص419(  کــه به ا تصــورات و تصدیقاتــی 
»بداهت، معرفت حاصل در نزد نفس، در همان بدو خلقت اســت، ازجمله معارف عام 

ک آنها مشترک اند.« )همان، ص518( که همگی مردم در ادرا
آیت الله جوادی: از منظر او، علم انسان به اولیات و بديهیات را فطریات می گویند؛ زيرا 	 

وی بالفطره به آنها عالم است؛ یعنی بدون آن که آن ها را از جايی کسب کند، به آنها علم 
که  دارد. )جوادی آملی، 1387، ص196 _ 197( باید به اين نکته مهم توجه داشت، فطرتی 
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کلام و  که در منطق، فلســفه،  ح اســت، غیر از فطریات و امور فطری اســت  در قرآن مطر
عرفان از آن بحث می شود؛ یعنی مصطلحات مختلف فطرت در ساير علوم، با آنچه در 

نظام فکری و عقیدتی قرآن عرضه شده، متفاوت است. )همان، ص16، 24.(

4. 2. اقسام اولیات
بیــن اولیــات نیــز بعضــی قضایــا از اهمیــت ويــژه ای برخوردارنــد. قضایــای اوّلی را به دو قســم 
که تمام قضایا، اعم از نظری، بديهی غیر اولی و اولی  کرد: »اوّلی درجه یک«  می توان تقسیم 
گر فرضاً کســی قــادر به تردید در آن  درجــه دو بــر آن تکیــه دارند و اصولًا غیرقابل تردید بوده و ا
که البته نمی تواند _ تمام قضایا، حتی اولیات درجه دو نیز مورد تردید واقع می شــوند.  باشــد _ 

»اولی درجه دو«، شامل ساير اولیات می شود.
ج )رئالیســم(،  در توضیــح ايــن مطلب، آن که بــرای قضایای اولــی، اصل تحقق عالم خار
امتنــاع اجتمــاع نقیضین، اصل هوهویت )هر چیز برای خودش ثابت اســت( و... مثال زده اند 
کــه بدون پذيــرش و قبول اولیات، شــک و تردید، حتــی در بديهیات هم رخنه  و مســلّم اســت 
می کنــد؛ امــا بین خود اين اولیات نیز بعضی نقش بنیادين دارند و تنبّه به آنها بر ســاير اولیات 
مقــدم اســت. حــال پرســش اين اســت که اولیــن اصل کدام اســت؟ در پاســخ بایــد گفت اصل 
که بدون آن، هیچ گونه علمی، حتی اولیات درجه  واقعیت داشتن عالم، اولی درجه یک است 
دو قابــل تصــور نیســت. صدر المتألهین، مفهــوم وجود را اولین تصور بديهــی و اصل واقعیت و 
ج _ نفی سفسطه _ را اولین تصديق بديهی می داند که مقدم بر اصل هوهویت  تحقق عالم خار

و امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است. )شیرازی، 1381(

5. 2. معیار  اولیّات
ع و محمول برای حکــم به صدق رابطه،  که صــرف تصور موضو اولیــات را قضایايــی می دانند 

ک را برای اولی بودن، می توان ارائه داد: کافی است. حداقل 3 ملا
اوّل: غیرقابــل انــکار؛ قضیــه اوّلــی _ به ويژه اولــی درجه یک _ قضیه ای اســت که هیچ راهی 

کســی ممکن اســت ادعای  برای انکار آن وجود ندارد و از انکارش، اثبات آن لازم می آید. البته 
کنــد؛ امــا بــا کمــی دقت معلوم می شــود که بــا خودِ همیــن انکار یا شــک، درصــدد اثبات  انــکار 

»واقعیتی« است.
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گرچــه بی نیاز از تعریف  که  دوّم: غیرقابــل اســتدلال؛ دانش بديهی غیر اولی، دانشــی اســت 

ل اســت؛ یعنی با  ل اســت؛ لیکن قابل تعریف یا قابل اقامه برهان و اســتدلا یا برهان و اســتدلا
ل و برهانی حقیقی تشــکیل داد؛ اما  فــرض تردیــد، می تــوان برای آن تعریفی حقیقی یا اســتدلا
تصديق اولی، تردیدپذير نیســت و با فرض تردید و شــک که فرض محال اســت _ چون با نفی 
ل نیســت. تصديق اولی، قضیه ای بالضروره راست است  آن اثباتش لازم می آید _ قابل اســتدلا

و عقل نظری در اذعان به آن مضطر است. )جوادی آملی، 1387، ص78(
ســوّم: پایه علم و یقین؛ اصل اینکه واقعیتی هســت، یک قضیه فلســفی اســت؛ لیکن انکار 

ايــن اصــل، بنیــاد تمــام علــوم را متزلــزل می کند و اساســاً انکار اصــول اولی و بديهــی، منجر به 
گفت بدون اولیات، هیچ  سفسطه می گردد )جوادی آملی، 1390، ص247( و در یک کلام می توان 

یقین، جزم و علمی باقی نمی ماند.

6. 2. اثبات وجود اولیات
اندیشــه ورزان مســلمان بــرای اثبــات وجــود بديهیات، بــه براهیــن متعددی تمســک کرده اند 
کــه ازجملــه می تــوان بــه دلايل دور و تسلســل و محال بودن علم و معرفت اشــاره کرد. ایشــان 
گر کسی بديهیات را نپذيرد، نمی توان نقطه شروعی در بحث  درعین حال تصریح کرده اند که ا
که او برای اثبات مواضع خود اقامه می کند، شــبهاتی در  ل هايی  با او داشــت و درواقع اســتدلا
که حامیان اصول بديهی برای دیدگاه  ل هايی  گردد و استدلا که باید طرد  مقابل بديهی است 

خود دارند، منبّهاتی بیش نیست. )حسین زاده، 1376، ص152(

1. 6. 2. تقریر دلیل دور و تسلسل
گر تمام تصورات، نظری و کســبی باشــند و به هیچ علم بديهی منتهی نشــوند، دور یا تسلسل  ا

لازم می آید و چون تالی، باطل است، پس مقدم هم چنین است.

2. 6. 2. تقریر محال بودن علم و معرفت
که در ذهن  ل از راه تسلســل، ضعیف اســت؛ زيرا تسلسل، شرایطی دارد  برخی معتقدند اســتدلا
جمع نمی شــود. ابن ســینا و علامه طباطبايی دلیلی دارند که از تسلســل در آن اســتفاده نشده؛ 
گزاره هــا یا تصدیقــات نظری به  گــر  بلکــه به عنــوان معّد اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی گفته اند ا
گزاره های نظری،  بديهی منتهی نشوند، تسلسل لازم می آید و با تحقق سلسله ای بی نهایت از 
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هیچ تصدیقی )معرفتی( حاصل نمی شود.
که اســتحاله اجتماع  کرد  گر در یــک فرض و حالــت، بتوان تصــور  ابوعلــی ســینا می گویــد: ا
نقیضین صادق نباشد، تمام قضایا در تمام فروض و حالات، مورد خدشه واقع می شوند؛ یعنی 
گر امتناع اجتماع نقیضین به نحو »ضرورت ازلی« مورد اذعان قرار نگیرد، نه تنها هیچ قضیه ای  ا
را بــا ضــرورت ازلــی نمی توان پذيرفت؛ بلکه هیچ قضیه ای را با ضــرورت ذاتی یا حتی به صورت 
گر در گوشه ای از جهان هستی، اجتماع نقیضین  قضیه ممکنه نیز نمی توان بیان کرد؛ بنابراين ا

کند، سراسر عالم آسیب پذير می شود. )جوادی آملی، 1390، ص752 و 753( آسیب پيدا 

7. 2. نتیجه و جمع بندی بحث:
با بررسی نظر اندیشمندان پيرامون اولیات و تطبیق آن بر قضیه »خدا موجود است« به عنوان 

گزاره ای بديهی و اولی، نتایج زير به دست می آید:
»حق تعالی موجود است« یا »اصل واقعیت، هست« یک قضیه بديهی اولی است؛	 
ع بديهی درجه یک است؛	  اين قضیه، از نو
قضیه مذکور، مرکوز در وجدان و فطرت همگان است؛	 
اين قضیه، قید ضرورت ازلی دارد؛ یعنی در هیچ حال، فرض، زمان، شرایط و... قابل 	 

نقض نیست؛
شک و انکار اين قضیه، مساوی یقین و اثبات آن است؛	 
اين اصل، یک پایه صد در صد یقینی و محکم برای تمام علوم است و در عرض ساير 	 

بديهیات یا حتی در ردیف ساير اولیات، نیست؛ بلکه پایه تمام علوم بشری است؛
عدم قبول اين اصل، به سفسطه و نفی فلسفه منجر می شود؛	 
ل بوده و بیان آن تفسیری و تنبیهی است، نه برهانی.	  اين قضیه، فوق استدلا

که قضیه  بــا توجــه بــه مطالب بیان شــده در دو فصل گذشــته، اين نتیجه به دســت آمــد 
»خــدا موجــود اســت« یــک باور پایــه و بديهی اولی اســت. به منظــور تبیين و تطبیــق بهتر اين 
ع، لازم است که تقارن ها و تفاوت های باورهای پایه و بديهیات روشن گردد و در پایان،  موضو
که اين خود در تکمیل مکتب پلانتینجا مؤثر است. ک آنها بررسی شود  مهم ترين نقطه اشترا
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ک و افتراق 3. نقاط اشترا
ک و افتراقی وجود دارد که در اين نوشــتار  بین باورهای پایه و بديهیات )اولیات(، نقاط اشــترا

به مهم ترين آنها اشاره می شود.

1. 3. نقاط افتراق
کرد: تفاوت بین باورهای پایه و اولیات را می توان از دو زاویه بررسی 

کلــی: نســبیّت، تجربــه پذيــر بــودن )ابطال پذيــری(، شــخصی بــودن،  الــف( به طــور عــام و 

که تمامی  کاذب و خطاپذير بودن و شــک پذيری و...، صفاتی است  مناقشــه پذيری، احتمالًا 
علوم پایه را از بديهیات جدا می کند.

گرایان با بديهیات حکمای اســلامی، دارای نقاط افتراقی  ب( به طــور خــاص: بــاور پایه مبنا

اســت. بــاور از نظر معرفت شناســی معاصر، به حالت درونی و روانی فــرد برمی گردد؛ نه به عالم 
ج و واقع و ضرورتاً همیشــه با حقیقت و صدق مطابق نیســت؛ بنابراين کاذب بودن قضیه  خار
)الــف(، بــا اینکــه مــن قضیــه )الــف( را بــاور دارم، قابــل جمــع اســت. )فعالــی، 1377، ص164 و، 
کارش با باور شــخص اســت و لــو مطابق  ص250( درواقــع معرفت شــناس معاصــر غربــی، ســر و 

کار است؛ پس »باور پایه« _ طبق اين بیان _  واقع نباشد و توجه او منطبق بر صدق و واقعیت 
بارِ صدق و واقعیت را لزوماً با خود ندارد و آنچه برای معرفت شــناس معاصر مهم اســت، مقام 
توجیــه و اثبــات باورها اســت، نه مقام ثبــوت و واقعیت خارجی. )همان، ص207( ازاینجا اســت 
خ می نماید. از نظر حکمای  کیت و نســبی گرايی در بنیان معرفت، ر که نخســتین شــکاف شــکا
اســلام، بديهیــات به هیچ وجــه بــه معنای بــاور و نظر فــرد _ ولو مخالــف واقع _ نیســت و اصولًا 

گمان فرد. بديهیات، ناظر به عالم واقع و صدق اند، نه ظن و 

ک 2. 3. نقاط اشترا
ع اثبات وجود حق تعالی، به قرار زير است: گروی اصلاح شده و کلام اسلامی در موضو تقارن مبنا

قضایا و علوم در یک درجه نیستند؛ بلکه بعضی در طول بقیه قرار داشته و حالتی شبیه 	 
به پایه و اصل برای ساير علوم دارند.

هر دو گروه، قبول دارند که باورهای پایه و بديهیات، بی نیاز از برهان یا اساساً غیرقابل 	 
ل )اولی( هستند. استدلا
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بديهیات و باورهای پایه، خطاناپذير بوده و از عصمت معرفتی برخوردارند.	 
کیت _ ولو پيچیده _ وجود ندارد.	  گريزی از شکا بدون قضایای مذکور، راه 
ع قضایا قرار می گیــرد، به طور اضطــراری و غیرارادی به 	  انســان وقتــی در مقابل اين نــو

ع و محمول، اذعان می کند. صدق رابطه بین موضو
ک هايی که برای قضایای بديهی اولی ارائه می شود _ یعنی غیرقابل انکار، غیرقابل 	  ملا

ک بــاور پایــه، یعنــی بداهت و  ل و پایــه علــم و یقیــن بــودن _ را می تــوان بــا ملا اســتدلا
خطاناپذيری، نزدیک یا حتی قابل ارجاع به هم دانست.

»قضیه خدا موجود است«، غیرعقلانی نیست.	 
ل و تجربه 	  کســبی و نظری نبــوده و محتاج اســتدلا قضیــه »حق تعالــی موجود اســت«، 

حسی نیست؛ درنتیجه شاید بتوان نام »فطری اولی« را بر قضیه مذکور نهاد.
گروی دانست.	  کلام اسلامی را می توان جزء مکتب مبنا هر دو حوزه فلسفه دين و 
گــر اصطــلاح »قرینه« از دیدگاه تنــگ »قرینه گرایان« معنا نشــود، یعنی به حس و عقل 	  ا

محــدود نگــردد، درنتیجــه حــس الهی و شــهود فطــری نیــز می توانند قرینــه بر صحت 
اعتقاد به خدا باشند.

1. 2. 3. خداباوری فطری؛ مهم ترین نقطه اشتراک
گــرو مشــترکات انســانی و ســرمایه های  ک بیــن اندیشــمندان الهــی، در  ایجــاد تفاهــم و اشــترا
طبیعی بشــر اســت. اعتقاد به وجود خدا، یک »معرفت فطری«، بديهی اولی، دقیق، عمیق، 
کاملًا منطقی و علمی اســت. اين معرفت در صورت تبیين صحیح، می تواند  جهانی، معقول، 
مورد قبول مبنا گرايی، قرینه گرايی و معرفت شناســی اصلاح شــده واقع شــود؛ زيرا اين شــناخت 
گرفته است و درنتیجه پایه و  شهودی به خدا، بر اساس قضیه اولی بديهی علم منطق، شکل 
ل  مبنای صحت علوم نظری، نخستین قضیه فلسفی، معقول و غیرقابل انکار، فراتر از استدلا

و دارای قرینه است.
کالوين، باور پایه پلانتینجا، مبنا گروی  »معرفــت فطری اولــی«، می تواند میان حس الهی 
که توســط اندیشــمندانی، مثل آیت الله  و قرینه گرايــی را تجمیع نماید. تبیين »نظریه فطرت« 
شــاه آبادی، امام خمینی، اســتاد مطهری و آیت الله جوادی آملی، تدوين و تشریح شده است، 
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در تکمیل مکتب پلانتینجا، بســیار ارزشــمند اســت. بررســی تفصیلی اين نظریه، مجالی واسع 
گرایش است. در بُعد  می طلبد؛ اما به طور خلاصه می توان گفت فطرت، دارای دو بُعد بینش و 
بینش، از نظر آیت الله جوادی آملی، علم انسان به اولیات و بديهیات، فطریات نام دارد؛ زيرا 
کند بــه آنها علم دارد.  انســان بالفطــره بــه آنها عالم اســت و بدون آن که آنها را از جايی کســب 
که  ح اســت غیــر از فطریات و امور فطری اســت  ایشــان معتقــد اســت، فطرتــی که در قرآن مطر
که غیر  در منطق و فلســفه از آن بحث می شــود. فطرت، یعنی سرشــت ويژه و آفرینش خاصی 
از طبیعــت و غريــزه اســت. طبیعــت در همه جمــادات و گیاهان یافت می شــود. غريزه، چیزی 
اســت که در انســان و حیوان مشــترک اســت؛ امّا فطرت، ويژگی خاص انسان و همان بینش و 
کمال نامحدود اســت. درواقع فصل اخیر انســان را همین  گرایش نســبت به هســتی محض و 

مطلق خواهی و مطلق بینی او تشکیل می دهد.
بینــش یــا معرفت شــهودی نســبت به هســتی محض و کمــال نامحــدود و عشــق و گرایش 
گاهانه اســت و در لحظه  گاهانه یــا نیمه آ نامحــدود بــه او )فطــرت(، معمــولًا در حــال عــادی، ناآ
اضطرار، به صورت برطرف شدن پرده های پندار و از بین رفتن علت های صوری، شکوفا و هویدا 
می شود؛ یعنی انسان بالفطره به سوی حقیقت ضروری ازلی، متوجه است و با شهود، آن را می یابد 

و از اين رهگذر، تفاوت انسان با دیگر جانداران، در میزان اين مشهود باز شناخته می شود.1
کرده  گران قدر، آیت الله جوادی، با توجه به مقوله فطرت، تعریفی نو از انسان ارائه  مفسر 

و می نویسد:
»طبق نظر قرآن، حدّ نهايی انســان که فصل اخیر او اســت »حی متألّه« اســت. 
گیاهی، حیوانی  که جامع حیات  جنس انسان بر اساس اين تعریف، حی است 
گفت معادل »حیوان ناطق«  و انســانی مصطلح )دارای نطق( است و می توان 

1. امــور فطــری، دو دســته اســت: بخشــی به مســائل بینشــی و بخشــی به امــور گرایشــی )عملی( مرتبط اســت؛ 
چنان کــه عقــل هــم به دو قســم، نظری و عملی تقســیم می شــود؛ اما باید دقت داشــت که تمام اندیشــه ها، 
مربــوط بــه »عقل نظری« اســت، خواه معلوم آن، جزء حکمت نظری یا حکمت عملی باشــد و همه اعمال و 
ک در فطری بودن بینش و ادراكِ هست ها و نیست ها،  گرایش های صحیح مربوط به عقل عملی است. ملا
ک بایدها و  ک در فطــری بــودنِ ادرا بــه اوّلیــات حکمــت نظــری، یعنــی »اصــل واقعیت« مربوط اســت و مــلا
نبایدهــا بــه بديهیــات حکمــت عملی، یعنــی اصل بديهی »حســن عدل و قبــح ظلم« مرتبط اســت. )ر. ک: 

جوادی آملی، 1378، ص30( 
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که فصــل اخیر انســان اســت »تأله« می باشــد؛ یعنی  اســت. فصــل ايــن تعریف 
خداخواهیِ مســبوق به خداشناســی و ذوب شــدن و شــدت در الوهیت است.« 

)جوادی آملی، 1384، ص50؛ همان، 1387، ص197 _ 196، 24(

حَهُمْ<  �ي سْ�جِ
هُو�ذَ �تَ �تَ �ذْ ا �تَ

َ
كِ�ذْ ل

َ
َ�مِْ�هِ وَل ُ� �جِ ِ

ُسَ�جّ ا �ي
َّ
ل ءٍ �إِ ْ ىي

َ �ذْ مِ�ذْ �ث ع تسبیح موجودات >�إِ با توجه به موضو
هُ 

َ
ا �للّ �ذَ طَ�تَ �ذْ

أَ
و� �

ُ
ال ا �تَ �ذَ �يْ

َ
مْ عَل هِْ��تُ َ ودِهِمْ لِمَ سث

ُ
ل ُ و� لِ�ج

ُ
ال )اسراء: 44( و مقوله شهادت موجودات در قیامت، >وَ�تَ

ءٍ< )فصلت: 21( می توان گفت همه موجودات عالم، خدا را می شناسند و به  ْ ىي
َ طَ�تَ كُلَّ �ث �ذْ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
�ل

گرایش دارند. به تعبیر بوعلی، عالم بر مدار عشق )ر. ک: ابن سینا، 1384( می چرخد. ملاصدرا  او 
معتقد اســت هر جا وجود هســت ائمه ســبعه )حیات، قدرت، علم، اراده، ســمع، بصر و تکلم( 
نیز وجود دارند )شیرازی، 1381، ج7، ص235(؛ درنتیجه همه موجودات، به اندازه سعه وجودی 
کــه در تشــکیک وجود دارند، خداشــناس و خداخواه هســتند؛ امــا عالی ترين  خــود و مرتبــه ای 

مراتب معرفت، ويژه انسان است.

نتیجه گیری
کرد: مطالب اين نوشتار را می توان در چند مورد خلاصه 

کلام اسلامی، از مهم ترين عرصه های دين پژوهی است؛. 1 فلسفه دين و 
معرفت شناسی اصلاح شده، یکی از شاخه های مهم فلسفه دين است؛. 2
ع اصلی معرفت شناسی اصلاح شده است؛. 3 باور پایه، موضو
کلام و فلسفه اسلامی، اولیات است؛. 4 یکی از مباحث مهم 
قضیــه »خــدا موجود اســت«، یک بــاور پایه و بديهی اولی اســت؛ یعنــی از قضایايی که . 5

ل بر آن محال بوده و اساســاً خود، اولین  ل بی نیاز اســت؛ بلکه اســتدلا نه تنها از اســتدلا
پایه و مبنا برای تمام علوم بشری است؛

به عبارت دقیق تر، قضیه »خدا موجود است«، فطری اولی و اولین مسئله فلسفی است؛. 6
کلام اسلامی است.. 7 ک فلسفه دين و  خداباوری فطری، مهم ترين نقطه اشترا
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منابع
کتب الف( 

کریم.. 1 قرآن 

نهج البلاغه.. 2

ابن بابویه، محمد بن علی، توحید، قم: جامعه مدرسین، 1381ش.. 3

ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، تهران: الحیدری، 1379ش.. 4

__________، رساله فی العشق، دمشق: دارالفکر، 1384ش.. 5

__________، النجاه من الغرق فی بحر الضلالات، تهران: دانشگاه تهران، 1364ش.. 6

ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.. 7

ادواردز، پــل، خدا در فلســفه، دايره المعارف فلســفه، ترجمه بهاءالدين خرمشــاهی، چاپ چهارم، . 8

تهران: پ ژوه ش گ اه ع ل وم ان س ان ی و م طال ع ات ف ره ن گ ی، 1388ش.

برنجکار، رضا، مبانی خداشناسی در فلسفه يونان و ادیان الهی، تهران: مؤلف، 1371ش.. 9

پترســون، مایکل و...، عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلســفه دين، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم . 10

ح نو، 1376ش، سلطانی، تهران: طر

پلانتینجــا، آلويــن، فلســفه ديــن: خــدا، اختیــار و شــر، ترجمــه محمــد ســعیدی مهر، قم: موسســه . 11

فرهنگی طه، 1376ش.

جــوادی آملــی، عبــدالله، تبیيــن براهین اثبــات خدا )تعالی شــأنه(، تهــران: پژوهشــگاه فرهنگ و . 12

اندیشه اسلامی، 1387ش )الف(.

__________، تحرير تمهید القواعد، چاپ سوم، قم: اسراء، 1390ش.. 13

__________، تفسیر انسان به انسان، قم: اسراء، 1384ش.. 14

__________، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، قم: اسراء، 1385ش.. 15

ح اسفار(، قم: اسراء، 1375ش.. 16 __________، رحیق مختوم )شر

__________، سرچشمه اندیشه، قم: اسراء، 1386ش.. 17

ح حکمت متعالیه، اسفار اربعه، چاپ اول، تهران: الزهرا؟عها؟، 1368ش.. 18 __________، شر

__________، شریعت در آینه معرفت، چاپ ششم، قم: اسراء، 1390ش.. 19

__________، فطرت در قرآن، قم: اسراء، 1387ش )ب(.. 20
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__________، معرفت شناسی در قرآن، قم: اسراء، 1379ش.. 21

جوادی، محســن، درآمدی بر خداشناســی فلسفی، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، . 22

قم، 1375ش.

کلام فلسفی، تهران: صراط، 1384ش.. 23 جمعی از اندیشمندان، احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، 

حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1363ش.. 24

کتاب، 1376ش.. 25 حسین زاده، محمد، فلسفه دين، قم: بوستان 

ســهروردی، شــهاب الدين، مجموعــه مصنفــات، تهــران: پژوهشــگا ه علــوم انســا نی و مطا لعــا ت . 26

فرهنگی، 1391ش.

شیخ مفید، محمد بن محمد، نجف: الأمالی، الحیدریه، 1368ش.. 27

شــیرازی، صدرالديــن محمــد بن ابراهیــم، الحکمــة المتعالیه فی الاســفار الاربعه، تهــران: وزارت . 28

فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381ش.

__________، اللمعات المشرقیّه فی الفنون المنطقیه )منطق نوين(، عبدالمحسن مشکوه الدینی، . 29

گاه، 1362ش. چاپ اول، تهران: آ

__________، مفاتیح الغیب، بیروت: موسسه التا ریخ العربی، 1378ش.. 30

صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: حکمت، 1393ش.. 31

فعالــی، محمدتقــی، درآمدی بر معرفت شناســی دینی و معاصر، قم: معاونت اســاتید نهاد رهبری . 32

در دانشگاه ها، 1377ش.

کلام جدید؛ قم: اشراق، 1375ش.. 33 فنايی، ابوالقاسم، درآمدی بر فلسفه دين و 

ع الحصین، بی جا: بی نا، بی تا.. 34 کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدر

مطهری، مرتضی، فطرت، چاپ یازدهم، تهران: صدرا، 1371ش.. 35

__________، مجموعه آثار، تهران: صدرا، 1375ش،. 36

کبر ترابی، قم: جامعة الزهراء؟عها؟، بی تا.. 37 مظفر، محمدرضا، تلخیص المنطق، ا

حافــظ نیــا، محمدرضــا، مقدمــه ای بــر روش تحقیق در علــوم انســانی، ويرایش غلامعلی ســرمد، . 38

کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت (، 1377ش. تهران: سازمان مطالعه و تدوين 

يزدی، مولی عبدالله، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم: موسسة النشر الاسلامی، 1363ش.. 39
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ب( مقالات
ستورف، ولتر، »سنت اصلاح شده«، ترجمه محمدصادق طالبی؛ هفت آسمان، ش7، 1379ش.. 40

شــجاع، دلبر، »معرفت شناســی اصلاح شــده و مبانی معرفت شــناختی آن«، رواق اندیشه، ش35، . 41

1383ش.

عســگری ســلیمانی، امیــری، »پيراســتگی برهــان صدیقین علامــه طباطبايی«، نقــد و نظر، دوره . 42

12، ش48 _ 47، 1386ش.

مرواریــد، محمــود، »بــاز هم برهــان صدیقین علامــه طباطبايی«، نقــد و نظــر، دوره 14، ش53، . 43

1388ش.

معلمی، حسن، »تأملی در یک برهان«، معارف عقلی، ش6، 1386ش.. 44



کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

حکومت امام مهدی؟عج؟ از منظر علامه جوادی آملی

فاطمه صالحی1

چکیده
مهدویــت، یکــی از اعتقادات دینی مهم بشــر اســت. عصر ظهــور و حکومت مهدی موعــود، از مباحث 
ع از نگاه علامه جوادی به روش توصیفی  ويژه مرتبط با مهدویت است که در نوشتار حاضر، اين موضو
کتاب، ســنت و  _ تحلیلــی بررســی می شــود. ایشــان در آثار علمی ارزشــمند خود، بــا بهره گیری از عقل، 
کرده اســت. البته در اين مقاله، از منابع معتبری  تاریخ، مطالب مهم و روشــنگری را در اين باره بیان 
که مهدویــت در نظر علامه،  گرفته ایــم. از آنجا  کافــی، کمال الدين و بحارالانــوار نیز بهره  چــون اصــول 
کاربــرد دارد. در دیدگاه علامه،  ادامــه راه امامــت اســت، ادله اثبات امامت، بــرای اثبات مهدویت نیــز 
که آیات قرآن و نیز  مهدیِ »موجودِ موعود«، حقیقتی است ریشه دار در تمام ادیان و دين مبین اسلام 
روایات معتبر، اشاره به حیات ایشان دارد. از دیدگاه علامه، تکمیل عقول بشر و اجرای عدالت الهی، 
که بر اثر اســتغنای روحی مردم حاصل می شــود و حضرت با  از مهم ترين ويژگی های عصر ظهور اســت 

مديریت در دو بُعد علمی و عملی، مدینه فاضله و حکومت مهدوی خویش را بر پا می کند.
کلیدی: مهدویت، غیبت، ظهور، علامه جوادی آملی واژگان 

کلام. گرایش  کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، رشته شیعه شناسی،   .1
fati_hamd@yahoo.com
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مقدمه
کرم؟ص؟ از  اعتقاد به مهدی موعود، یکی از باورهای مســلّم و عمومی مســلمانان اســت. پيامبر ا
کنیه اش همانند اوست؛  که نام و  ظهور و قیام قطعیِ فردی از خاندان خود در آینده خبر داده 
کــرد. او همان  کنــده از عــدل و داد خواهد  کــه بســاط ظلــم را برخواهــد چید و جهــان را آ کســی 
حجت بن الحســن عســکری؟ع؟، دوازدهمیــن امــام و آخرين جانشــین معصوم و برحــق پيامبر 
گرامــی اش، عهده دار منصب امامت گشــت و به دلایلی  کــرم؟ص؟ اســت که پس از شــهادت پدر  ا
ک هدایت  گردید، اما همچون خورشــید پسِ ابر، جامعه اســلامی را از انوار تابنا مأمور به غیبت 
خود بهره مند می سازد. اين باور ایمانی، نقش بسیار سازنده در حیات فردی و اجتماعی مؤمنان 
دارد و ازاين رو، بســیاری از عالمان بنام اســلامی چون علامه جوادی را در طول تاریخ بشر وادار 
کرده است. منظور از مهدویت در اين تحقیق،  به روشــنگری و پاســخ به شبهات در اين زمینه 
که از منظر علامه جوادی، جای بحث  آموزه و اعتقادی دینی بر محور فرهنگ مهدوی اســت 

کرد. که می توان براساس آن، در عرصه فردی و اجتماعی نظریه پردازی  دارد، به گونه ای 
ايــن مقالــه می کوشــد، اصــول علمــی _ عملــیِ فرهنــگ پيشــرو مهدویــت، یعنــی اندیشــه 
و اعتقــادات، ارزش هــا، هنجارهــا و نمادهــای آن را در راســتای نظــرات اســتاد علامه جوادی، 

کند. ح و بررسی  مطر

ساختار مقاله
گسترده  خ می دهد، سبب ساز دگرگونی های  که در دوره پایانی جهان ر ظهور و قیام امام زمان 
می شود و جهان را در جایگاهی شایسته و ایدئال قرار می دهد. در اين فصل، به تبیين دیدگاه 

علامه جوادی آملی در مورد حکومت حضرت ولی عصر؟عج؟ می پردازیم.

1. ضرورت حکومت حضرت مهدی؟عج؟ از دیدگاه علامه جوادی
گواه صادق زمامداری امامان معصوم؟ع؟  بنابر دیدگاه علامه جوادی، بررسی احادیث امامت، 
کمیت  اســت؛ یعنی امامت آنها تنها به معنای پيشــوا و قدوه بودن نیســت، بلکه به معنای حا
بر نظام جامعه است. )عبدالله جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، 1386ش، ج4، ص25( از نظر ایشان، 
انگیــزه نهايــی بعثــت پيامبران، پيروزی دين خدا بر همه مکتب های باطل و منســوخ اســت: 
< )توبه: 33( و مهم ترين عامل تحقق چنین حکومتی  و�ذَ

ُ
رِك ْ مُسث

ْ
وْ كَرِهَ �ل

َ
ِ� وَل ِ

ّ
�ذِ كُل �ي ى �لّ�ِ

َ
هِرَهُ عَل طذْ >لِ�يُ
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نیز رهبری انسان های کامل معصوم، به ويژه وجود مبارک حضرت مهدی؟عج؟ است. )عبدالله 
گفته شــد، از دیدگاه  جوادی آملی، امام مهدی؟عج؟ موعود موجود، 1389ش، ص94( چنان که بارها 

علامه جوادی، نبوت و امامت، مبتنی بر مقام »خلافت الهی« است. ازاين رو، اوصاف حضرت 
کاملی  کامل، به عنوان آینه ظهــور و تجلی می یابد. خلیفة الله، همان انســان  حــق، در انســان 
کامــل، مظهر همه اوصاف  کــه او را مظهر و جامع همه اســمای الهی می خوانند. انســان  اســت 
خداونــد ماننــد علــم و نیز مظهر فیض کامل خداوند اســت و همه مردمان و فرشــتگان و جنّ و 
کاملی  دیگر موجودات، به وساطت او فیض می گیرند. امروز، در سرتاسر جهان هستی، انسان 
که دارای مقام »خلیفه الله الاعظم«  جز حضرت بقیه الله الاعظم، مهدی منتظر؟ع؟ نیســت؛ او 

است. )عبدالله جوادی آملی، وحی و نبوت در قرآن، 1384ش، ص238(
که خلیفه خداوند بر روی زمین اســت  کامل  آیت الله جوادی آملی در توصیف اين انســان 

)اشاره به سوره بقره: 30(، می فرماید:

کــه در عالــم طبیعت اســت و جامعــه در خدمت اوینــد و وجودی  »وجــودی عنصــری دارد 
مثالــی دارد که ملکوتیان، در مشــهد و محضر اوینــد و وجودی جبروتی دارد که عقول عالیه در 
خدمــت اوینــد و یــک وجود خلافــت مطلق دارد که در مشــهد و محضر مســتخلف عنه خود، از 
همه مستور و غایب است.« )عبدالله جوادی آملی، امام مهدی؟عج؟ موعود موجود، 1389ش، ص110(
که در دیدگاه وی، رهبریِ مدینه فاضله مهدوی را دارد، یعنی حضرت  کامل  اين انســان 
ولــی عصــر؟عج؟، دو ويژگــی محــوری دارد: 1. بعد علمی که رأی او بر قرآن عرضه می شــود. 2. 
کــه هوای نفس و… را تابع هدایــت قرار می دهد. )همان، ص112( رهبر با دو رســالت  بعــد عملــی 
عمــده و محــوری، مدینه فاضله را می ســازد و پيشــرفت و تکامــل آن را مديریت می کند: یک _ 
رســالت حراســت از وحــی و اقامه معارف آن و دو _ رســالت حراســت از ســلامت عقــل و بصیرت 
بشــریت. علامه، از اين دو مأموریت با عنوان نخســتین ســرفصل های حکومت حق مهدوی و 

کریمه ایشان یاد می کند. )همان، ص254( مبنای هندسه دولت 

2. ویژگی های حکومت مهدوی از دیدگاه علامه جوادی
حکومت امام زمان؟عج؟ در حقیقت، حکومت اســلام واقعی و معارف ناب آن اســت. حکومتی 
که با امامت و رهبری جانشــین تمام انبیاء و اولیاء، تصوير واقعی دين را در جامعه به نمایش 
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می گــذارد و آن را بــه کمــک یاران صالح خــود، به صورت کامل اجرا می کند تا انســان ها در پرتو 
آن، بــه ســعادت دنیــا و آخــرت رهنمون شــوند. بديهی اســت، چنیــن حکومت بی ســابقه ای، 
گردد. با بررسی آثار ارزشمند علامه جوادی،  که باید بررسی  ويژگی های منحصر به فردی دارد 

که به قرار زير است: به مؤلفه های حکومت مهدوی دست می یابیم 

الف( تسلط صالحان بر زمین
 > �ذَ �ي وَ�رِ�ثِ

ْ
هُمُ �ل

َ
عَل ْ �ج

هتً وَ�ذَ مَّ �أِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ �ج

رْ�ذِ وَ�ذَ
اأَ

ْ
ىي �ل ِ

و� �ذ عِ�ذُ صذْ �ذَ �سْ�تُ �ي ِ �ذ
َّ
ى �ل

َ
مُ�ذَّ عَل �ذْ �ذَ

أَ
� �ُ رِ�ي علامــه، ذيــل آیه >وَ�ذُ

کــه وجود مبارک حضرت ولی عصر؟عج؟ در لحظه ولادت خود خواند، معتقد اســت  )قصــص: 5( 

حضــرت بــه بیــان برنامه اصلاحی خویش می پردازد. از محتوا و پيــام آیه مزبور نیز برمی آید که 
خــدای ســبحان، به طور تکوینی می خواهد مســتضعفان را از چنگال ســتم متکبــران برهاند و 
گرداند و حکومت عدل و داد را به دستشان بسپارد و بدين سان، فرعونیان  آنان را وارث زمین 

کند. گیتی محو  را برای همیشه از صحنه زندگی و پهنه 
که درباره تقابل مســتضعفان با مســتکبران اســت و از زبان وجود مبارک  انتخاب اين آیه 
کفایت آن  که ايــن اراده الهــی به دســت با امــام عصــر؟عج؟ تــلاوت شــده، چنین معنــا می دهد 

حضرت تحقق می یابد. )همان، ص95(
کمیت صالحان مســتضعف و مصداق  علامه درباره اين مطلب معتقد اســت، نقطه اوج حا
کامــل آن، دوران ظهــور آن عزيــز غایب از نظــر، حضرت مهدی؟عج؟ خواهد بود. نکته اساســی 
کنش متفاوت آنها پس از رســیدن به حکومت، اين اســت که  میــان صالحــان و طالحــان، در وا
کت رساندن حرث و نسل  طالحان پس از رسیدن به حکومت، در جهت فساد و اِفساد و به هلا
می کوشند، اما صالحان بنابر آیه مد نظر، برای اقامه نماز، پرداخت زکات، اجرای امر به معروف 
ىي  ِ

اهُمْ �ذ
�ذَّ

َ
�ذْ مَكّ �ذَ �إِ �ي ِ �ذ

َّ
و نهی از منکر که از ويژگی های بارز دين پسندیده خداست، می کوشند: >�ل

مُورِ.< )حج: 41( از نظر 
اأُ

ْ
هتُ �ل �جَ هِ عَا�تِ

َ
كَرِ وَلِلّ مُ�ذْ

ْ
هَوْ� عَ�ذِ �ل ِ وَ�ذَ مَعْرُو�ذ

ْ
ال مَرُو� �جِ

أَ
كَاهتَ وَ� وُ� �لرذَّ �تَ

آ
اهتَ وَ�

َ
ل امُو� �لصَّ �تَ

أَ
رْ�ذِ �

اأَ
ْ
�ل

وی، خــدای حکیــم مــردم را پيرو مکتبی قــرار می دهد که از لحاظ قانــون، فقه، حقوق، اخلاق 
و عقایــد، بــه نصــاب کمــال و بــه حدّ تمام بــار یافته باشــد. همچنیــن، جامعه را مطیــع رهبری 
کــه از جهــت علمِ صائب و عملِ صالح، به عصمت علمی و عملی رســیده باشــد و در  می گردانــد 
مقــام جــزمِ علمــی و عــزمِ عملــی، به دور از شــک و تردید، ســهو و خطا و فراموشــی باشــد، وگرنه 
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که مصداق بارز آنها اهل بیت  کامل  اعتراض بداندیشان، هماره برقرار خواهد بود. انسان های 
عصمــت و طهارت ؟عهم؟ هســتند، هماننــد اصل مکتب، هم کامل اند و هــم معصوم از خطا و هم 

مصون از تهاجم بیگانه. )عبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقربان، 1388ش، ج4، ص103(

کفرپیشگان ستمگر ب( نبرد با 
برنامــه حضــرت، ضمــن بیــان احکام، نبــرد با کفرپيشــگان ســتمگر خواهد بود. وجــود مبارک 
مهدی آل محمد؟عج؟، پشــت طاغوت ها و فرعونیان زمان خویش را خواهد شکســت و جامعه 
خســته از ظلــم و بی عدالتــی، نور خورشــید مهر و عدالــت را در جمال حکومت مهــدوی خواهد 

دید. )همان، ص96(

گسترش دادن عدالت بر اثر استغنای روحی مردم ج( 
گیتــی، در رأس برنامه هــای حکومــت امــام مهــدی؟عج؟ اســت و آن  عدل گســتری در سراســر 
کوشــید. علامه  حضــرت بــه مجرد شــروع انقــلاب جهانی خــود، در راســتای تحقــق آن خواهد 
کمال هر فردی را در داشتن روح مستغنی می داند و اینکه تمامیت جامعه نیز در  ضمن اینکه، 
گســترش ملکوت غنا و روح اســتغنا در همه شــئون آن است، اذعان می دارد که مدینه فاضله و 
آرمان شــهری که منتظران راســتین حضرت ولی عصر؟عج؟ در پی آن هستند، از یک سو سرشار 
از قسط و عدل و از سوی دیگر، لبريز از روح استغنای مردمی است. علامه، استقلال هر ملتی را 
که نیازمند دیگران اســت، نمی تواند از آنها  رهین اســتغنای آن می داند؛ زيرا به عقیده او امتی 
مســتقل و خودکفــا باشــد. برای بی نیــازی از دیگران، ضمن خوداتکايی در مســائل اقتصادی، 
صنعتی، فرهنگی، سیاســی و مانند آن، داشــتن روح و جان مســتغنی از غیرخداوند لازم اســت؛ 
کم و روزافزون وی را نمی توان مهار  گرچه از هر نظر حاجت مند است و نیازهای مترا یعنی بشر 
گــر بتواند روح  کــرد، تکیــه بــر قدرت غنی مطلــق، مهم ترين عامــل برای رفع نیاز اســت. البته ا
که محتاج  گردد، بســیار بهتر از آن اســت  کند تا مظهر خدای غنی  بی نیــازی را در خــود تقویت 
که بر هوس ها و آرزوهای خام خود چیره شد  کسی  باشد و نیاز خود را با وسایلی برطرف سازد. 
و آنها را رها کرد، به شریف ترين غنا دست یافت و کسی که از آنچه در دست مردم است، ناامید 
کبر باریافت. غرض آنکه، بی نیازی از چیزی، بهتر از  شد و هرگز به آن طمع نورزید، به غنای ا

رفع نیاز به وسیله آن چیز است. )عبدالله جوادی آملی، سروش هدایت، ج2، ص261(



120

13
99

ن 
ستا

 زم
 ▪ 

ل 
 او

اره
شم

ل _ 
 او

ال
 س

 ▪ 
ی( 

خل
)دا

مۀ 
لنا

ص
و ف

  د
▪  

 
مݠݠ

ݣݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ لاݣ
ک

مݠݠ
ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ لاݣ

ک
هی

ݣ ݣ ݧݩݩݒوݣ ݕر ݬ ݪ ݬ ٮݪ
هی

ݣ ݣ ݧݩݩݒوݣ ݕر ݬ ݪ ݬ ٮݪ
عهݠ

ݔ ىݬ
ݒ �

عهݠ
ݔ ىݬ

ݒ �

که هندسه مدینه مهدی موعود؟عج؟ و  گرانبهايی  همچنین، به عقیده ایشــان، احادیث 
ويژگــی مــردان آن را تصويــر می کند، هم از عدل جامعه خبر می دهــد و هم از غنای قلبی مردم 
آن، یعنی اصول قانون اساســی حکومت آن حضرت که وحیانی اســت، هم نوید عدل می دهد 

و هم مژده تقویت روح استغنا. )همان، ص263(
کرم؟ص؟ درباره سیره و سنّت امام زمان؟عج؟ بیان می کند  وی با استناد به روایتی از پيامبر ا
لأ الله قلوبَ امّة محمّدٍصلی الله عليه و آله و سلم غنی  يَْ که حضرت محمد مصطفی؟ص؟ فرمود: »و
گســتره  ــه؛ مهــدی موعود؟عج؟ دل های امت مســلمان را پر از بی نیازی می کند و 

ُ
يســعهم عَدْل و

عدل آن حضرت به همگان می رسد«. )محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، 1403ق، ج51، ص92(
بنابرايــن، برنامــه رســمی و اســاس حکومــت آن ذات مقدس، اجرای قســط و عــدل الهی 
است و خداوند به دست آن حضرت زمین را از عدل و داد پر می کند. )عبدالله جوادی آملی، اسلام و 
روابط بین الملل، 1388ش، ص55( دلیل تشنگی جهان برای ظهور و حضور آن حضرت، تشنگی 

برای عدل آن امام است.

د( تکمیل عقول بشر
اســتاد علامه بــا ذکر روایتی از حضــرت امیرمؤمنــان علی بن ابیطالب؟ع؟، برنامه رســمی مهدی 

منتظر؟عج؟ را چنین ترسیم می کند:
يَعْطِفُ الرأي عي القرآن اذا عطفوا   الَهــوي و

َ
»يَعْطِــفُ الــوي عي الُهدي اذا عطفوا الُهدي عَي

که  القــرآن عي الرأي؛ او حضرت مهدی؟عج؟ خواســته ها را تابع هدایــت وحی می کند؛ هنگامی 

مــردم هدایــت را تابــع هوس های خویش قرار می دهند. همچنین، در حالی که به نام تفســیر، 
گــون خــود را بر قــرآن تحمیل می کننــد، او نظریه هــا و اندیشــه ها را تابع قرآن  گونا نظریه هــای 

می سازد«. )نهج البلاغه، خطبه 138(
بــه بــاور ایشــان، هنگام ظهور خاتــم الاوصیاء، حضــرت مهدی؟عج؟، خُردها به اوج رشــد 
کمــال خــود می رســند. )عبدالله جوادی آملــی، رازهای نمــاز، 1389، ص104( در عصــر ظهور مهدی  و 
موعود؟عج؟، معرفت های حســی و تجربی، دانش هــای ریاضی و فیزیك، برهان های حکمت 
و کلام، شــناخت های شــهودی و عرفانــی، به مَلَکه علوم و ســلطان معــارف، یعنی وحی قرآنی 
کاهش آنها تعديل خواهد شــد؛ زيرا در عصر  و الهام مَهْدَوی؟عج؟ عرضه می شــود و افزایش یا 
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کاســد و فاســد، بــه حبّ صادق و  ع آن حضــرت، محبت های عاطل و باطل و ارادت های  طلــو
بالــغ، یعنــی محبــت خداوند ســبحان و مظاهر اســمای حســنای او مبدّل خواهد شــد. )عبدالله 
جــوادی آملــی، ســروش هدایــت، ج2، ص254( بنابــر نظــر علامــه، در ايــن حکومــت، علــم و قطــع، 

گرایش عاقلانه است. در  گرایش انسان نیز  جایگزين ظن می شــود و نگاه ها عاقلانه می شــود و 
کلی  که پس از اين تکمیل عقول، انگیزه و اندیشــه، به  کامل می گردد  دوره ظهور، عقل مردم 

عاقلانه می شود. )سخنرانی علامه جوادی آملی، روزنامه دنیای اقتصاد، ارديبهشت1396، ش4168، (

ه  ( استفاده از زبان تیغ و تبلیغ
از نظر علامه، وجود گرامی حضرت ولی عصر؟عج؟ ذخیره عالم و عصاره خلقت است و ازاين رو، 
تحقق بخــش خواســته ها و اهداف تمــام انبیای الهی در طول تاریخ بشــر خواهد بــود. آنچه را 
انبیــا؟عهم؟ بــرای رســیدن بــه آن تلاش و تبلیــغ کردند، به ســبب آن آزار، اذیت و شــکنجه دیدند 
و برخی هم در اين راه شــهید شــدند، او پيروزمندانه به انجام می رســاند. ســیره مشــترک همه 
انبیای الهی؟عهم؟ اين بود که برای رســیدن به اهداف رســالت خویش، از زبان تبلیغ، در شــرایط 
عــادی و زبــان تیــغ، در حال ضرورت بهره می جســتند. اين دو عنصر از دیــدگاه وی، در برنامه 
حضرت ولی عصر؟عج؟ نیز به عنوان ادامه دهنده و مکمل اهداف رســالت مشــاهده می شــود. 

)عبدالله جوادی آملی، عصاره خلقت، 1388ش، ص50(

اين موارد، پاره ای از ويژگی های حکومت امام زمان؟عج؟ است که از سخنان استاد علامه 
استفاده شد. البته خصوصیات دیگری نیز در کتاب های مربوط به حضرت مهدی؟عج؟ اشاره 

کتب وی نیامده و ما هم از بیان آنها پرهیز می کنیم. که در  شده 

3. رجعت در دوران حکومت حضرت مهدی؟عج؟ از دیدگاه علامه جوادی
یکــی از آموزه هــای مهدویــت در اندیشــه شــیعی، مســئله رجعــت؛ یکــی از اعتقــادات قطعــی 
شــیعیان دوازده امامی اســت. دانشمندان اسلامی نیز اعتقاد به رجعت را از ويژگی های پيروان 
گاه از شــیعیان، به عنوان قائلان به رجعت یاد می کنند.  اهل بیت؟عهم؟ می دانند، به گونه ای که 
بعضــی از علمــا ماننــد مرحــوم شــیخ حرّ عاملــی و مرحوم مجلســی، رجعــت را از امــور ضروری و 
اجماعــی شــیعه دانســته اند. )مجلســی، 1403ق، ج53، ص122( علامه جوادی نیــز روایات متواتر 
و اجماع شــیعیان را بر ضرورت و حتمی بودن رجعت می داند )عبدالله جوادی آملی، تفســیر تســنیم، 
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1389ش، ج10، ص326( تــا آنجــا که معتقد اســت منکــران آن، اعتقاد به رجعــت را از مختصات 

شــیعه خوانده انــد. )رک: محمد باقر مجلســی، بحارالانــوار، 1403ق، ج53، ص39 _ 144( همچنین، او 
کریم استناد می ورزد، مانند: ع رجعت، برخی روایات و به آیاتی از قرآن  برای اثبات امکان وقو
<؛ »سپس شما را پس از مرگتان  كُرُو�ذَ سثْ

كُمْ �تَ
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك عِْ� مَوْ�تِ َ اكُمْ مِ�ذْ �ج �ذَ ْ عَ�ث َ  �ج

مَّ
ُ 1. آیه >... �ث

برانگیختیــم، شــاید ســپاس بگزارید.« )بقــره: 56( علامه، آیه مورد نظر را یکی از شــواهد تحقق 
کم(، از نظر ایشــان، رجعت و برگشــت دادن  رجعت می داند. مقصود از »بعث« در جمله )بعثنا
اســت )بــه همین ســبب، اين آیه از ادلــه امکان رجعت خوانده می شــود(؛ زيرا بــه عقیده وی، 
کلمــه، محــذور عقلی نداشــته باشــد و دلیل معتبــر نقلی  کــه اعتمــاد بــه معنــای ظاهر  مادامــی 
که برگشت  کلمه رفع ید شود و شکی نیست  که از معنای ظاهر  برخلاف آن نباشد، وجهی ندارد 
دادن میّت به حیات دنیايی، نه محذور عقلی دارد و نه محذور نقلی، بلکه در آیاتی همچون 
کــرد« )بقره: 259( در  هُ<؛ »خــدا او را یکصــد ســال میرانــد ســپس زنــده  َ عَ�ث َ مَّ �ج

ُ هتَ عَامٍ �ث هُ مِا�أَ
َ
هُ �للّ مَا�تَ

أَ
ا >�ذَ

اهُمْ<؛ »خداونــد بــه آنها گفت بمیرید و ســپس آنها را  حْ�يَ
أَ
مَّ �

ُ و� �ث هُ مُو�تُ
َ
هُمُ �للّ

َ
الَ ل �تَ قصّــه عُزَيْــر و آیــه >�ذَ

ع آن تصریح شده است. )عبدالله جوادی آملی،  زنده کرد« )بقره: 243( در قصه قوم حزقیل، به وقو
تفســیر تســنیم، 1389ش، ج4، ص481 _ 499( بر اين اساس، از دیدگاه علامه، احیای مرده در دنیا 

و بازگشــت او بــه اين نشــئه، محذور عقلــی ندارد و از نظرنقلی نیز منع نشــده اســت. بنابراين، 
ع رجعت  ع. همچنین، درباره وقو گروه به دنیا، نه ممتنع اســت و نه ممنــو اصــل رجعتِ فرد یا 
و تحقــق آن در گذشــته، وی معتقد اســت که عقل )یعنی دلیل عقلــی( هیچ راهی برای اثبات 
ع آن اســت و آیه مورد بحث،  یــا منــع آن نــدارد. در ضمن، نقل )یعنی دلیل نقلی( ظاهر در وقو
گذشته از ادله نقلی دیگر، اعم از آیه یا روایت یا تاریخ، شاهد تحقق آن است. پس اصل امکان 
ع آن، دلیل قطعی بــر امکان آن  رجعــت و تحقــق عینــی آن را دلیــل نقلــی بر عهــده دارد و وقــو
ع حتمی آن در آینده نیز هیچ گونه دلیل عقلی اقامه نشده است؛ زيرا  خواهد بود و در مورد وقو
ع آن در آینــده نخواهد بود. درباره  صــرف تحقق رویدادی در گذشــته، دلیــل حتمی بودن وقو

ع آن در آینده نیز هیچ دلیل عقلی یا نقلی اقامه نشده است. )همان، ص500( امتناع وقو
عُ  َ رْحج هِ �تُ

َ
ى �للّ

َ
مْرُ  وَِإل

أَ
ا

ْ
َ �ل ىي �ذِ كَهتُ وَ�تُ ا�أِ

َ
مَل

ْ
مَامِ وَ�ل عذَ

ْ
لٍ مِ�ذَ �ل

َ
ل ىي طذُ ِ

هُ �ذ
َ
هُمُ �للّ �يَ �تِ

أْ
ا �ذْ �يَ

أَ
ا �

َّ
ل  �إِ

رُو�ذَ طذُ �ذْ َ 2. آیه >...هَلْ �ي
مُورُ<؛ »آیــا انتظــار دارنــد که خدا و ملائکه بر ابرها ســوار شــوند و نزد آنان بیاینــد؟ و امر خدا به 

اأُ
ْ
�ل
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انجام رسد، درحالی که بازگشت همه امور به جانب خدای متعالی است«. )بقره: 210(
مُورُ<؛ »بازگشت 

اأُ
ْ
عُ �ل َ رْحج هِ �تُ

َ
ى �للّ

َ
کریم، اين قسمت از آیه >وَِإل علامه جوادی، مفسر بزرگ قرآن 

همه امور به سوی خداست« را منطبق بر اشراط الساعه می داند. به باور ایشان، تفسیر اين آیه 
در برخی روایات به حضرت مهدی؟عج؟، نوعی تفسیر به باطن است؛ چون آیه شریفه مراتبی 
کرده اند. )همان، ج10، ص319( در تفسیر باطنی آیه  دارد و اين روایات، مرتبه عمیق آیه را بیان 
گرچه از قرآن به تنهايی نمی توان بــه مقصود خداوند در آیات پی  بــه رجعــت، می توان گفت، 
بــرد، بــر اســاس روایات فراوان که علامه نیز یکی از آنها را نقــل می کند، می توان به مقصود پی 
برد: »عن موسي الحنّاط قال: سمعت أبا عبدالله؟ع؟ يقول: أيّام الله ثاثة: يوم يقوم القائم؟عج؟ و يوم 

الکرّة و يوم القيامة.« )محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، 1403ق، ج53، ص63(

بــه عقیــده علامه منظور از »يوم الکرة« به قرینه روایات دیگر، »روز رجعت« اســت، )عبدالله 
كَ 

ْ
ل جوادی آملی، تفســیر تســنیم، 1389ش، ج10، ص325( چنان که امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه >�تِ

< )نازعــات: 12( فرمــود: مــراد، رجعــت به دنیاســت. )محمد باقر مجلســی، بحارالانوار،  اسِرَهتٌ هتٌ حذَ � كَرَّ
دذً �إِ

140ق، ج53، ص44 و45( همچنیــن، علامــه جــوادی بــه نقل از علامــه طباطبايی؟ره؟ در بحث 

گسترده درباره امکان عقلی رجعت  که ایشان در بحثی  روايی در ذيل آیه مد نظر، نقل می کند 
که خلاصه آن  و نقل و نقد شــبهات عقلی و نقلی منکران آن، در تفســیر المیزان مطالبی آورده 

چنین است:
کرده انــد و زمانی به رجعت و  گاهی به روز قیامت تفســیر  »اهــل بیــت نبوت؟ع؟ اين آیــه را 
گاهــی بــه ظهــور حضرت مهدی؟عج؟ و مانند چنین تفســیری، از ائمه اطهــار؟عهم؟ در آیات قرآن 

فراوان است«. )عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، 1389ش، ج10، ص325(
هَ 

َ
�ذَّ �للّ اهُمْ �إِ حْ�يَ

أَ
مَّ �

ُ و� �ث هُ مُو�تُ
َ
هُمُ �للّ

َ
الَ ل �تَ مَوْ�تِ �ذَ

ْ
رَ �ل

و�ذٌ حَدذَ
ُ
ل
أُ
ارِهِمْ وَهُمْ � و� مِ�ذْ دِ�يَ ُ رَحج �ذَ حذَ �ي ِ �ذ

َّ
ى �ل

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
ل
أَ
�< .3

که هزار نفر بودند و از بیم  <؛ »مگر داستان آنان  رُو�ذَ
ُ
ك َسثْ ا �ي

َ
اسِ ل

رَ �ل�ذَّ َ كْ�ث
أَ
كِ�ذَّ �

َ
اسِ وَل

ى �ل�ذَّ
َ
لٍ عَل صذْ و �ذَ

�ذُ
َ
ل

مرگ، از دیار خویش بیرون شــدند، نشــنیدی که خدا به ایشــان گفت: بمیرید. آنگاه زنده شــان 
کریم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند«. )بقره: 243( که خدا بر مردم،  کرد 

ع رجعت در آینده و در دوران آخرالزمان است، در تعدادی  افزون بر آیاتی که مربوط به وقو
از آیــات قــرآن بــا صراحت، ســخن از زنده شــدن بعضی مــردگان در امت های پيشــین و زندگی 
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کردیم. اين آیه بت بیانی صریح اعلام می دارد  که اشــاره  دوباره آنها آمده اســت، مانند آیه ای 
کــه در اين آیه، به رســول  کــه هــزاران نفــر پــس از مرگ زنــده شــده اند. علامه توضیــح می دهد 
کــه آیا با چشــم دل دیدی که در گذشــته، هزاران نفــر از بیم مرگ با  کــرم؟ص؟ خطــاب می شــود  ا
کردنــد تا به مناطــق امن پنــاه ببرند و خداونــد به صورت  طاعــون، خانه هــا و شــهر خــود را رها 
که  کرد تا به حیات خود ادامه دهند و بفهمند  دســته جمعی آنان را میراند و ســپس آنها را زنده 
زندگــی و مرگ، تنها به فرمان خداســت؛ نه به آنچه آنان می پنداشــتند. )همــان، ج11، ص536( 
گروه، تفضّل خداوند بر مردم است؛ زيرا خداوند با  کردن اين  سپس می افزاید، میراندن و زنده 
گرچه بیشتر  کرد،  کار، مشکل رجعت و امکان زنده شدنِ پس از مرگ را برای همگان حل  اين 

انسان ها نعمت های خداوند را سپاس نمی گویند. )همان(
گر در راه خدا  <؛ »و ا مَعُو�ذَ ْ �ج َ ا �ي رٌ مِمَّ �يْ

هِ وَرَحْمَهتٌ حذَ
َ
رَهتٌ مِ�ذَ �للّ �ذِ

مَعذْ
َ
مْ ل

وْ مُ�تُّ
أَ
هِ �

َ
لِ �للّ �ي ىي سَ�جِ ِ

مْ �ذ �تُ
ْ
ل �تِ

�ذْ �تُ �أِ
َ
4. >وَل

کشــته شــوید یا بمیرید، به یقین، آمرزش خدا و رحمت او از ]همه[ آنچه ]آنان[ جمع می کنند، 
بهتر است«. )آل عمران: 157(

علامه در تطبیق واژه »سبیل الله« بر ولایت امیر المومنین علی؟ع؟، روایتی را از امام باقر؟ع؟ 
گر شما به خاطر خدا کشته شدید یا درگذشتید( پرسیده شد، گفت:  نقل می فرماید: »درباره آیه )ا
جابر، آیا راه خدا را می دانی؟ من گفتم: نه به خدا سوگند، مگر اینکه از شما بشنوم. گفت: سبیل 
الله، علی و فرزندانش هســتند. هرکســی که در دولت خود کشــته شد، به خاطر خدا کشته شد و 
هیچ کــس بــه جز قاتــلان و مردگان، به اين آیه اعتقاد نــدارد...«. )محمد باقر مجلســی، بحار الانوار، 
1403ق، ج35، ص371(1 ایشــان، همچنــان بــا اســتفاده از روایت بالا معتقد اســت می توان از اين 

حدیث دریافت که جمله »ليس من يؤمن... «در ذيل روایت، اشاره به مسئله رجعت دارد؛ یعنی 
آن که کشــته شــود، زنده می گــردد تا به مرگ طبیعی بمیرد و آن که به مــرگ طبیعی بمیرد، زنده 

کشته شود. )عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ، 1389ش، ج16، ص128( می گردد تا 

الف( رجعت کنندگان
گیر نیســت و طبیعی اســت همه انسان های  ابتدا باید توجه داشــت که رجعت، امری عام و فرا

مْ< قال: أتدري يا جابر ما سبيل 
وْ مُ�تُّ

أَ
هِ �

َ
لِ �للّ �ي ىي سَ�جِ ِ

مْ �ذ �تُ
ْ
ل �تِ

�ذْ �تُ �أِ
َ
1. »عن جابر عن أبي جعفر؟ع؟ قال: سئل عن قول الله؟عز؟: >وَل

يّته؟عهم؟؛ فمن قتل في ولايته قتل في ســبيل الله  الله؟ فقلت: لا والله! إلّا أن أسمعه منك. قال: ســبيل الله عيّ؟ع؟ و ذر

و من مات في ولايته مات في سبيل الله«.
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از دنیــا رفتــه، باز نخواهند گشــت، بلکــه بنابر آیات و روایات، تنها بخشــی از انســان ها، اعم از 
انسان های الهی و صالح و انسان های مجرم و ستمکار، رجعت خواهند کرد. بنابر قول مشهور، 
کافــران خالــص بوده اند.  کــه یــا از مؤمنان خالــص و یا از  کســانی اختصــاص دارد  رجعــت، بــه 
احادیــث فراوانــی از رجعــت انبیاء، اولیای خدا به ويژه امام حســین، امــام علی و اهل بیت؟عهم؟ 
گفته انــد. در برخی احادیــث، به رجعت شــماری از  بــه هنــگام ظهــور امام مهدی؟عج؟ ســخن 
اصحاب خاص پيامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ اشــاره شــده اســت. بر رجعت شهدا نیز برخی احادیث 
کافران و منافقان مهم نیز یاد شــده اســت و تمام اين موارد  کنار اینها از رجعت  کید دارند. در  تأ
کفر و ایمان« آورد. )محمد ری شــهری، دانشــنامه امام  را می توان ذيل عنوان مشــهور »خالصان در 

مهدی1393، ج8، ص47(

نکتــه دیگر اینکه، در میان رجعت کنندگان، به چز انســان هايی از امت پيامبر؟ص؟، افرادی 
گــروه، در احادیث آمده و علامه  نیــز از امت هــای پيشــین وجود دارند که اســامی بعضی از هر دو 
جوادی نیز بعضی از آنها را در آثار خود آورده است. از دیدگاه ایشان، رجعت برای همه افراد بشر 
نیســت، بلکــه رجعــت، برای افراد خاصی اســت و اين مطلــب را همه روایات نقل شــده در مورد 
رجعت ثابت می کنند. )عبدالله جوادی آملی، جلسه تفسیر، 1393( بر اساس آنچه گفته شد و با توجه 
کرد: ح زير بیان  به آیات و روایات بحث رجعت، می توان رجعت کنندگان از نظر علامه را به شر

یک( بعضی از پیامبران و امامان
کرم؟ص؟ و همــه یا بعضی از ائمه  گرچــه در بعضــی از روایــات، همه پيامبــران از آدم؟ع؟ تا پيامبر ا
اطهــار؟عهم؟ جزو رجعت کنندگان خوانده شــده انــد، )محمد باقر مجلســی، بحارالانــوار، 1403ق، ج53، 
کرم؟ص؟ و حضرت مسیح؟ع؟ و از میان ائمه، حضرت علی؟ع؟،  ص1( از میان انبیاء فقط پيامبر ا

در آثار علامه به عنوان رجعت کننده آمده است.
ایشــان روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کند )هاشــم بن ســلیمان بحرانــی، البرهان فی تفســیر 
کــه بــر اســاس آن و بــا استشــهاد بــه آیاتی، به مســئله رجعــت پيامبر؟ص؟ و  القــرآن، ج2، ص139(1 

يد عن أبي جعفر؟ع؟ قال: ليس من مؤمن إلّا و له قتلة و ميتة فمن قتل نشر حتّي یموت و من مات نشر  1. »عن جابر بن يز
< فقال: ومنشورة. قلت: قولك و منشورة ما  مَوْ�تِ

ْ
هتُ �ل �تَ ��أِ

سٍ دذَ �ذْ لُّ �ذَ
ُ
حتّي يقتل؛ ثّم تلوت عي أبي جعفر؟ع؟ هذه الاية: >ك

 نفس ذائقة الموت و منشورة. ثّم قال: ما في هذه الأمّة أحد، برّ و 
ّ

هو؟ قال: هکذا أنزل بها جبرئيل عي محمّد؟صل؟ کل

لافاجر، إلّا و ينشر؛ فأمّا المؤمنون فينشرون إلي قرّة أعينهم وأمّا الفجّار فينشرون إلي خزي الله إيّاهم...«.
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خــروج امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ تصریح شــده اســت. )عبــدالله جــوادی آملی، تفســیر تســنیم، 1389ش، 
ج16، ص528( همچنین، علامه به رجعت مســیح؟ع؟ در آخرالزمان اعتقاد دارد و دلیل مدعای 

کرم؟ص؟ قرار می دهد. )همان، ج14، ص408( از منظر علامه،  خویــش را روایاتی به نقــل از پيامبر ا
اين روایات )فضل بن حســن طبرســی، مجمع البیان فی تفســیر القرآن، 1379 ق، ج1، ص759(1 شاهد بر 
زنــده بــودن مســیح؟ع؟ و هبوط و رجعتش بــه زمین در آخرالزمان، قبل از قیامت اســت. پنجاه 
نشــانه، بعــد از اثبــات رجعــت عیســی مســیح؟ع؟ در آخرالزمــان، بــه شــبهات مربوط بــه رجعت 

حضرت عیسی؟ع؟ و چگونگی حیات و موت ایشان، پاسخ می دهد.

دو _ شهدا
بــه بــاور علامــه، از برخی روایات چنین بر می آید که شــهیدان، بار دیگر بــه دنیا رجعت خواهند 
داشــت. )عبــدالله جــوادی آملی معــاد در قــرآن، 1388ش، ج4، ص263( ایشــان با نقــل روایتی از امام 

باقر؟ع؟ از زبان زراره می گوید:
خــوش نداشــتم از امــام باقــر؟ع؟ دربــاره مســئله رجعــت مســتقیماً بپرســم. آن 
کــه در ضمن  را پنهــان داشــته بــا خــود گفتم مســئله لطیف تری از او می پرســم 
کردم: بــه من خبر ده از کســی  آن، نیــازم )رجعــت( بــرآورده شــود. پس عــرض 
کشــته شــده، آیا مرده اســت؟ فرمود: نه، مردن، مردن است و کشته شدن،  که 
کشــته نمی شــود، جــز اینکــه مــرده اســت. فرمــود:  کســی  گفتــم:  کشته شــدن. 
گفتــار توســت. او )خداونــد( میان ايــن دو، در قرآن  گفتــار خداونــد، راســت تر از 
گر  فرق گذاشــته و فرموده اســت: »آیا کســی که بمیرد یا کشته شــود« و فرمود: ا
که  کشــته شــوید، به سوی خدا محشور خواهید شــد؛ اینگونه نیست  بمیرید یا 
گفتم:  کشته شــدن.  کشته شــدن،  تو می گويی ای زراره. مردن، مردن اســت و 
کشــته  که  کســی  خداوند می فرماید: »هر نفســی چشــنده مرگ اســت.« فرمود: 
شــود، مرگ را نمی چشــد. ســپس فرمود: ناچــار باید برگردد )رجعــت( تا مرگ را 

بچشد. )عبد علی حويزی، تفسیر نورالثقلین، 1415ق، ج، ص403(2

1. »روي عن النبي ؟صل؟ أنّه قال: إنّ عيسي بن مريم ل یمت و انّه راجع إليکم قبل يوم القيامة«. 
2. »کرهتُ أن أســأل أباجعفر؟ع؟ عن الرّجعة و اســتخفيت ذلك. قلت: لأســألنّ مســألةً لطيفة أبلغ فيها حاجی. فقلت: 
 و قد مات؟ فقال: قول الله أصدق 

ّ
أخبرنی عمّن قتل أمات؟ قال: لا الموت موت و القتل قتل. قلت: ما أحد يقتل إلا
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همچنین، امام باقر؟ع؟ در روایت دیگری ضمن اینکه رجعت شهید را بیان داشته، )عبدالله جوادی 
آملی، معاد در قرآن، 1388ش، ج4، ص263( مصداق بارز »سبیل الله« را نیز چنین معرفی می کند:

مْ< )آل عمران: 157( 
وْ مُ�تُّ

أَ
هِ �

َ
لِ �للّ �ي ىي سَ�جِ ِ

مْ �ذ �تُ
ْ
ل �تِ

�ذْ �تُ �أِ
َ
گفتــار حق تعالــی و آیــه >وَل دربــاره 

گفتم نه به خدا  پرســیده شــد. فرمود: ای جابر می دانی »ســبیل الله« چیســت؟ 
جز اینکه از شــما بشــنوم. فرمود: ســبیل الله، علی؟ع؟ و ذریّه و تبار او هســتند. 
که در راه  کسی  کشته شود، در راه خدا شهید شده و  که در راه »ولایت« او  کسی 
»ولایــت« او بمیــرد، در راه خدا مرده اســت. هیچ مؤمنی از ايــن امت پيامبر؟ص؟ 
نیســت، جــز اینکــه بر او یک کشته شــدن و یک مردن اســت. کســی که کشــته 
شــود، رجعت می کند تا بمیرد و کســی که بمیرد، رجعت می کند تا شــهید گردد. 

)عبد علی حويزی، تفسیر نورالثقلین، 1415ق، ج1، ص403(1

کافران سه _ 
کافران و تبهکارانی هســتند که هنوز  کننــدگان از دیدگاه علامه جوادی،  دســته دیگــر از رجعت 
که در چرخه سوخت و  وارد ســوخت و ســوز نشدند، درخواســت رجعت به دنیا می کنند و زمانی 
ســوز قرار می گیرند، درخواســت خروج می دهند. از دید ایشــان، در برخی از آیات به درخواســت 
ع تبهکاران اشــاره شــده و در برخی آیات دیگر، به درخواســت خروج تبهکاران اشــاره شده  رجو
اســت بــه عقیــده ایشــان، آیــه یازدهــم ســوره غافر دربــاره ســخن از خــروج، در زمانی اســت که 
ا  �ذَ رَ�ذْ اعْ�تَ �ذِ �ذَ ْ �ي �تَ �ذَ

ْ ا ��ث �ذَ �تَ �يْ حْ�يَ
أَ
�ذِ وَ� ْ �ي �تَ �ذَ

ْ ا ��ث �ذَ
مَ�تَّ

أَ
ا � �ذَ َّ و� رَ�ج

ُ
ال گرفتار عذاب الهی هستند. >�تَ کافران،  تبهکاران و 

گویند: پروردگارا، تو ما را دو بار بمیراندی  کافران  لٍ.< »در آن حال،  �ي رُو�جٍ مِ�ذْ سَ�جِ ى حذُ
َ
ل هَلْ �إِ ا �ذَ �ذَ و�جِ �ذُ

�ذُ �جِ

خ زنده کردی، دوم بار در قبور  و بــاز زنــده کردی )یک بار در دنیا میرانــدی و در قبور و عالم برز
کــردی( تا ما به گناهان خــود اعتراف کردیم. آیــا اینک ما را راهی  میرانــدی و بــه قیامــت زنده 

< ليس کما قلت  رُو�ذَ َ ْ�سث
هِ �تُ

َ
ى �للّ

َ
ل اإِ

َ
مْ ل �تُ

ْ
ل �تِ

وْ �تُ
أَ
مْ �

�ذْ مُ�تُّ �أِ
َ
لَ< و قال > وَل �تِ

وْ �تُ
أَ
�ذْ مَا�تَ � اإِ

�ذَ
أَ
من قولك فرّق بينهما فی القرآن فقال: >�

< قال: من قتل ل يذق الموت. ثم قال:  مَوْ�تِ
ْ
هتُ �ل �تَ ��أِ

سٍ دذَ �ذْ لُّ �ذَ
ُ
يــا زراره. المــوت مــوت و القتــل قتل. قلت: فإنّ الله يقول: >ك

لابدّ من أن يرجع حتّي يذوق الموت«.

 أن أسمعه 
ّ

مْ< قــال: أتــدری يا جابر ما ســبيل الله؟ فقلت لا و الله إلا
وْ مُ�تُّ

أَ
هِ �

َ
لِ �للّ �ي ىي سَ�جِ ِ

مْ �ذ �تُ
ْ
ل �تِ

�ذْ �تُ �أِ
َ
1. »ســئل عــن قــول الله >وَل

يّته. فمن قتل فی ولايته قتل فی سبيل الله و من مات فی ولايته مات فی سبيل الله.  منك. قال سبيل الله علّی؟ع؟ و ذر

 و له قتلة و ميتة. قال: إنّه من قتل ينشر حتي یموت و من مات ينشر حتّي يقتل«.
ّ

مّة إلا
ُ
ليس من يؤمن من هذه الأ
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خ بیــرون آييم؟« )غافر: 11( همچنین، علامه، ذيل تفســیر اين آیه  کــه از اين عذاب دوز هســت 
< شامل رجعت  �ذِ ْ �ي �تَ �ذَ

ْ ا ��ث �ذَ �تَ �يْ حْ�يَ
أَ
�ذِ وَ� ْ �ي �تَ �ذَ

ْ ا ��ث �ذَ
مَ�تَّ

أَ
ا � �ذَ َّ و� رَ�ج

ُ
ال می گوید بنابر عقیده برخی در مورد اين آیه، >�تَ

هم می شود؛ چون منظور از »اثنتین« در عبارت »ما لیس بواحد«، یعنی بیش از یکبار )مافوق 
واحد(؛ البته بیشــتر از یک تفســیر می شــود که ممکن اســت دو یا هر عدد دیگری به غیر از یک 
که معنایش دو  کرده، یعنی »اثنیــن«  باشــد. طبــق نظر علامه، چــون در اینجا از عدد اســتفاده 
اســت، اين دلیل ندارد که موت و احیا، حصر در دو باشــد و رجعت، نفی شــده باشــد. بلکه اين 
کافران است و امکان دارد اين احیا و اماته، در مورد افراد دیگر فرق  دو بار احیا و اماته، در مورد 

کند. )عبدالله جوادی آملی، جلسه تفسیر، 1393(

ب( شبهات و دفع آنها
کــه علامه به بعضی از آنها پاســخ  ح شــده  ع رجعت، پرســش ها و ايرادهايی مطر دربــاره موضــو

داده است، برای نمونه:

شبهه اول
ع رجعــت را در آینــده جايــز نمی داننــد و رجعت را معجــزه و دلالت بر نبــوت پيامبر  برخــی، وقــو
می خواننــد و معتقدنــد چنیــن کاری، فقــط در عصر رســول خــدا؟ص؟ جايز اســت و زمانی هم که 
کــرد، چون بعــد از او پيامبر دیگری نیســت، مجالی هم بــرای چنین معجزه ای  پيامبــر رحلــت 
که بداند  کســی  ع به دنیا با اعلام به رجعت، جايز نیســت؛ زيرا  نخواهد بود. در نظر آنان، رجو
بار دیگر به دنیا بازمی گردد، ممکن اســت اِغرا شــود و تن به تباهی دهد و به اتکال بر توبه بعد 

کند. گناه  ع مجدد، مصرانه  از رجو
که دلیل، اخص از مدعاســت؛ زيرا در  پاســخ اين پندار از دیدگاه علامه جوادی، آن اســت 
کرم ؟ص؟، همه امامان معصوم؟ع؟ حضور دارند و معجزه الهی، همان گونه  عصر ارتحال رســول ا
که دلیل نبوت پيامبر است، آیت امامت امام معصوم؟ع؟ خواهد بود و تحقق رجعت به عنوان 
ع شخص به دنیا بدون اعلام، جايز  معجزه امام معصوم؟ع؟، محذوری ندارد. همچنین، رجو
گنه کار در عین اطمینان  اســت. گذشــته از آنکه رجعت، مانند معاد، همگانی نیست. ازاين رو، 
ع خــود )بالجمله( نــدارد. پس هیــچ اغرايی لازم  ع بعضــی، )فی الجملــه( علم به رجو بــه رجــو

نمی آید. )عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، 1389ش، ج4، ص500(
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شبهه دوم
شــاید گفته شــود آیات معجزه حضرت مســیح؟ع؟ در ســوره آل عمران که ناظر به دنیاســت، در 
ع معجزه ها تصریح  ع اين معجزه ها صراحت ندارد و آیات سوره مبارک مائده هم که به وقو وقو
می کند، مربوط به قیامت است. بنابراين، ممکن است حضرت مسیح؟ع؟ اين کارها را در زمان 
خود نکرده باشــد، بلکه هنگام »رجعت« در زمان ظهور حضرت ولی عصر؟ع؟ با اين معجزه ها 

بیاید. )همان، ج14، ص333(
علامه جوادی در پاسخ، چنین می فرماید:

کریــم، حضرت مســیح؟ع؟ را هنگامی که به رســالت  گفــت قرآن  در پاســخ بایــد 
مأموریــت یافــت، با اين اوصاف معرفی فرمود و خدای ســبحان نیز در قیامت، 
درحالی کــه او را رســول بنی اســرائیل می نامــد، بــه ايــن ويژگی ها می ســتاید؛ اما 
در »رجعــت« وقتــی حضرت عیســی؟ع؟ ظهــور می کنــد، جزو امت حضــرت ولی 
عصــر؟عج؟ خواهــد بــود، نــه رســول خدا بــه ســوی بنی اســرائیل؛ یعنــی رجعت 
ایشــان، بــرای ایفــای رســالت و به عنــوان پيامبــری اولواالعزم نیســت، بلکه از 

معاونان حضرت حجت؟ع؟ به شمار می آیند. )همان(

شبهه سوم
کنون زنده اســت و هنگام رجعت ظهور می کند و به شــهادت می رســد یا  آیا عیســی مســیح؟ع؟ ا

کرده است؟ کنون رحلت  ارتحال می کند و یا تا ا
اســتاد جوادی ابتدا برای اين پرســش، پاسخ علامه طباطبای؟ره؟ را بیان می کند و معتقد 
کار رفته  اســت، رأی اســتاد علامــه طباطبايی؟ره؟ اين اســت که چــون توفّی، هم در خــواب به 
ی« مشــتق اســت و  و هــم در مــوت، ظهــوری در مــوت ندارد. باید توجه داشــت که کلمه »متوفِّ
کنون متلبّس  مشتق، ظهور در متلبّس دارد و نسبت به کسی که از قبل دارای وصف بود و هم ا
کار  کاربرد مشــتق در آن مجاز اســت و بــدون قرینه به  بــه آن نیســت، محــل اختلاف اســت که 
نمــی رود یــا حقیقــت اســت و نیازی به قرینــه ندارد. ظاهر آیه مربوط به گذشــته نیســت، برای 
گویا زمان حال اســت؛ یعنی در ايــن زمانِ متّصل  اینکــه با عیســای زنده ســخن می گویــد، ولی 
ل  به حال ســخن، من تو را تَوّفی می کنم. بنابراين، شــاید ظهورش در موت، به اندازه اســتدلا
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كَ<، یعنی روحت را قبض می کنم، )محمد حسین طباطبايی،  �ي ِ
وَ�ذّ ِىي مُ�تَ

�ذّ کافی باشــد. >�إِ و اســتظهار 
سَ  �ذُ �ذْ

اأَ
ْ
ى �ل

وَ�ذَّ �تَ َ هُ �ي
َ
ترجمــه تفســیر المیــزان، 1375، ج3، ص239( همانند قبض ارواح دیگر انســان ها >�للّ

مَ  َ �ذَ مَرْ�ي سَى ��جْ َ� عِ�ي مَسِ�ي
ْ
ا �ل �ذَ

ْ
ل �تَ ا �تَ

�ذَّ وْلِهِمْ �إِ هَا.< )انعام: 60( همچنین، علامه ذيل آیه شریفه >وَ�تَ �ذَ مَوْ�تِ حِ�ي

مٍ 
ْ
هِ مِ�ذْ عِل هُمْ �جِ

َ
هُ مَا ل كٍّ مِ�ذْ َ �ي سث �ذِ

َ
هِ ل �ي و� �ذِ �ذُ

َ
ل �تَ �ذَ �حذْ �ي ِ �ذ

َّ
هُمْ وَِإ�ذَّ �ل

َ
هَ ل ِ

�جّ
ُ كِ�ذْ سث

َ
وهُ وَل �جُ

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل �تَ هِ وَمَا �تَ

َ
رَسُولَ �للّ

مًا< )انعام: 157 و 158(، معتقد  � حَكِ�ي رذً �ي ِ هُ عَرذ
َ
هِ وَكَا�ذَ �للّ �يْ

َ
ل هُ �إِ

َ
عَهُ �للّ لْ رَ�ذَ َ ا * �ج �ذً �ي �تِ َ وهُ �ي

ُ
ل �تَ �ذِّ وَمَا �تَ

اعَ �لطذَّ �جَ ِ
ا ��تّ

َّ
ل �إِ

لْ  َ که علامه طباطبايی ؟ق؟ از آیه >�ج است )عبدالله جوادی آملی، معاد در قرآن، 1388ش، ج4، ص240( 
کــه »رفع«، هم با قتل می ســازد و هم بــا مرگ طبیعی. پس اين  هِ< نتیجــه می گیــرد  �يْ

َ
ل هُ �إِ

َ
عَهُ �للّ رَ�ذَ

کرده است. حال فرق  رفع، نوعی نجات بخشــی بوده و خدا بدين وســیله عیســی؟ع؟ را خلاص 
که پس از خلاصی از دشــمن، به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا زنده و باقی باشــد و خدا،  نمی کند 
به گونه ای که ما نمی فهمیم، او را باقی نگه داشته باشد. همه اینها محتمل است؛ زيرا محال 
کــه خــدا مســیح را به گونه ای که بر عادتِ جاريِ ما نباشــد، به ســمت خــود بالا برده و  نیســت 

کرده باشد. )محمد حسین طباطبايی، ترجمه تفسیر المیزان، 1375، ج5، ص145( حفظ 
علامه جوادی نیز به اين شبهه چنین پاسخ می دهد:

بــه یقیــن، حضرت مســیح همانند دیگرانســان ها دارای مرگ اســت، اما درباره 
كَ< مرگ آن حضرت  �ي ِ

وَ�ذّ ِىي مُ�تَ
�ذّ کنون مرده است یا نه، شاید بتوان از آیه >�إِ اینکه ا

کــرد؛ زيــرا نمی توان گفت: چــون توفّی درباره خواب هم اســتعمال  را اســتظهار 
شده، محتمل است در اینجا مراد، خواب باشد نه مرگ؛ چون توفّی در هنگام 
خــواب، اختصــاص به حضرت عیســی ندارد. همچنین، توفّی در مورد عیســی 
کار نرفته  مســیح؟ع؟ بــه معنــای عروج نیســت؛ زيرا توفّــی در چنین معنايی بــه 

کریم، 1389، ج7، ص352( است. )عبدالله جوادی آملی، سیره پيامبران در قرآن 

گیری نتیجه 
ج آن امام  از نظر علامه، هیچ تردیدی در ظهور امام عصر؟عج؟ نیست و عالم همه در انتظار فر
ى 

َ
هِرَهُ عَل طذْ عزيز به ســر می برند، چنان که آیات و روایات فراوانی بر اين امر معتقدند. بنابر آیه >لِ�يُ

< آن حضرت با تأييد خاص خدا و در پرتو زمینه سازی معصومان  و�ذَ
ُ
رِك ْ مُسث

ْ
وْ كَرِهَ �ل

َ
ِ� وَل ِ

ّ
�ذِ كُل �ي �لّ�ِ

ين في أمر الله« هســتند امر خــدا و دين او را اظهار و بــر دیگر آرا و  کــه همــه آنان »المســتقر پيشــین 
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کامــل، بر دیگر برنامه ها  مکتب هــا برتری می بخشــد و بــا رواج مکتب فکری و فرهنگی غنی و 
و خواســت الهــی در حــق مــردم توفیــق یابــد . امامــان معصــوم؟ع؟ بــا وجودشــان، خــردورزی و 

عقل گرايی را در مردم شکوفا و عدالت پروری را در جامعه محقق می سازند.
کــه وجود مبارک حضرت  گیر الهی پيش بینی شــده  بــرای همــه جهان نیز صلح و عدل فرا
بقیــه الله؟عج؟، خاتــم اوصیا و عصاره همه ذوات مقدس پيشــین، عهــده دار تأمین و اظهار آن 
اســت. علامــه جــوادی بر اســاس روایات عتــرت طاهره؟ع؟ بر اين باور اســت که شــمس جمال 
کرد که میان رکن و مقام ایســتاده  ع خواهد  کعبه و در حالی طلو کنار  مهــدوی، از شــهر مکــه در 
و جبرئیــل، مــردم را بــه بیعت بــا او که همانا بیعت با خداســت، فرامی خوانــد و وی نیز با فریاد 
گوش جهانیان می رســاند. وی معتقد اســت، هنگام ظهور  »أنا بقيه الله« صدای مبارکش را به 

کمال خود می رســند. در عصر ظهور  خاتم الاوصیــاء حضــرت مهــدی؟ع؟، خردها به اوج رشــد و 
مهــدی موعــود؟ع؟، معرفت های حسّــی و تجربــی، دانش هــای ریاضی و فیزیــك، برهان های 
حکمت و کلام، شــناخت های شــهودی و عرفانی، به مَلَکه علوم و سلطان معارف، یعنی وحی 

کاهش آنها تعديل خواهد شد. قرآنی و الهام مهدوی؟عج؟ عرضه می شود و افزایش یا 
در ايــن حکومــت، علــم و قطــع جایگزين ظن و گمان می شــود و نگاه هــا عاقلانه می گردد 
کامل می شــود که پس  گرایش عاقلانه اســت. در دوره ظهور، عقل مردم  گرایــش انســان نیــز  و 
کلــی عاقلانه میگردد. بنابرايــن، حضرت در وهله  از ايــن تکمیــل عقول، انگیزه و اندیشــه، به 
گسترش می دهد. بنابراين،  نخست، جامعه را عقلانی می کند و سپس عدل و داد را در جامعه 
کفرپيشــگان ســتمگر و اجرای عدل الهی  تکمیل عقول بشــر، تســلط صالحان بر زمین، نبرد با 
با اســتفاده از زبان تبلیغ و در مواقع نیاز با اســتفاده از زبان تیغ، ازويژگی های حکومت مهدوی 

در دیدگاه علامه است.
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کلام پژوهی شیعه  ▪ دو فصلنامۀ )داخلی (
ســال اول ▪ شمـاره اول  ▪  زمستــان 1399

کلام معرفی انجمن علمی _ پژوهشی 

فاطمه رئوفی تبار1

انجمن علمی _ پژوهشی کلام اسلامی، با هدف تعمیق و توسعه مباحث کلامی، نوآوری، تقویت 
گســترش روحیــة نظریه پــردازی در حــوزه کلام و عقایــد، بهره گیــری از اســاتید و متخصصان  و 
رشــته مربوطه و مديریت علمی پژوهش ها و ظرفیت های تخصصی موجود در مباحث مربوط 
بــه کلام، در تاریــخ 94/10/23 فعالیت خود را به صورت مشــترک با انجمن فلســفه آغاز نمود و 
تا پایان ســال 95، دارای 121 عضو بود. اين انجمن در ســال 96، از انجمن فلســفه، تفکیک 
و به صورت مســتقل، فعالیت خود را شــروع نمود و تا پایان ســال 98، اعضای آن به 133 عضو 

افزایش یافته است.

کلام: اهم فعالیت های انجام شده مشترک انجمن فلسفه و 
گردهمايی ها؛	  برگزاری جلسات مجمع عمومی و 
برگزاری انتخابات و تعیين نامزدها؛	 
برگزاری 22 جلسه شورای منتخب؛	 
برگزاری 4 جلسه راهبردی با استاد مشاور؛	 
کارگاه 	  کلامــی و  کارگاه آشــنايی بــا مفاهیــم و اصطلاحات فلســفی _  کارگاه هــا:  برگــزاری 

کلام؛ مسئله شناسی تخصصی 
برگــزاری نشســت های تخصصی: »ســیر تطور تشــکیک در اندیشــه حکمــی از فارابی تا 	 

صدرا« و »نگرش جدید به سرنوشت و اختیار انسان«؛
برگزاری جلســه با ریاســت محترم جامعــة الزهراء؟عها؟، جناب حجت الاسلام والمســلمین 	 

مدنی.

کلام جامعة الزهراء؟عها؟. 1. دبیر انجمن علمی _ پژوهشی 
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کلام تا پایان سال 98: اهم فعالیت های انجام شده انجمن 
برگزاری 24 جلسه شورای منتخب؛	 
برگزاری 20 جلسه راهبردی برای برنامه ريزی انجمن؛	 
کلام؛	  برگزاری انتخابات انجمن علمی _ پژوهشی 
ح 	  کتب کلامی، جهت پيشــبرد طر برگزاری 18 محفل علمی با عنوان بررســی و مباحثه 

مطالعاتی؛
کارگاه اســتخراج مقاله از پایان نامه با اســتاد مشــاور 	  برگــزاری 2 محفــل علمی پيش نیاز 

انجمن؛
بازدید علمی _ پژوهشی از بنیاد تحقیقاتی فرهنگی امامت؛	 
کلام«، استاد دکتر قاسم جوادی؛	  کارگاه »منبع شناسی  برگزاری نشست و 
کارگاه »آشنايی با نرم افزار پژوهیار«؛	  برگزاری 
کتب متکلمان قرن های 1 تا 10 ه. ق؛	  کلام از  ع شناسی علم  ح مطالعاتی موضو طر
ع شناســی علم کلام« توســط جناب آقای 	  برگــزاری نشســت تخصصی بــا عنوان »موضو

دکتــر احمد بهشــتی مهر، مشــاور محتــرم انجمن کلام و مدير گروه رشــته شیعه شناســی 
کوثر ســادات  ح مطالعاتــی، خانم ها  دانشــگاه دولتــی قــم و بــا ارائــه دو عضو فعــال طــر

هاشمی و فاطمه رئوفی تبار؛
مشاوره حضوری و غیرحضوری پژوهشی اعضای انجمن با استاد مشاور؛	 
ارائه مقالات نگارش شده، تحت نظر مشاور انجمن، برای چاپ در نشریه داخلی.	 

کلام در سال 99: اهم فعالیت های انجام شده انجمن 
کانال های مجازی انجمن، در پيام رسان های سروش و ایتا؛	  گروه ها و  تشکیل 
ع رابطه شــرور 	  ج دکتر رضــا برنجکار، در موضو ح مطالعاتــی با محوریــت دروس خار طــر

)کرونا( و زیست مؤمنانه؛
ح مطالعاتی انجمن، از سلســله جلسات رابطه شرور و زیست 	  گزارش نویســی اعضای طر

مؤمنانه؛
برگــزاری محفــل علمــی آنلاين با عنوان رابطه شــرور )کرونا( و زیســت مؤمنانه با حضور 	 
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قریــب بــه 100 نفــر از خواهران فعــال در حوزه و دانشــگاه با ارائه خانم هــا فاطمه رئوفی 
کوثر سادات  تبار، زهرا یعقوب زاده امامی، زینب حسین زاده، فهیمه نصرالهی عمران، 

هاشمی، شادی ورشوچی، خدیجه ساروی، مرضیه میرسپاه و فضه نوبخت؛
ع بحران کرونا و الهیات رنج به همراه 	  برگزاری نشست علمی _ پژوهشی آنلاين با موضو

کارگروه فلســفه دين  پرســش و پاســخ، توســط جناب آقای دکتر محمد جعفری، عضو 
گروه فلسفه دين مجمع عالی حکمت اسلامی؛ کشور و مدير  وزارت 

گزارش های مکتوب سلســله جلسات مباحث شــرور )کرونا( و زیست مؤمنانه در 	  انتشــار 
کانال معاونت پژوهش؛

مشــاوره آنلاين و غیرحضوری پژوهشی به اعضای انجمن، توسط مشاور، جناب آقای 	 
دکتر بهشتی مهر.

کارگاه های آموزش عملی مقاله نویسی پيشرفته با حضور جناب آقای 	  برگزاری سلسله 
گروه های 4گانه پژوهشگران. دکتر بهشتی مهر و 

تعدادمحفلبازدیدعلمینشستهاکارگاههاانجمن
علمی
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